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۱۲۴1۱۱۱ ۱۱1۱۱۱09۳ 


۱۵ ۷۱۵۱۵ رماع وا رم70 روعز۳عه عطز ۵۶ عصصبآ۷۵ 566۵80 ۱۳6 و1 1۳15 
بحاص 0 ۸۵۵۷۱۵۵26 و۲۵۵010 ۵ 2۷6 ما کاصع0نااه ات۲۵۲ مد پااامتمعجیی 2۳۵۵۵۲۵۵0 
0۵260 و1 ۳۵۱0۵0 دنا عصتاما روز عطا مه صمتام‌ب0ماه۱ عط مد ۵0اهان قوب وخ 
0 ۵۵0 005ص نصع۲۵۲ن عمط ام ناه عطز وم مه ۵00۵66 ام0م۲تقعقاه اقنااع2 
۸6 ۱69۱64 06۵0 ۱2۷6 5ع6۲۱ه 6اه ظ1 عاععا عط۱ 0۶ اا .عمصونع0۳ ما ففنعه۲ وصنطاعهع] 
0 ۵06 ۷۷۵۲۵ ۲6۷۱۵۱۵9۵ 9۵۳6 رالنافع۲ 2 که عتعافهصود عقعاام6 29 طاقنامتط؟ مطممتججهآه 
۶ انا ۵ 8صمه هنن مها ۷۵۲۵ ۱۵۱۵ ۲۲۵6 .۱۵8 م۵8 ۵۶ عون ۱۵۵ 6ع9قظ۱صم 
۲ ۲60۱۳8۵۴ ۵۶ ۱۲۸۷۵۵۱۲ عظ) مصه ۱۲۵2 مه نما نج قامومعگ۳۳۵ ۶160ناهنان 
۱06۹۶6 0۶ 0۲622۲2۱100 ۱۵6 ما 60ااطاتتاومع مولع ۵۷۵ عصعته‌تات اب۶ع(6 

۲ ۱3۶ ۵ هط وه صع۵۵0عع0 رامع وز عیام ۵جممعو ۱0۱6 0۶ 55ع۵عناد ۲۳6 
و۱۵ ۱۳۶ ۵0 60ماوفه صععه مق ما۷۵ ۱۳ عظ ۱۶ .2۵0ع۱ فو۱ ما۷۵ 
6 ۱۱ ابااووعیبه ۵۵ ۷۱۱۱ ]هناد عطا ,راانگتت 0(۱۵9۵0] وز اممها قاطا ۵۲ 1۳۵۴۲۵ 
۵ ۱5 18 290 (وصنعاداا مه مدنهع؟) انازداه عیدنممه۱ ۲۵ رففهم ون ۵۶ 06۷6۱0۵۱۵ 
۳5(۰ 506۵11 200 ما ز۳۲) ]ناهن 

616106۱۱۵۲۷۲ ۲عجو۵ ما وبا ماا۵] د قق دنا هرق ما۷۵ 5600080 16 
اه خعان هر ۱۳6 200 حمهن0هع؟ ۱۵۵ مان وی ۵۳66۱۲ ۵انامجای دقع 6ظ۸ اناط رداه) 
۰( 6 ۱6 طززا دعاعد دنطا ۵ عنام ۳ ۱۳۵ 

۵ ۱۸۷ ۷۱۱ ۵نااو عصا عیام 0مممعه فنطا فاصم ما۸ 
۲ مان م۱۱ مااوو وم ماه را ما ۱1300 ما۱۵ ۵۸۵۵۳۵ 
۵ ,۱۱۵۵۲۵۲۵۵ 066۴ ۱۵۷۵ ۷۱۱۱ ج۵۲0 هنن ۵۴ دله0صنه فصنوهم؟ ۸84 وطااهاوع ۱۱۱۱06 
,دنام نعطا طااا ماو مه ماه وصهبمزن صفتقعظ رطس 

اا ۲۵۱۵ .عتنالیه صفاجها عمجم فاها ص۲۵۵ ما اه هام۷ ۲۱ ۱0۵ و وخ 
ایامواح جح ااصیمی هط ۵۴ فعمتانقجم اصع‌فمتم ۱۵6 ابافطه ۵۲۵ ت16 ما فاصع0بااه عظ1 و61 
6 ۵۱۱۷ باه م۵0 ۱۲۵] 6ظ) طذ ه 60عادع 276 5ع0قدع( ۲۵6 ,ماه عط۱ ۵۴ حفصطمافناه ۱6 


دنا وا میا و اوه ما ماهلا هر تعسو ۱2۷۵ متا اد وه ۳ ۱۷۵۲8 1۱6۷ 


۴ ۱۴۸۱۲۵۵۱۲۵ ۲۲۱۳6 .مه زر هه نم فصووهم؟ تماننمومم ها تعقماه اصعلنانه عط) عم وا اممط 


۰ ۱۲۳1۵0 ۵ظ) وا ع 2000۲01 0ع۵۲ع۱۳ ۵ ۱0ببمطو اعد وزط) 


6 ۱۵۹ ۱۳6 ۱8 زاس ]اقعل وا وفع افانماامه را افمظ مد ۱۵8۵0)صعصه و 

عمجم انامه روصمفععا فامز هم ۵ و۵ فاناطاجتن ۷ .عیام متا گم وتمام‌مهان 
۵۵ 00۷۱ ۱۵۱0 جععها ۵۸۷۵ وغ(ییک ,فقرم اقایممالمم تتعه: ط1 0هونا عععه ع۷قط رآ امظ 
6 201111916 ۲۱۵ ۱۵۵۱۱۷060 06۵ ۱۵۷۵ عمفام ۲6 تعنامم افاتانماامه ۱0۵ 11۷قوجهاه «اتمعاه 
,۲0۷1060 کین و اععلبااو ۱۵ .هد ک اصعلنااو مط ور فصهفااهم عقعطا ۵۶ )عقاوم 
۵ و1 صفزویع۲ اهذیاوماامی اه حمتاهاصموع۳م علاقصعاو 280 تقهآه ۵ طازا بعحصتا افعز عط) رم 
ع 6۵ ,۱ع۱6صوتوفن اابتنل «ااعصمنی صق وا وتط؟ .۷ که معا ۵۵ همه ]۱۵ ۱۳۱۵08۸6۵۲ 
1۵16615 ۳۵۴۷ ۵۳6 ۱۳8۲6 ۵40 ۶۱۵۱۵ قاطا طد صقاهة ععه رونام نفيی 0هظ ومد فتاه 20 
6 وه صعومجه وه اععاه حهاصقتطه 1 ما رصمتوتاصمی ۵۷۵۱0 10 .نام 6 اتامطمنامعط1 


1 8 1۵۱۱۵۷۷۱۲ ۱۳۵ ۲۵۲ رلتق0هاه 


۵۰ 0۴ 01۵1601 ۳۵[۵۲ ۱۳6 و1 اهع01216 صهاصه/طع16 16 .1 

قاقع حعقص ۵۶ دهعتدهز آاخ .صقتا صز «اذتاعه تمزخصه اه ۵ حایاط عطا و صقتطه1 .2 
6 ۲0۵۱5 ۱06۱۲ ۱2۷۰ 

۰ 6 ۵ ۷ 6۵۱۵۵۵0 «از0هعاو 0هه ب«اماه وصتعها عته فاهعاه01 تما .3 


۰ ۲۵۲۱۵ عم ععصفت له اصنامصه تفقعاً 6ط) وق اعع0۱۸1 16۳0128120 5۲66 .4 


۹ مه«۱۱۱۱۱ ۱۳ 1۱۱( 


۲ ۱۵۱ م؟ اطع۲ع؟ر0 ۷۵ ]۵ و1 میا (۷۵ ون ۵۶ 0مطامصظ فصاطمهع۱ معط معنام0ط)اخ 


276 1۸5]۳0۵۱۱۵8۵ م۲01۱ عط] ماوت ۱6 


۱ 06۵5 ]1 وه ۵۲0 هط امه ۱۱6۵ ناهام ۲۵۵۵0 10نامطاو تمطموع] ۲6 ۴۵۵۶7۵۰ (1 

5 ۸۲۱6۲ ۱۵۱۰ عظ) او هطتامه۱ عااطاس بط تمه از ۲۵۵۵۵1 ما دعهاه عط) اعع 230 صموعع۱ ظ) 
0 ففهآه 6ظ) اعع 200 ۱۸۵۵ ۷۵۱۵۵ 0162۲ 2 ط1 وعع۱68 ۵و ۱8 ۲6۵0 ۱0بامطاو تعجامهع۱ 106 مهعاه 
6 ,۱6890۲ 6 ۲عاگخ .عطاصهءه عطا ابامطاه عمتیعطامه اتموطزی تاه رحصتط عاکه حصفطا) اقعمع۲ 
۰ ۶ و۱۵۱ عظا ۱۱ جع معط وا ماه اجعا ۱۵6 ۲۵۵0 10باوطه فاصع0ناه 
ماج ۱6 ۵۴ وس« ۵۲و عم امع(هد باق تعجعهع۱ عطا رصمعدعا ۵ عط) هداتفا ۲۵۲6عظ 


۱۵ ۱۵ نامه ۱۵۷۱ 0160 ناد ۱ ۲۵۵۵ ها کاصعلنازه 


566110 مه ۵۴ جع عطا اج ۱۵01060 دز آجعا مه خر همع ۵ وتو (2 

6 ماع 20 همه مهد ۷۵۳۷۵ ۱۵6 1 هار ۱۵ ۲۵0۷۱۲۵۵ ۸۲6 فاصعناه 86 2۳0 
۷8۵۱ 065 ۱۳6۲ صد ایام ]رز عاز۶ 0ابامطی بدا ماه اجعا عط) عطلهع ماه عاصعطمفومن 
,8۷ 6۷۵۲۷ ۷۷۲۱۱۱۱۵ 0اه عطا اععطاه 0ایمطه تعطعهعا عط] عصمتاهعتهن ۲۵۲ ممهمو ۱۱۱ 
کاصعلیااه ۵۵ ۷۱۱۱ ۵۱۲ امه رله ما10 جر م۳0 فنطا ]1 .ععفادنطط نها مد تهاهاصده 
۲ 0۵۳ ۱۵۲ 6۵۵۱۵۲ ۵000۵ مولع ۱1زا طمتافاه0۱ آناها ریطلا ۴ ۵80 ۲6۵۵01۴88۵ ۱۳۵۱۲ 11۲۱۵۲۵۷۵ 
۶ ۶ ۱۵۱۵۲۳۱۵۱ ۱۳۶ 10 ۲۵۲۵۲۵8۵۵ ۱۱۸ ,۷۵۲ 0۵ 10تامطاده ۷/6۵ ۵ 0161۵110۴ 086 ]281ع1 
۵ ۵۲۵۷۱0۷ ۲۵ و۷۵۲0 زانام1رل وس ز۵ عم زا وله 2840 ,بای تع0هنا ظ0ووع1 
٩۵۵۵1۵1 ۵۵۲0196 0۵01 ۶۵۲ 0101۵1108. ۸۲۱۵۲ 6‏ ۵ ۵۵۵ 0انا0طو فصعلناه ۲۵ .ظ1 ۳۲0 
۵6 00 0۱6۵6 ۱۳6 ۷۲۱۱۵ 1۵ کاطع0ناه ۱66 ۵۴ هجو عع نهد ۱۵266۲ عطا ر010120108 
0امطد کاصعلبانی ۲36 .عیفاعنوه تتعطا امعم پرقطط دامع ناک تعطان عمط نقطا مد ۲0همها)۴عهاط 


۱ 


۵ 56۵110۴۱ 2 15 ۱۳6۲۵ مصمجععا امه ۱ 00۳۵۳۹۵۵۵ ۵۲ ۱۵2 ۱6 ]0 56 (3 

6 ۸۶۱۵۲ .0۳۵6۱۱۵۵ 608۷6۲۵۵۱1۵8 ۲۵۲ ۱0۱6۵060 ور مها رقوصمتامعنن عععط] ۸۱۵۷۵۲ 
0۵۵ ۶ا0ظ) زا رپوالهه حصفط) تعسعصه 0انامصی اعطا رو مه عط) ]۲۱ ۱۵۷۵ قاصملناا5 
6 ۱۵6 1۳۵۲۵۷۵ ۲۵ 060صماهص۱ رص۵تا0عو مان تادطانته ق موله 15 ۱۳8۵۲۵ ام۵ها ۱۵ 21 


۰ 1۱۶۱ 200 راو اه «ال2تمده عصمل هه 10بامطو قااتعل صمتابتتوهایاه ۲8 ۰ مجعی؟ 


5 ۱51۱8 م0۲20 م۵۵۵0 0۵8۷ 10۲ وصصلاقعنان وبا 99 مولق 0لنامهاو تعطا2ع۱ ۲۵" 


2100 021۱6۲۳5 ۵1۲6۵07, 0۰ 


۰6 2000۲1108 0086 ع9 0ابامه5 ۰۲۳8656 66۳6۱5۵5۰ 5۳66161 ۵۲7۵ ۲۳۵۳۶۱075 (4 
۰ 0۵0 ]۵ 062۱8۵۴۵ ۱۵6 اه مع۷نع دطملانت تادطز 

۲ 690 ۵۱۱۵۳۱۵ بعبههاه ۱۵۱۱۵۵60 دخ 0۱6۵۳۵۵6200۳۵۵0۰ 6 (5 
5 (125۱ ۱۳۶ 06۲0۲6 ع۵۵5۵۵() ۷۳۲۱۱۱۴۸۵ ۵۳0 م۲6۵۸ ]۵ 01۵011۵6 ۱86 10۲ 0255۵826 2 15 
6 ,۲6۵۹۵۲ ۱۳15 ۲۵۲ 120۵0 ۵6 ۱ 1۱ ۷۵6 101۲ 1۳۱68060 ۵180 دز 2۵59886 
6 ۲6۵0 0۱0و ۱620۵6 ۲۳6 .مه «اتتقووععع 216 وعع52وع( ۱296 0۶ 860160665 
1۰ ۵۵۲ 280 ۲6۵۵۵۱ ۱0 دامعلباو عظ) مللج ما عوناهم 200 ۷۵1۱۵۵ تقه‌آن ۵ 17 ۱۸1۵۵ 6866] 8۵2 
معط ۱۵ 139/6 200 ۱۵۵6۵۵ ۱06 ۵20 هام 0ابامطو روط بعععام ۱۵6 0۶ 6۵0 ۱۵6 ار 
دص ۸ ۵۲0۱8۵۵686 دک اه ۱۵0۱۷۱0 اي اتعطای از تعطامهعا عطا رعصصنا عصصقه عطا اه .عمه‌زوب 
عصاونا ردعصه سعط ۵00 220 قمع‌هماصعد عفعطا ۵۶ مهد معصقطاه ب«قظ تمطمهه۱ ۵6 مممتاععدال 
۰ ۷۵۵۵۵۵۱۵۲۱ ۱۵6 موم دتم مهد 06] 

6 10۲ ۱۳۸۱۵۴۸۵۵۵ موه وا رممتاقورع 0۵۷ افصملانل۸0) ممقجع! عصاعهع آه انوم اعفا 6[ 
۰ 0 ۵ذنا ۰۵۵ ۱۵ 0 تعجان قع۱ا ۱۳6 ۱۵ هنا 06 ۷۸۲۱ 1۱ 12001810۲۷۰ 6) 1 

6 200۱ ۵0110621 166 (عط) ده عمه۱ مه ۱۸۱۱۱۵۱۷۵ ۲ظ۱ و۵ ۵6۲ (۳۵۵ ۱62۵۳6۲۵ ۵6[ 
آفناههط و ۵۲ ۷۵۲۵ ۱6 1 ۱۵۴۵ پرحو م۲ ,عصماع مدا ها که دمعهه001۷ع1]ه 
۸ ق۵۱۵0 عط) ناه لقع رفح بط ۵۲ ۸۵60 ققواه ۲86 ۱۵ ۵000۲01088۵ فاطلوم 
0 1 دجمجدع۱) موهباع۱2۸ (قصم؟ ۱۵۵ ط۳ دما ع8ااعع 2۲6 «عط] وه (20 10 16 فصمعوعا) 
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خحواندن 


ایران (۱) 


سرژمین » تمدن و مردم ایران : 


کشور ایران یکی آز قدیمی ترین کشورهای دنیاست . تاریخ این کشوّر به ۲۵۰۰ 
سال پیش می رسد . ایران قدیم مرگز یکی از درخشانترین تمدنهای تاریخ است . وقتی 
که بسیاری از کشورهای دبا وجود تداشت ایران کشوّری آباد و پر جمعیت بود که 
هی لوا تن 

ایران در قاره آسیا قُرار دارد و یکی از کشورهای عاورمیانه است . همسایه های 
ارات مرشخال کغور دوه در مشرق» آففانستان و پاکستان و در مغرب ترکیه و 
عراق هستند. خلیج فارس و دریای عمّان در جنوب ایران قرار دارد. 

میات یزان ۲/۱۹۸/۶۳۸ کلر هر ایک مت این کقرر تزویک ۵ 


۷۰ مر امنت هر فیک ۳۵/۱۱۰/۰۸۸ تفر آل گر شبهنتر‌ها زند کین 
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ی کدکل* بارقخت ایر ان تهران آشتت که تزدیک مه توا نو ايران به 
۲ استان تقبیم شده است: شهرهای مهم ایران غبار ند از + شیراز» اضفهان ؛ ریز 
مُشهد زشت. کرمان. آهواز» کرج؛ و رضائیه . هوای شهرهای شمالی ايران منرد و 
هوای شهرهای جنوبی گرم است . در ایران هم جنگلهای سبز و مرطوب وجود دارد و 
هم صحراهای خشک و گرم. جنگلها در شمال و غرب ترار دارند و صحراها در 
مر توب دز ای ان سل ورس هو سرد فارد که امه آماگتناست: 
آب رودخانه های ایران شور نیست و مردم آز بعضی از رودخانه ها ماهی می گیرند و 


گاهی هم در آنها شنا می کنند . 
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1/0۳60 


۲ ۵۴۱0۱۵۱۵ ظ1ا هداز مدید فطع ۵0 متام عقعطا حصم معباا0عزلن ۲۵۱۵۱۱۷۵ ۱۷۱۵۸6۵ 


۹ 


۸۱۵۱۲۵۲ ۱۵ 0۱0۱۲۱۱۱۵ 


۱- ایران یک کشور نو است یا یک کشور قدیمی؟ 
۲- در دنیا چند کشور قدیمی وجود دارد؟ 

۳- آمریکا چند سال تاریخ دار«؟ 

۴- تمدن ایران قدیم در خشانتر از (تمدن) هندوستان است؟ (:۱01) 
۵- در دنیا کشورهای بسیاری و جود دارد؟ 

۶- ایران قدیم خیلی آباد و پرجمعیت بود؟ 

۷ مردم توق یل عتمادان هستند؟ رترتلن ند 
۸- ایران در کدام قاره قرار دارد؟ 

6- آمریکا یکی از کشورهای خاورمیانه است؟ 

۰- روسیه در شمال ایران است؟ 

۱- افغانستان و پاکستان در کدام طرف ایران است؟ 


۲ کدام کشورها در مغرب ایران هستند؟ 


۳- خلیج فارس و دریای عمأن در کجاست؟ 

۴- مساحت ایران چقدر است؟ 

۵- مساحت خانه" شما چند مترمربم است؟ 

۶- جمعیت کلاس شما چند نفر (چقدر) است؟ 
۷- جمعیت هندوستان نزدیک به چند ملیون است؟ 
۸- پایتخت ایران چند ملیون جمعیت دارد؟ 

۹ - ایران به چند استان و چند فرمانداری تقسیم شده؟ 
۰- هوای شهرهای شمالی روسیه گرم است؟ 

۱- شهرهای جنوبی آمریکا خیلی بزر گ است؟ 
۲- کوه های غربی آمریکا خیلی بلند است؟ 

۳- شما شرقی هستید یا غربی؟ 

۴- هوای صحرا مرطوب است يا خشک؟ 

۵- در مرکز ایران یک صحرای بزرگ و جود دارد؟ 
۶- آب دریاچه های ایران شیرین است؟ 

۷- شما می توانید ماهی بگیرید؟ 

۸- دوست شماشنا را خیلی دوست دارد؟ 

۹ او هر روز چند متر شنا می کند؟ 


۰- دیروز شماو دوستتان در رودخانه شنا کردید یا در دریاجه؟ 


۱۱۱۰۵/0۷۱ ۵0۱۵6۱۵ (ق رار دارد اهنا 
۱- ایران در آسیا 0( 


وک شیراز در ایران رسد وی وه از و تعاس هچ سوه 
۳ دانشگاه شتیواز قزر شیر که رون 


۴- دانشگاه شیراز در کجا 


۶- دانشگاه کنت (611) در آمریکا 2 
۷- مغازه الیزابت در خیابان زند تک 

۸- کلاس فارسی در آن ساختمان ورگ و و 

6- کتاب من روی میز شما رن تم 

۰- خانه" ما در جای خوبی ی 

۱- خلیج فارس در جنوب ایران 2 

۲- پاکستان و افغانستان در مشرق ایران و 
۳- کشور ما در جنوب روسیه و 8 ی 

۴- تهران در مرکز ایران ی 

۵- جنگلها در شمال و مشرق کشور ( 


۵۰ ۲۵۱۱۵۷۸۱۱۸۵ ۱06 عاعامجهمن مج ولتمب عاطه‌ااناه صا نی 


۱- دوستهای من در این کلاس عبارتند از رت شم و مس 
۲- خیابانهای قشنگ شیراز عبارتند از تیف 
۳- کشورهای خاورمیانه عبارتند از ( 
۴- کارهای امروز من تبارتند از رب ور شرا عم اه 
۵- کتابهای این فقسه عبارتند از هه اه 
۶- درسهای این کتاب هد 1 ره 
۷- دانشجوهای این کلاس وک مر عقوم 
. ۸- کتابهای این قفسه هو وه کر و 
4- خواهرهای او رس 


۰ میوه های باغ و ی تاه 


5۱۱۱۸۱۵۱ (۰ 5۱/۱۱۱/۵۱۱ ۲2 ( 


ایران یکی از فدیمی ترین کشورهای دنیاست. جمعیت ایران جند نفر است؟ 
تاریخی هندوستان 
بزرگ شیراز 

خحشک خاورمانه 
مرطوب شهر لندن 
برجمعیت شور شما 
قشنگ کلاس فارسی 
خوب خانه منیژه 

گرم ۹ دانشگاه شیراز 
صحر ائی شما 

مهم داشگاه امقهان 
بو کشور باکستان 
متمدّن هر ما 

جنوبی این خیابان 
پراب آن خانه 
پردرخحت این کشورها 

کم جمعیت شهرهای ایران 
کم آب ده حسین آباد 
آباد آن دو کشور 
قشنگ شهر بزرگ نیویورك 
سل ده کوچک شما 
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5۱/۱/۱/۱۱۵۱۱ )4( 


در قدیم ایران کشوری پرجمعیت بود. 


خیلی بزرگ 


گرم 
کوچکتر از آمریکا 
۵ 4 


ریا 


با رودخانه های بزرگ 


با پنجاه شهر 
با جنگلهای سبز 


با مردمی مهربان 


با شهرهای برجمعیت 
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۱/۱۱۱۸ ۱۲۵۱ )3(۰ 


۳ 


سم 


آسیا 

وف 
دانشگاه شیراز 
ان کلاشون 

باغ پدرت 

سالن کتابخانه 
کلاس انگلیسی 
آن دریاچه 
صحراهای ایران 
جنگلهای آمریکا 
خاورمیانه 

ایای ‏ اتف فا 
باغهای شیراز 
خانه استاد فارسی 
خلیج فارس 
استان سوم ایران 
این فرمانداری 
این ده 


کشور شما 


۰ ۱۱۵ظ۱ 0۲۸۱۱۲ 26و۳2 
ارات نکه کسوار ای استه 
۲- در قدیم ایران خیلی آباد بود . 
۳- تهران خیلی پرجمعیت است. 
۴- استرالیا خیلی کم جمعیت است. 
۵- سوئیس در ارویا قرار دارد. 
۶- قاره آسیا خیلی بزر گ است . 
۷- دریای مانش در مشرق انگلستان است . 
۸- عراق در مغرب ایران قرار دارد؟ 
4- خلیج مکزیکو در جنوب آمریکاست؟ 
۰- همسایه شمالی آمریکا کاناداست؟ 


6۲ 280 رقاطوطمفوم ۲۵ طاقعصعه ۵ ۸00۷۵ تفه اعس۷۵ ۲وجعه۵ظ ۱۵۵ منهاظ 
۰ ۰0۵۷ ۸ ۱۱۵۲۵ ,نامام عممجودهم عطا ۲6۵۵۸018۵ 


ایران یکی از کشورهای قدیمی دنیاست. تاریخ تمدن ایران ۲۵۰۰ سال است . 
ایران فدیم تمدنی درخشان داشت . در قدیم بسیاری از کشورها وجود نداشتند» ۳ 
ایران کشوری آباد و پر جمعیت بود . مردم ایران قدیم خیلی متمدن بودند . 

ایران در قاره آسیا قرار دارد . ایران از کشورهای خاورمیانه است . همسایه" 
شمالی ایران روسیه است . افغانستان و باکستان در م: رق ایران است . ترکپه و عراق 


در مغرب ايران قرار دارد. ایران در شمال خلیج فارس قرار دارد. 


مساحت ایران خیلی زیاد است . جمعیت ایران ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ است . شهرهای 
ایران ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ نفر جمعیت دارد. پایتخت ایران تهران است . تهران ۸٩/۰۰۰‏ 
جمعیت دارد. ایران به ۲۴ استان تقسیم شده است . شهرهای مهم ایران عبارتند از» 
شیراز تبریز و اصفهان . هوای شهرهای شمالی سرد و مرطوب است . هوای 
شهرهای جنوبی گرم و خشک است . جنگلها در شمال و مغرب قرار دارد. صحراها 
در مرکز و جنوب قرار دارد. ایران چند دریاچه دارد که آبشان شور است. آب رودخانه 
ها شیرین است. مردم از بعضی رودخانه ها ماهی می گیرند . گاهی هم در آنها شنا می 
کت 


۸00۱۱0۳۱2۹ 


ایران چند سال تاریخ دارد؟ دو هزار و پانصد سال. 
ایران قدیم خیلی آباد و پرجمعیت بود؟ بله» خیلی . 

ایرانیها خیلی متمدن بودند؟ بله» از همه متمدن تر . 
ایران در کدام قاره است؟ قز فازه اس 

در کدام قسمت آسیا؟ کر خاورمیانه. 

کدام کشور در شمال ایران است؟ و 

افغانستان در مغرب ایران است؟ نه» در مشرق است. 
عراق در کدام طرف ایران است؟ در مغرب ايران . 
جمعیت ایران چند ملیون است؟ هفتاد ملیون . 

اسم پایتخت ایران چی است؟ تهران . 
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تهران خیلی بزرگ است؟ بلق میرن میت رازه : 


شیراز در شمال ايران است؟ نه» در جنوب است . 

آب دریاچه های ایران» شیرین است؟ نه. آب همه" آنها شور است. 
آب رودخانه ها چطور؟ آب رودخانه ها شیرین است . 
در رودخانه ها ماهی هم هست؟ بله» در رودخانه های بزرگ . 
تو شنارا دوست داری؟ بله» خیلی » ولی در تابستان . 


بسیار خوب» متشکرم. من هم متشکرم . 


۲550۳ ۲0 


زک 
۳ ك 
دست سب 
زک 
2 
راست 


د‌ ت را ۳ 


۳ 


۰ به ۸۷ 


21 ۱۱۶ 016 

2) ۲3۵ 1 

10 51 ۱ 
6۲0۷۷ 60 
]0 21۳1۷6, 0 ۲ 
۱0 6۵1 
2 

1۵ 
9 / 
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60۲۳۵۲, 6 
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0 6/۲ ,ت10 ۱۵۲۲ 


۲۱۵۱۱ 


۲۱۵۱۲ ٩106, ۲۱۵۱۱ ۵ 


0 0۵ ۷۱۱۱ و۷۵۲۵ تداناععرد الق که ماه یط قطا یفصفام ان عطا و جه ‏ عامل .۱ 


یو 


۷۷1] ۱۳6۱۳ ۱ ۱۷ 


همان دختر (هم آن دختر) 
ك 
مر 


داشتم کار می کردم 


0 ,0628 ,9و0 

و6 ,۲30۷۱۱۷ 

21 1295 

(تقاناع طه) عصا] زو عت2 تا۲۷۵ 
8 ۹2108 ۲06 19 

ایلع مهو هط 

(20(6011۷6) عدز] ۷21 
(قعاموها) عصنوع۲ م۵ «عطا 


] ۷/۵5 ۵ 


درکتایخانه 


مُنیوه روز شتبه کلاس تداشت . ساعت ۹/۵ به کتابخانه دانشگاه رفت و سر 


میزی نّست . کتابخانه خیلی شلوغ بود . همه" دانشجوها داشتّد کتاب می خواندند . 


ه ک ۰ 3 ۰ و۰ مك 
منیژه کتاب فارسیش را باز کرد و شروع کرد بخواندن درس او . سیروس ساعت ۱۰ 


پست و گفت : سلام. 


۳ ۳ ۳ مم ۳ ۳ مر 
وارد کتابخانه شد و منیژه را دید . به طرف او رفت و باو سلام کرد. منیژه کتابش را 


سیروس . منیژه چکار می کردی ؟ 


‌ 


منیژه ۰ داشتم فارسی می خواندم . تو تا حالا کجا بودی؟ 


۳ م7 مم 4 ۳ 
سیروس . در کافه تریا بودم . داشتم صبحانه می خوردم. 


-16- 


یز ون * 


سیر وس ۰ 


. از رئیس دانشکده. ولی حالا در کیفم نیست . آن را سر کلاس به او 


. دیشب کجابودی؟ چرابه خانه" ما تیامدی؟ 


. تاساعت ۱۱ در کتابخانه درس می خواندم» بعد رفتم خانه و 


خوابیدم . 


. تازگی از شیرین و سیاوش جه خبر داری؟ دیروز به کلاس 


آمدند؟ 
نه تیامدند. ولی خوب هستند. دیروز آنها را دیدم . داشتند درس 


می خواندند . 


. آقای شیرازی را تدیدی؟ 
. آلان او و حانمش آن طرف کتابخانه نشسته آند . 
6 کیت 


: گوشه" دست چپ . آنجا که یک دختر ایستاده است . به او کاری 


داری؟ (به ایشان) 


. بل یک نامه پرایش دارم . (یرایشان) 


نامه؟ از کی ؟ 


۳2 4 


. خوب؛ تو تاکی اینجانشسته ای؟ 
ها ظو: 
. خیلی خوب. من کلاس انگلیسی دارم و می روم. 


. به این زودی؟ 
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سیروس . زود نیست وقت کلاس است . 

منیژه . پس ساعت دوازده همین جا منتظرت هستم . 
سیروس . خیلی خوب . خداحافظ 

منیژه . به سلامت. 


۸۷06 )2( ۰ 


۱۰۱۱ 
۰ ۷6۲9 5۱۳۱۵16 ۲ ۱۶ 0 ( می ) ۱۶ 0۲ ۸001010۲ 


۲۱۵۲۱۸۸۴۵ ۲۳۵ )۵0۱6 2۳66۵ : 


21611* ) می‎ ( + 
65 ۲29] 1۳۴۵۵۲]6۵] | ۲28] ٩1۳۱۵16 | ۵ 


از ساعت ۸ تا حالا فارسی می نوشتم . 


(2) 


6 ۵۶ وتباطتاجمی مطا عم ]معزهاناه عظ) ۵۶ ممتاتقجمي مظ) عوتکهطامصه 1۵ امه« ۷۷۵ ۶[ 
۰( داشتم می نوشتم ) ۰ ,0۳۳05 ۵00۷6 ع0) 060۲6 ( داشتن) 0۴ ٩1۳0016‏ ۲25۸ 06 انام ۷۵ ,2600 
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1۲۵0۵11۱۷۵۶۵ 15 ۷۵۲۵ ۱۳6 ۱۲ .1۵1 فاطا م۳ اهوم ده مه ام مه ۱۷۵ ۲10۱9۷6۷۵۲ 
داشتم نامه می) .68 ,۷۵۲۵ 03۵10 ۱۵ ۸00 ( داشتن ) ۵۲ ۷۵۲۵ ۵۲اناه ۱۳6 جع وال آمعز0ه 


۲۵۱۲۱۱۱۵ )۳۵ ۵0۱6 ۵۳۵۵۱۱ ۶ 


(3 


۴ 6۵۵0110 1 انامه اعع تحص افو 
۱۱۵ ۵0۴ ۱۷اناطااجمن ۵۲ اععزهانند عطا1 


ی اون ان تفه بت 


۳۸۹1 ۵۱ 


ماه پیش به دانشگاه تمی رفت 


هفقته" بیش من و منیژه فارسی تمام هفته پیش مسن و 


می حواندیم منیوژه شتیم | فارسی می خواندیم 


دیروز ترو بدرت چه کار می کردید؟ وقتی من آمدم توپدرت چه کار می کردید؟ 


روز شنبه سیروس و شیریسن 


انگل تمی و عطفت تن 


۸۲۱۹۷۷۵۲ ۱۳۱۵۹6 0۹۵ 


۱- دیروز شما سر کدام میز نشستید؟ 
۲- پریروز من پشت کدام میز کار می کردم؟ 
روز دانشکته خی قارخ اسیی؟ 
۴- شما دارید چکار می کنید؟ 
۵- تمام دیشب پدرتان داشت کتاب می خواند؟ 


۶- شماکی درس عربی را شروع می کنید؟ (۸۲۵0:0) 
-9[- 


۷- شما در درس چندم فارسی هستید؟ 

۸- امروز استاد کی وارد کلاس شد؟ 

-٩‏ حالا شمامن رامی بینید؟ 

هه کر اضما را فین؟ 

۱- شما هر روز به استادتان سلام می کنید؟ 

۳- برادرت تا حالا چکار می کرد؟ 

۳- دیشب در کدام کافه تریا شام خوردید؟ 

۴- چراآنها با شما نیامدند؟ 

۵- بدرت را در بله دیدی؟ 

۶- سیروس الآن کجا هست؟ 

۷- تازگی از آمریکا نامه داشتید؟ 

۸- قلم من کو؟ 

۹- کی در گوشه چپ اتاق نشسته است؟ 

۰- دست راست شماروی میز است؟ 

۱- مغازه الیزابت دست راست خیابان است؟ 

۲- کدام دانشجو نزدیک استاد ایستاده است؟ 

۳- استاد گفت یک کتاب خوب برای من دارد؟ 

۴- اسم رئیس دانشگاه و رئیس دانشکده چیست؟ 

۵- سر کلاس نامه را به استاد دادی؟ 

۶- شیرین سر میز غذا خیلی خوشحال بود؟ 

۷- همین جا بود که مادرم را دیدی؟ 

۸- همین بسر بود که با من کار داشت؟ 

۹- این همان دختری هست که گفتید؟ (دختریست) 

۰- دوستتان در همان خانه" کوچک زندگی می کند؟ 
-()2- 


5۱/۱۱۸۱۱۵0۲ )2( 


دانشجوها داشتند کتاب می خواندند. 


منیژه 


استاد و خحانمش 


* (۱۵04 5/۱ 
داشتید غذا می خحوردید؟ 
کار می کر دید 


می رفتید 


کر 


5۱5/۱۱۱۵۱۵۲ 0 ۰ 


در آمریکا او کار نمی کرد. 


۰ (3) ۱/5۲/۸۱۵۱ 
شروع کرد به خواندن درس اول. 
کتاب فارسی 


کتابش 


درس می گرفتید 

فارسی می خواندید 
درس را شروع می کردید 
کار را تمام می کردید 
پولتان را خرج می کردید 
حمام می گرفتید 

به او غذا می دادید 

کفش می خریدید 

سواز آنربرمن مي مین 
اتوبوس کرایه می کردید 
خارج می شدید 

از ماشین پیاده می شدید 


از اینجا رد می شدید 


5۱۵/۲۱۸۵۱ )6( ۰ 


باز کن از شیرین و سیاوش چه خبر داری؟ 
از بدرت 


استادمان 


روز 


درس پانزدهم 

نامه منیژه 

درس فارسی 
درسهایش 

کتابهای من 

یک کتاب انگلیسی 
درس بیست و یکم 
کتابهای قدیمی 
درم پیت و چم 
تاریخ ایران 

تاریخ کشور شما 
تاریخ هندوستان 


تاریخ تمدن ایران 


۰ (5) 5۱5۲۱۱۸۱۵۷ 
میز در گوشه اتاق نیست؟ 
در بالای 
در پئین 
در میان 
در شمال 
در مشرق 
ور محر 
دز وب 
در گوشه" چپ 


ا 


حال خواهرت در گوشه راست 
دانشگاه کنت در گوشه" دیگر 
شهر اصفهان در کنار 


۷0۲6 )3( ۰ 


«( تشسته اند ) ( نشسته ای ) 0066۱۷۳۲۵۵0 ۷۷0۲05 ۷۷۵ ۲۵۱۱۵۷۱۳۴۵ ۱۳6 ]۱۵ ۲6۵0۱۳۵ ۱۳۵ 10 

0 1۱5 هط اقا حمتامموص ماما ما مه .ماو مه ۱۱۵ و ترازو هه تا۷۵ 1۱2۵۵11106 
-۵۲507 عط) ها «اححصای ۵۲۵۵0 عه ما جع عطا ۵۲ عقصها اصعومم ۱۵ ۵۴ ص۲۵ ۵001۱100۱۵ 
ممجمم ۱۲۵ عظا وا ممنامممه م۸ .۷۵۲۵ 0۳۵000۱ ۱0۵ ما 20060 متق ۱۵ روعظ60۱0۱ ۵1 


,0 15 ( هست - است) ۷/۱۵۳ ۲0۲ ,810۱۱181 


معا دا اجه اقجموم عطا بر ی ماج وا دوه موه مولعم عطا صعج ۷۷ ۰ ۸۷۵۸۵ 
۱(۰) 07 


۵ 0۶ عقمه۱ 0۲۵960۲ ۱۵6 0۴ فصم؟ مسا 6ط) 876 صقطا عفعم ]1 


(۱)م < هستم 
()ی < هستی 
هست < هست. است 
()یم < هستیم 
()ید < هستید 


۳۵۱۵۱65 ۰ 


بو 


شما دخترید. - شمادختر هستید. 


آنها تشنه اند . آنها تشنه هستند . 


۵۵۵۵ ۱۳۸۵۹۵ ۲۵۷/۲۵ ۵70۸9 2۵50021 عطا عصنونا 


۱- من مرد هستم. هه کم 


۲- شماتشنه هستید؟ و هر کت موی ول و اس 


۳- ما گرسنه هستیم. ی ی کت و تک و ی رن 
۴- آنها دختر هستند . ری دم درو خر یک نی مه ای و تسکت بت سم 


۵- ما در این خانه هستیم . و وی ی ی خی و رای ری ی کر 
۶- تو در کتابخانه هستی . دوم و وم موم وم موم و وم و و مهم و نو و 


۷- من در پلّه هستم . 7 
۸- شما خوشحال هستید . و ای رو بت ی 


9- آنها بیدار هستند . ره 


۰- من استاد هستم . و 1 


۷0۵۲6 )4( ۰ 


وذ ( ی ) تعناع۱ 16 (۲ ) طانه هوتصصتععها جتعب و ۵۶ وناقعمه عطا هصنصصم م۱۷۷۲ 
کاز وعوما دنب راتع عط ۵۶ (۲) عطا 200 ( 3) ستاعتم عسناجععه عطا معع‌ساعه لعاتع5ط1 
٩0066 ۰‏ ۵۵۲۱2۸۵9)6۵۱ 


۲ 


امد امد 


آمدیم نیامدیم 


: ( سر ) ۷۷۲/0 6۲6۵5]0۳85 2000 50۲۳06 


۱- سر کلاس (روجوه 21) ۰ سیروس را سر کلاس ندیدم. کجا پود؟ 


۲- سر مزرعه (11610 106 21) پیرمرد دهاتی سر مزرعه بود. 


4 


۳- سر وقت < سرساعت (06 08) استاد سروقت (ساعت) به کلاس می‌آید. 


۴- سر کار ۷۵۲۲۵ 21) او ساعت هشت سرکارش می رود. 
۵- سر میز (۱۵010 2۱) چون میز خحالی نبود» او سر میز ما نشست. 
رم ۵۵۵۵۲ن) 


۵۰ 6 ۱۳۸0 عوعظ۱ عمط 
۱- او دیروز کار می کرد. ی که جح ی هش ره که 
۲- او دیروز داشت کار می کرد. هه یی ده کی وه کی وا دهم هار جو مار 
۳- هفته" پیش داشتم فارسی می خواندم . ی هي ام تیه موه و وه اه و ور ون 
۴- ساعت ۸ تا ٩‏ داشتیم راه می رفتیم . 1 
۵- دیشب آنها با من شام می خوردند . هه هیر نی ی مک ره 
۶- آنها هر جمعه به گردش می رفتند . اش و اجب سیم وتو هک مه ای کرد وه کی 


۷- چرا اینجا کار می کنید؟ ۳ 


۸- ما داریم نامه می نویسیم . و ام موم و و هم و و و و و مه و وم و و و و و مه و و و و و 


9- پريشب آنها انگلیسی می خواندند . و دی هه که عرش افو کل و وه اه کی اوه با مهاب نی 
۰ ۱- کدام دانشجو داشت صبحانه می خورد؟ اک( 


۱- چرا با پدرتان آمدید؟ و( 


۲- چرا الیزابت و باب از آمریکا آمدند؟ وا ی یی وا برش او هه ره له ج 2۵ 


: ۱۳۸۵۱ ۱60 زااوره 1۳۵2۳۵۱۵6 


۱- ساعت نه و ربع کجا رفتی؟ 
۲- این قفسه خالی است یا پر؟ 


۳- شروع کردم به رقتن به طرف کتابخانه . 
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۴- وقتی آمدی داشتم کتاب می خواندم . 
۵- تا حالا در دانشگاه بودید؟ 

۶- دیشب تا کی کتاب می خواندی؟ 
۷- پدرت رئیس دانشکده است؟ 

۸- برادرم داشت غذا می خورد. 

-٩‏ تازگی از تهران آمده است؟ 


۰- تازگی از بدرت چه خبر؟ 


ر4صه )6088088 ۲86 0۵8۵21 ۵۲ 290۷۵ قعاتومه ۷۵۵۵ ۱۵۵695217 عط) ع6ع۱2ظ 
۰ 600۷ 8 ۴۵۴6 ,2100 عوووووم عط) ۲۵201۲2 


من شنبه کلاس نداشتم. ساعت ده و ربع به کتابخانه رفتم . سر یک میز خالی 
نشستم . کتابخانه شلوغ بود . همه داشتند کتاب می خواندند. کتاب فارسیم را باز 
کردم . شروع کردم به خواندن درس اول. سیروس ساعت ۱۰ وارد شد . من را دید به 
طرفم آمد . به من سلام کرد. من کتابم را بستم . 

سیروس . منیژه چکار می کردی؟ 

من . داشتم فارسی می خواندم . تاحالا کجا بودی؟ 

سیروس .۰ در کافه تریا داشتم چای می خوردم . 

من . دیشب کجابودی؟ جرا به رستوران نیامدی؟ 

سیروس . تا ساعت ۱۰ انگلیسی می نوشتم . 

من . بعد از آن کجا رفتی؟ 


سیروس . رفتم خانه و خوابیدم . 


م6 


. تازگی از خواهرت چه خبر؟ 

. خوب است. دارد برای امتحان درس می خواند . 
. سیاوش راندیدی؟ 

. چرا (۱65) الآن با شیرین در حیاط بود. 

. چه کار می کرد؟ 

. داشت با شیرین راه می رفت . 

. کدام طرف حیاط؟ 

. گوشه" دست راست . نزدیک آن درخت بزرگ. 
. توتاکی اینجا نشسته ای؟ 

. تاساعت دوازده. 

. آن آقا رئیس دانشکده است؟ 

. پله » یک ماه پیش رئیس شد. 

. حوب. من کلاس انگلیسی دارم و می روم. 

. به این زودی؟ 

. زود نیست ساعت يازده است. 

. خیلی خوب . خداحافظ 

. خحداحافظ 


ون 


۸00101۱082 ۱ 


سیاوش : منیژه روز شنبه کلاس نداشتی؟ 


تمام روز در خانه ماندی؟ 
کتابخانه خیلی شلوغ بود؟ 
شیرین را در کتابخانه ندیدی؟ 
خوب بعد چه کار کردید؟ 


چرابه خانه ما نیامدید؟ 


خوب ۰ در خانه" من هم باز بود . 


تازگی از سیروس چه خبر؟ 
اسم رئیس دانشکده شما چی است؟ 
آقای تهرانی کی رئیس شد؟ 


او تهرانی نی پیست؟ 


خوب» من کاردارم و می روم. 
تو نشسته ای؟ 

کی به خانه" من می آتی ؟ 
خوبست ولی از ساعت شش. 
خیلی خوب. خداحافظ شنبه 
منتظرتان هستم . 


28 


چراء ولی مریض بودم به دانشگاه نرفتم . 
نه» عصر به کتابخانه" شهر رفتم . 

بله» خیلی . 

چرا» داشتم کتاب می خواندم که آمد . 
با هم به یک رستوران رفتیم . 


خیلی گرسنه بودیم و در رستوران هم باز 
بود. 


خانه تو خیلی دور است؛ خوب» وقت 


ی 

خبری ندارم . ولی در شیراز است . 
آقای تهرانی . 

دو ماه پیش . 


نه » اصفهانی است ولی اسمش تهرانی 


نه» منهم به کلاس می روم " 
عصر چهارشنبه چطور است؟ 


خیلی خوب با شیرین می آیم . 


به سلامت » تاشنبه عصر . 


۱۴۲٩۹۹0۱ ۴ 


۷۵۲۵۵ باه ۳۷ 


داستان 1911 
م ۶ ی ۲ ۰ ۳ 

ما نصرالدین ملا ۵ ممزرماه معتم۲۳۵ 0۶ تعاممتعهه احمنطا ره ه) متل0عععز داام/۷ 

(موز۷ و۷۵ 15 اننطا فتامم] ونقمم و2 

رد بام 100 
وان کیان 0 10۵ 
سدن 2 0] 
بانج 215۷۵1 
رات 0 ۷۵۲ 10 
مس و ۹ ر 111217 
کافی «ا0رع 
نگاه 100 
اه 5 0۷ 10 
و ل کر ون ۲6 0 ,282766 10 
پر 2021 
تن 9 
دیگر 7 ۵۲ ۳۱6] 
۳ 6 0 ,0877۷7 1۱0 
۳1 ۱۷/۹۸ 
1 ۱ 01 
0 0صنه ۱۵ بع 0] 
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آشیزخانه 
چوب 
زدن (زن) 


صدا 


شنیدن (شنو) 
دارد کار می کند 
حیوان 


تراین اين که <- چجون 
أستاندار 


شاعر 


سعر 


دون 


فرستادن (فرست) 


-20- 


رت 

10 6 

10 ۲9 

11۳00 

۵0 - با6۱۳۵ 
٩0212 0‏ 
00 

صعطع] ۱ 

511016, ۵ 

10۵ 1 

0۳00 

توعط ما 

۷۵ 15 (11 - عطو) عظ 
201۳021 

9 
اه۲هط۶م ,20۷۵۲۴۵۲ 
70۱ 

20610, 00 

همه 2 60۴02056 10 
ازرف ۱ 

10 0 

2210 


6 ۱۵ رچرتا 0صقاو ما 


خواندن 
داستانهائی‌از ما 


۳ ۳ 2 و 
می دید . در خواب یک نقر به او پول می داد. مْلا پرسید « این پول چند است؟» مرد 
جواب داد « ه تومان است. " ملا عصبانی شد و گفت «له» تمی خواهم. این کافی 
نیست من ده تومان می خواهم. ته کمتر .» بعد که ما بیدار شد به دستّش نگاه کرد . 
سفن ای توق و تور و خوه تداشت بقوا وه مهاب را و کم فستار 
خوب. قّبول کردم؛ حالا همان ه تومان را می گیرم» . 

3 و و ۰ ی و ۷ ‌ِ 

۲- روزی ملّا دو بز در بازار خرید . یکی از پزها سفید بود و دیگری سیاه. ما 

بزها را به خانه برد. بعد کمربندش را باز کرد و بز سیاه را با آن به درختی که در خانه بود 
پبست . ولی بز سفید را نبّست . نیم ساعت بعد زن ما آمّد و گُفت «آلان بز سفید قٌرار 
کرد و به صحرا رفت» . ما به رف صحرا دوید . در صحرا هوا خیلی گردم بود. ما 
زا فیت که یک کنیلم مر دووگ داشتدمی دون فسات مها ها حتفم 
۳۹ مر ور متیر ۳۹ ۳ ۳ 
شروع کرد به زدن بز سیاه . زنّش صدای بز را شنید و پرسید املّا داری چه کار 


می کنی؟» ما جواب داد «دارم پز سیاه را می رتم زنش گفت «چرا آن حیوان را 


تک 


فی نی ؟» ملا گفت فبرای اینکه اگر این بز باز بود» از آن د سفید ندتردمی دوید: 

۴- ملا در اصفهان زندگی می کرد و با استاندار اصفهان دوست بود. أستاندار» 
کناغر بودو فنعر می کته یک زوز یه ملا کت هملاز این شعر خطر ر انیت آن‌را 
دیشب ساختّم» . و بعد شعرش را برای ملا نعواند. ما گفت «خیلی بُد است» أستاندار 
عصببانی شد و مل را برای یک هفته به زندان فرستاد . چند هفته بعد دویاره أستاندار 
شعری خواند و از مل رسید «چطور است؟۱ ما از روی صندلیش بلند شد و به طرف 


در رفت . أستاندار گفت « کجا می روی؟؛ ملّا جواب داد فزندان! . 


۸۷۵۲ )5( ۰ 


6 مهن ۵۷ ۵۵06 و 6۵۲] ۱۳۵۵۲ اوع۵ع۲۳۳ 106 ,ع200۷7 ۲6۵۸0182 ۳6] جرد عمداه وم 
۵6۵ ۱3۶ 961076 ( می 0۲611۴ ۱06 ۱66۵ ۱۵۱ 5ع00 ۷6۲۵ واه ۵ ۱۷02۵76) داشتن ]۵0 ۷1۵2۵76 
۰ ۷۵۲۵۰ ۱۱۵1۲ 36 ۵1 


من دارم می روم . 8 2177 [ 
تو داری می روی. رتماباع صله) مصزمع 276 تاو 
او دارد می رود . عصامع 15 (1۱ - 506) ۵6 
ما داریم می رویم. 201 ۵76 ۷۷۵ 
شما دارید می روید . (اقتیام) دهع 216 تاو 
آنها دارند می روند. 8 ۲76 ۲۳9۷ 


پ«الهممنجهعهعه جوز 4ص ,عاانصه وراه دا ز داشتن ) ۱6856 01۵] ۵۶ ۱6۵۵۲۱۷6 ۱36 ع1 : ۷۵۱6 
۷۰ ۸110 ۵۵5111۷6 فطه صة 60اه 
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۱- داری قارسی می خوانی؟ 


فارسی می خوانی؟ 


یله دارم فارسی می خوانم 
بله فارسی می خوانم. 


نه ‏ فارسی نمی خوانم . 


۳- او دارد می دود؟ 


او می دود؟ 


یله دارد می دود 


بله» می دود. 


نه نمی دود. 


۱- ما روی پشت بام خواب بود یا پیدار؟ 
۲- شما گاهی خواب می بینید؟ 


۳- ما در خواب چی دید؟ 


۴- ما در خواب چی پرسید؟ 


۵6 1۱۱۵ ۵5 ۰ 


۶ ۲۵۵010۶8 ۷۵0۵ ع۸۲ 


۰ مهم صثل 162 مه 1 روم ۷ 


۰ ۶ ۲6201۴ 0۲ حصه 1 ,ولا 


۲عصاصصید نز - عطو) 6 و 


۰ 15 (10 - 506) 6 روع۷ 


۰ ۴۵۶ 18 (1 - 5۳6) 6ظ ,هلا 


۸5۱۷۵۲ 11656 ۷6510115 2 


۵- مرد چی جواب داد؟ - مرد چه جوابی داد؟ 


۶- وقتی ملّا بیدار شد دستش پر بود یا خالی؟ 
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۷- در کیف شما چند (بول) هست؟ 

۸- شما دوباره به آمریکا می روید؟ 

9- مادرتان دوباره آن کتاب را خواند؟ 

۰- شما این گل را از من قبول می کنید؟ 

۱- امسال همان کتاب قشنگ را می خوانید؟ 
۲- ما چند بز خرید؟ 

۳- بزها چه رنگ بودند؟ 

۴- شما چند کمربند دارید؟ 

۵- ما بز سیاه را به درخت بست يا بز سفید را؟ 
۶- کدام بز فرار کرد و به صحرا رفت؟ 

۷- ما به طرف صححرا دوید یا به طرف خیابان؟ 
۸- بز سفید چند کیلومتر دورتر بود؟ 

-٩‏ بز سفید داشت راه می رفت؟ 

۰- حالا شما خسته و تشنه هستید؟ 

۱- ما با دست خالی به خانه آمد؟ 

۲۳- شیرین بعد از کلاس یک راست به کتابخانه می رود؟ 
۳- ما با چی داشت بز را می زد؟ 

۴- سیروس کی شروع به خوردن صبحانه کرد؟ 
۵- شما دارید چه کار می کتید؟ 

۶- شما صدای ماشین را می شنوید؟ 

۷- شما برادر کوچکتان را می زنید؟ 

۸- پدرتان حیوانها را خیلی دوست دارد؟ 

۹- اگر شما در ایران بودید فارسی می خواندید؟ 


۰- ما نصرالدین در کدام شهر زندگی می کرد؟ 
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۲- بزرگترین شاعر آمریکا کیست؟ 

۳- شماگاهی شعر می گوئید؟ 

۴ خر آنشاندان غصیبانی شند؟ 

۵- زندان جای خوبی است پا جای بدی؟ 


> (2) 15/۱۱۱/۱۵۱ 
شما حالا دارید چه کار می کنیز؟ 
او 
ش 
سیروس و شیرین 


من و تو 


51/۹۱۲/۷۱۵ )4( ۰ 


او شروع کرد به زدن بز سیاه . 


دو 
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2 (01 51/5۱۲۱۲۵۱۱ 
دیروز شما داشتید چی می خواندید؟ 
پدرتان 
2 
توو سیاوش 
دانشجوها 
تو 
آن دختر 
آن خانمها 
فر و یت 
آنها 


5۹/۲۱۷/۱۵۱ )3( > 


(فردا) او شروع می کند به نوشتن کتاب . 


مس 


9۱5/0۶ )6( ۰ 


من حالا همان نه تومان را می گیرم . 


چه کسی 
مادرم 


او 


2 (۵) 5۱/0:///0۷ 
ملّا پول را گرفت . 
شما 
من 
پدر منیژه 
من و سیر وس 
تو 
تو برادرت 
کی 
آنها 


9 


تو زنها 

۳ ما 

کی؟ 

من استاد انگلیسی 
شما چه کسی 

آنها ایشان 


۲۳۵2۱۵9۱۵66 )۱۱68۵ 56۳86۴866۵6 ۱8۸/۵ ۳۵۲6۲ : 


1- ۳16 0621 ۱۵21 2۴11021 ۰ 


۵۵ فنط) افصلصه نقط) مصنامهها مهس 506 -2 


(  / 


۷۰ 6۷۵۲۷ ۵۲۵۵ 21ظ) ۵621 16 -4 


5- ۷۷۵ ٩8۱۱ 06۵۲ ۳۵۲ ۶0۵ ۰ 


7ص نقط عونامعها دز ۷۷۳۵ -6 


7- ۷۷ ۵ 15 ۱۵۲ ۷0۲۱۱۳ 8 ۶ 


۲ ۱9 ومناجعه اور م۸ 8 


هن 


۷۵۷۶ 062۱۱۱8 مه و۷۷ 9 


۱۵۱0۵7 ۱۱۱۶ 96۵۱ با ۷۷1۱۱ -10 


: 0وناع ماط۱ «ااهته ع)عاعطه۴۳2] 
۱- سر میز غذا با کی بودی؟ 
۲- در کتابخانه سر کدام میز نشستی؟ 
۳- پدرم پشت میز کارش نبود. 
۴- یکراست از خانه به دانشگاه رفتم . 
۵- یکراست به کلاس می روی؟ 
۶ ما چند روز زندانی بود؟ 
۷- زندانی ها خوش هستند؟ 
۸- داری نامه می نویسی؟ 
9- بدرت داشت راه می رفت؟ 
۰ع- جرا اسب رامی زنی؟ 
۱- دخترت را کجا فرستادی؟ 
۲- برای کی نامه فرستادی؟ 
۳- آن کتاب را برایم می فرستی ؟ 
۴- صدایم رامی شنوی؟ 


۵ او ضذانت. را نعتد؟ 


۱۷۱۵۲۵ ۳۵8۵ 56۴۲6۴۱6۵۵ ۱6۵۵۱۷6۵ : 


۱- ملا روی پشت بام خواب بود؟ مرو رهب مه و مان ماو ور ار قاری او سور من 


۲- او داشت خواب می دید؟ رخ و کی در دور زو خی سک وم 


۳- در دستش پنج تومان و جود داشت؟ ی 


۵- ملا بزها را به خانه برد . 


۶- دارم پز سیاه را می زنم . هی ی و ور ی و و بو 


۷- این اسب از آن بز تندتر می دود. رک را کی ی ی 


۸- او دارد فارسی می نویسد. 7 
4- او داشت فارسی می نوشت. وم موم هم و موم و و و مه وم و وم و و 


۰- او دست خالی به خانه آمد . | هه اه 


6۲ ,هه اصعصمعجمی عطا طاقعصعه ۵۲ ۵00۷۵ توص ۷۵۷۷۵ 06065527۷ 16 ع120ظ 
17 00۴۷ ۵ 22166 ,نامع ععهوعوم 6ظ) ۲6201۱۸۵ 


من روی پشت بام خواب بودم . داشتم خواب می دیدم. در خواب پدرم به من 
پول می داد . پرسیدم « این پول چند است» پدرم جواب داد « صد تومان است» گفتم 
« این کافی نیست» پدرم عصبانی شد و گفت ابیشتر ندارم» صبح دیدم دستم خالی 
بود. در دستم پولی و جود نداشت . چشمهايم را دوباره بستم . گفتم . ابسیار خوب» 
حالا همان پول را می گیرم» . 

ملا روزی به بازار رفت . در بازار یک بز سیاه و یک بز سفید خرید . آنها را به 
خانه برد . بز سیاه را با کمربند به درخت بست . زن ملا گفت «الان بز سفید فرار 
کرد.» ملا به طرف صحرا دوید . در صحرا هوا خیلی گرم بود. تاداس 
می دوید. ملا خسته و تشنه با دست خالی به خانه آمد . ملا یک راست به آشپزخانه 


رفت . چوب بزرگی را برداشت . شروع کرد به زدن بز سیاه. زنش صدای بز را شنید . 


۵ 


پرسید املا داری چه کار می کنی؟ ملا جواب داد . « دارم بز سیاه را می زنم». زن 
گفت «چرا این حیوان را می زنی؟ ملا گفت « اگر اين بز باز بود از آن تندتر می دوید . » 

ملا با استاندار اصفهان دوست بود. استاندار شاعر بودو شعر می گفت. 
یک روز به ملا گفت ۸ این شعر چطور است؟ بعد شعرش را برای ملا خواند . ملا 
گفت «خیلی بد است» است‌اندار ملا را به زندان فرستاد . دو هفته بعد دوباره استاندار 
شعری خواند . ملا از روی صندلی بلند شد و به طرف در رفت . استاندار گفت « کجا 


می روی؟» ملا گفت «زندان» . 
00 ۱ ۱ ۸10۵۱ 


سیاوش : شیرین» تو داستانهای ملا را دوست داری؟ ملانصرالدین؟ گاهی تو چطور؟ 
ط من هم خیلی داستانهایش را 
دوست دارم 


این داستانها بلند است؟ نه. کوتاه است ولی خیلی قشنگ 
است . 

داری به کجا نگاه می کنی؟ به منیوه و سیروس . آنها سر آن 
میز نشسته اند . 

کدام میز آن میز کوچک در گوشه" سالن . 

بنظرم دارند غذا می خورند. نهء دارند با هم حرف می زنند . 

آنها دوباره به آمریکا می روند؟ امسال نه» سال بعد. 

درس منیژه در ایران تمام است؟ نه» شش ماه دیگر تمام می شود. 
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تو شعر فارسی را دوست داری؟ 


کدام شاعر را خیلی دوست داری؟ 
تو هم شعر می گوئی؟ 
شعرهایت را چه کار می کنی؟ 


خوب؛ من کمی خسته هستم و 
می روم. 


البته. شعر فارسی قشنگترین شعر 
دنیاست . 

حافظ و سعدی 

برای روزنامه ها می فرستم . 

۳ 


زود نیست ! 


حداحافظ . 
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۲50۱ ۷۴ 


۷۷۵5 ۸۷۲۷ 
آدبیات ۱9 
حر ف زدن 26 0] 
بیسکویت ازباعکز9 
جلو من ۵ ع1۵۲۵عه ,عطط 0۴ ۲۲۵9۲ 18 
بفرمائید میم واه رات ما۵0[ رها عصصوع) سول ]لو ول 
پهلوی او 106معط 
فانستن (دان) 1 (هنطاعصصمو) سم 10 
گرفتار ردباه ۷۵۲۱۷ 
ند 1 ٩01۱۵‏ 1۳ 
مرسی (۳۲6۸6۲) ۷۵۵ ۱۳۵ 
ماه ۱۵۵ ,10۷61۷ (20[6011:۷6 جف) 
۳ خیلی ماهی ۱0۷۵ ۷۵۲۲ 7و باه 
ناس 2 ۷۵۷ 06 0۷ 
قیافه 6 ,1206 
۳ فیافه 101۹۹00 
دیدمش .(10 - ۲ع0) حصنط امک ] 
شناختن (شناس) (ع690ه ۵) ۵۵۷ ۱۵ ,۲6۵۵۵0126 0] 
۱ ۲ ۲11511 ,00۲۲۵۵1 
فرمنت ایتک ۵۱ 15 ۱۳۸۵۲ 
نشانی 200755 
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دعوت 1-۸( 
دعوت کردن 6 10 
+ 
فول ۱۳0۵( 
5 9 

فول دادن 6 10 
مس 

مشتری و ووزی 9۱ 


در کافه تریای‌دانشکده 


هفته" پیش یک روز الیزابت برای دیدن شیرین و سیاوش به دانشکده آدبیات آمد . 
متا خانه" دانشکده هستند . الیزابت آز بله ها 
بالا رفت در چای خانه را باز کرد و وارد شد . شیرین و سیاوش را دید که سر یکی آز 
مه مین رای خرس دون اسان ای سگ ریت ار زا 
بود. الیزابت خوشحال شد و به طرّف آنها رفت : 

الیزابت . بچه ها سلام : 

شیرین و سیاوش . سلام! به به» بفرمائید. 

الیزابت متشکرم . (روی صندلی پهلوی شیرین می نشیند) 


رین خوب» چه عجب الیزابت خانم! 
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الیزایت 


شیرین 


. تو که می دانی می خیلی گرفتار هستم (گرفتارم). با 


وجود این» برای دیدنت آمدم . 


و 
دیدمت . آن دختر قشنگ کی بود؟ 


ب فوستت آبرایم نود آشعی کی تربار اوله در 


کتابخانه" شهر دیدمش . 


۰ آن دخترها را می شناسی؟ اسم آنها منیژه و پری است . 
. می شناسمشان . هفته پیش به مغازه آم آمدند . 


۰ یله و من نشانی مغازه ات رابه منیژه 


دادم . 


‌ِ 
. الیزابت خانم! چیزی می خورید؟ 


له متشکرم آلان در مغازه هوه خوردم . می خواهم برای 


مر و ی و 
شب جمعه شمارا دعوت کنم . 


ام 


۳ عم 
3 ۰ 0 


2 سم 


شش : در خانه آم یک مهمانی کوچک دارم . 
. تو که پیراهنم را تمام نمی کنیا 
. خیلی خوب. فول می دهم. تا ظهر پتج شبه تسامش 


۶ یج چیز (هیچ چی) . می آیم . مهمانی ساعت چند 


4 م ام 
شروع می شود؟ 
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اگیر ات . ساعت هفت . ولی من آز ساعت شش در خانه هستم . 
خوب؛ من در مغازه خیلی مشتّری دارم و می روم . 
خداحافظ . 

شیرین و سیاوش . به سلامت . به سلامت . 


۸۷۵/6 )6( : 


۵ 280 1 0۵۵۲ 11 طمووع1 و1 فصنامصميم ۲2216 ۱۵0هعصیاهم ۲8 0عفویاهو01 ۱۷۷6 

۵1۱6 0۱۵۵۵0 11 دمبا2۲۵80 ٩2116‏ 106 .( مت - ش - مان - تان - شان ) ۸۲6 (۱۳6 ۲۱۵۱ 

۵ 0۵۱۱60 ۵:۵ ۱۵ موه مد ۱ رقمانع۷ عفمطا گم هعزهه عطا ممقمععها وهاته۷ 

۳ ۵06 رفصنمج۵عم عفعط ۵1 و۲016 016۲6۲6۴۲ 6] «بامده ماع ع(صافا قط۲ .عصیمصمعم امعزهاه 
۵ ۵96011۱۷۶۰ ۸00 ۳۲2۸۵16 ۱۳۶ 


ا ‏ ا ۰ 
2 
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: نان ۵۵۵۵6 ۸۱۹۸۲۵۲ 


۱- چرا الیزابت به دانشکده ادبیات آمد؟ 

۲- وقتی الیزابت به دانشکده آمد شیرین و سیاوش کجا بودند؟ 
۳- شیرین و سیاوش در کافه تریا چه کار می کردند؟ 
۲- چه چیزی جلو شیرین و سیاوش بود؟ 

۵- الیزابت از دیدن شیرین و سیاوش خوشحال بود؟ 
۶- شمادر کلاس پهلوی کی می نشینید؟ 

۷- وقتی الیزابت سلام کرد به او گفت «بفرمائید»؟ 
۸- شماخیلی گرفتار هستید؟ 

4- دوست شما خیلی ماه است؟ 

سیر اقا عای شرف اقا اس ؟ 

۱- بار اول استاد فارسی کجا دیدتان؟ 

۲- شما رئیس دانشکده را می شناسید؟ 

۳- کی نشانی مغازه الیزابت را به منیژه داد؟ 
رازن از فا ی تج 

۵- نشانی خانه" استاد انگلیسی را می دانید؟ 

۶- دیروز کی شمارا به مهمانی دعوت کرد؟ 
۷- شمادعوت دوستتان را قبول کردید؟ 

قنبا ضمقه فر سالخ دانشکنه هغیر است؟ 
۹- شما درسهایتان را کی تمام می کنید؟ 

۰- کلاس فارسی کی شروع می شود؟ 

۱ نها بدرتان از کی فر شائه اننت؟ 

۲- مغازه های خیابان شما خیلی مشتری دارد؟ 
۳- شما مشتری کدام مغازه اید؟ 
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515۱/10/۱0۲۱ )2( : 


حالا آنها با هم حرف می زنند. 


ما 

شما 

مر نما 

آوای قفا 

و 

پدرم و او 

استاد فارسی و تو 
آن دانشجوها 
استادهایمان 


آن دو دختر 


آن بچه ها 
ما دانشجوها 
کدام زنها 
کدام استادها 


2 (4) 51/0۶/۱۱۵۵ 
او از پله ها بالا رفت . 
من 
شما 
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5۱۳۱۱۷۱0۲ )( ۰ 


دیروز ما با هم غذا می خوردیم . 
کار می کردیم 

حرف می زدیم 
فارسی می خواندیم 
حرف می زدیم 
انگلیسی می خواندیم 
غذا می خوردیم 

راه می رفتیم 

کار می کردیم 

ناهار می خوردیم 
فارسی می نوشتیم 
چای می خوردیم 
کتاب می خواندیم 
خیاطی می کردیم 
می دویدیم 


اشپزی می کردیم 


۰ (3) 1/09۷/۱0۷ 
شما مشتری کدام مغازه اید؟ 
من 


او 


سیر وس 


گلی و شیرنن 


5۱/5۶۲۱۱۷۱0 )6( ۰ 


او در چای خانه را باز کرد. 
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و 

نو 

من و برادرم 
نو و سیروس 
آن زن مشتری کدام خیاط 
این دانشجوها 
من 
استادهایتان 
بدرت 

شما دو نفر 
ماپنج نفر 

این دختر 
رین و ره 
شما 


پدرت 


5/5۱۱/۵17 )5( : 


دو باره کتابش با باز کرد. 
دستم را گرفت 

نامه را خواند 

روی صندلی نشست 

یک فنجان چای خورد 

بز را به درخت بست 


در اتاق را بست 


- شما در ماشین کتایش را بست 
ال از زندان فرار کرد 
نو حرفم را قبول کرد 
من عصبانی شد 

کی اسمم را پرسید 
فرش آن خواب را دید 
- او در کلاس به پشت بام رفت 
به من نگاه کرد 
گفت متشکرم 

به بازار رفت 


5 ‌ کافی ۳ 


۷ کح ره 


۰ ۵29 ۸۳۶ ماظ1 ۹681۵8۵65 ۳۵86) عقوم 
۱-آنها با هم حرف می زنند. که ای مس هک رز وج 
۲- او را در پارك شهر دیدم. که اش 
۳- شمارا به یک مهمانی دعوت می کنم . یر سر او هو ی مر ره وی 
۴- باو قول می دهم . و و 
۵- شمارا نمی شناسم . هی ی و دا 
۶- شما چایتان را با بیسکویت نمی خورید. ور ور کي ری ۵۱6 اون تارج 
۷- آن مرد خوش قیافه با من به گردش می رود. ری ی هس ی 2 
۸- با وجود این او را دوست می دارم . و ها هی وی اما ورس وی و جوم 
-٩‏ با وجود این آن نامه را می نویسی؟ ی 


۰- بدرتان با دوچرخه به گردش می رود؟ دی وه هت بیقعت 


-5)0- 


موجه اعقم عطا ماصد مععصعاصعو ععقمطا مق 
۱- راستی شمابه من قول می دهید؟ ی مخ هم و و ی ورن که 
۲- آن پسر خوش قیافه ساعت ٩‏ می خوابد؟ ی 
۳- آنها در کلاس نشسته اند؟ ی 
۴- امسال با شیرین در یک کلاس هستید؟ یم هه یب باه وی کی من 
۵- من تشنه و خسته ام . هم یه و 
۶- تو دیروز کار می کردی؟ و ی مر خر و 
۷- او را می شناسی؟ و ی مهو ره سس ی و دم 


۸- با وجود این به دانشکده می آیم . و در تک ره اک او وه معا 


4- راستی آنها کی از مهمانی می روند؟ ری ی 


۰ ۱- ما نشانی خانه ات را باو می دهیم . هک ری تک وا ات ریا 
۰ ۱۱۵ ما1 ممعمماوعو 1۷6 ۱۷۷۲۲۱۵ 


تو که پیراهنم را تمام نمی کنی . ۱0۲156۰ 200 اصنقآم‌جصمی آ۵ مقصمه ه فقط ععصهمامعو وط1) 


۹۴ ۱۴/۵ ۵۳۵۱۱۲ ۳۵8۵۱2/6] 
۱- او را به شیراز فرستادم . 
۲- نامه را با سست فرستادی؟ 
-[5- 


۳- نشانی مغازه ات چیست؟ 

۴- نشانی من را از کی گرفتی؟ 
۵- خیلی تشنه و خسته ام . 

۶- داشتم با شیرین حرف می زدم . 
۷- چرا عصبانی شدی؟ 

۸- به چی نگاه می کنی؟ 

4- دیشب چه خوابی دیدی؟ 

۰- چرا اسمم را می پرسی؟ 
۱- نشانی مغازه را پرسیدی؟ 
۲- بیست تومان برای او کافیست؟ 
۳- هر روز کجا می نشینی؟ 
۴- چرا از برادرت فرار می کنی؟ 
۵- این لباسها مشتری ندارد؟ 


6۲ 280 ,6۵85088288 16 طاقعموعه عم 200۷۵ تمه ۷۵۷۷۵ ۱6۵635۵1 عطا عع۱2ظ 


000۷ 2 20۵66 راما عقوم عظ) هطذ۵0ع۲ 
او برای دیدن شیرین و سیاوش به دانشکده آمد . آنها در کافه تریا بودند . الیزابت از پله 
ها بالا رفت. در را باز کرد و وارد شد . آنها نشسته بودند و با هم حرف می زدند . جلو 
آنها چای و بیسکویت بود . او خوشحال شد و به طرف آنها رفت . 

الیزابت . بچه ها سلام 
شیرین و سیاوش . سلام به به» بفرمائید 
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. خوب» چه عجب الیزابت خانم! 


یی و خی ها ه ن خن قشیی کز شا دیامت :ان 


پیرمرد خوش قیافه کی بود؟ 


. کارگرم ابراهیم بود. بار اول در مغازه دیدیش . 
بر ال هه زامن تا ؟ 

. بله» می شناسمش اسمش منیژه است . 

. چیزی می خوری؟ 

. نه» متشکرم الان قهوه خوردم. 

. خوب. تازگی چه خبر؟ 

۱ می خواهم پرای شب جمعه شما را دعوت کنم . 
8 انیت < 

. خبری نیست . یک مهمانی کوچک دارم. 

. تو که پیراهنم را تمام نمی کنی ! 

. قول می دهم. تا عصر پنج شنبه تمام می شود. 
. مهمانی چه ساعتی شروع می شود؟ 

. ساعت هفت» ولی از شش در خانه ام. 

. این روزها مغازه ات خیلی مشتری دارد؟ 

. بله» خیلی زیاد. خوب. خداحافظ . 
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۸ 00۱]۱0۳2۵۲ 00 


سیاوش . سلام شیرین. سلام؛ به به» چه عجب. بفرمائید . 


متشکرم. کی از اهواز آمدی؟ همین امروز صبح . 


خوب آنجا خوش بودی؟ بد نبودم. تو اینجا چطور بودی؟ 
خیلی گرفتار» با استاد تاریخ کار 


استاد تاریخ ايران . می شناسیش؟ بله. همان مرد خوش قیافه نیست؟ 
چراء کجا دیدیش؟ در اتاق رئیس دانشکده. 

تاش فکانی اسعاد فازشی وا 

نع( بله » منیژه نشانیش رابه من داد . 


دیشب من و تو را برای ناهار 


امروز دعوت کرد. شوه 

پله . ولی امروز من خیلی گرفتارم. 

نمی شود. چون متظرمان است. توبه او قول دادی؟ 

بله » از طرف تو هم فول دادم . بنابراین می رویم . چون نرفتتش درست 
تو چقدر ماهی! مرسی. منیژه از تهران آمد؟ 


یل او را در کلاس ادبیات ندیدی؟ ۵ من دیروز به کلاس نرفتم . 


چرابه کلاس نرفتی؟ آن ساعت پهلوی رئیس دانشکده بودم . 
یک ساعت تمام؟ بله» او خیلی پرحرف! است . یک ساعت 
فزست خر ود : ۱ 
خوب» خداحافظ. به سلامت . 
ام ۷۷/۵۱۵ 02۵ .2 ۵ .1 
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1 0۱۷ ۶۴ 


(طمتاععان ۱68۵۵۷۵ 2 10 
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۸۷۵۱۲۷ ۷۷۵۳۵۵ 


[ ۵۷۶ 0 

۷۷ ۵۲0۲0۵6, 065] 0 ۵۵5 

10 ۷ 

912۷۰ 

111۳01 

5 ها ,۷/9۲ 10 

۷0106, ۵0 

(ودنل‌اننها ده کم) بزدمای ,100 

00۷/۱, ۷ 

2000 

10 60۳28۵ 

۱ 

۲۵20۲ . ۲ 

۱ 
(32-۰۳۷0 

حاق ر«2] 

[) لطفن 0۵۵۵ 16۱801 ,عومعام 
۷ ,1306 

061 

(اع9 6ظ) عطن 0] 
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پذیرائی 

پذیرالی کردن 

داعل < در 

داخل شندن - وارد شدن 
تاق ناهارخوری 

ّاط 

مثل اینکه 


ظرف 


10 5 

0۷, 6 

عصنل اه 

2 

6۵۵۵ ,]01۳060 60۱61121 
6 ها ,لها 6۲اه ۵ا 
ط1 ,105106 

۲ ۱۵ ,2771۷6 0ا 
صمو7 ع‌مصنل 

60۷0 ۵ 

1] 966108 

۲01, 0۷ 

«منا02عع0 

7160 ۱۷6 0۲ 5 


6 ۱0۵ ,02۳886 ما 


له ها ,هنامز 2 ۳00006 وا 


6 60۱056 
(لوتتمامصه) ما۳۷ 
200 


25100 


2۷۵1۵ )7( 


مصتصوحی مر 1۲ 4صه ععامته‌تاتهم اوه عنق 200۷76 زوا 6ط1 ظر ۷۵۲05 1291 ۱0۲۵۵ 106 
( ۵) انا ۵۶ ممتات0ج عطا ها «امرنه 0عصم ععه رعطا اقطا تفع از تاملز معط 


« ۵ ۳6 291 ۰ 


(۳۵68060 ۵۷ ۵ ۷۷۵ 


حواندن 


رنئن به مهمانی 

ساعت پنج عصر پنجشنبه آست . شیرین درسهایش را خوانده آست . دیگر کاری 
ندارد. آز روی صندلیّش بلّند می شود و به آتاق خواب می رود. در کمد را باز 
می کند و پیراهنی را که الیزابت برایش دوخته است بر می دارد. پیراهن سرخ فَشنگی 
هست با یقه" بسته و آستین بلند . شیرین جلو آئینه می ایستد و پیراهن را می پوشد. در 
اوقت مذات زره بای من شکری اقوریت ی گر یو سا خن مست ۲ (مزای 
سیاوش می آید) « من هستم» سیاوش» شیرین می گوید «من حاضرم آلان می آیم 
پائین» بعد شیرین از پله ها پائین می آید : 

سباوش_ . به به! اين پیراهن چقّدر خوشگل است! 

شیرین . مرسی. بتظرّت کمی بلند نیست؟ 

سیاوش . چرا» ولی با وجود این خیلی قَشنگ است . 
شیرین ‏ . خوب تو برای مهمانی حاضری؟ 
سیاوش . پله . تو کارهای دانشگاهت را کرده ای ؟ 
شیرین . .۰ بل درسهایم را خوانده آم و تکليفهايم را هم نوشته آم. 


سیاوش . خوب؛ می رویم؟ 
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شیرین . له : ساعت شش و نیم است و مهمانی ساعّت هفت شسروع می شود. 
شیرین و سیاوش از خانه بیرون می روند. سیاوش دستّش را بلند می کند و می گوید 
#تاکسی 1 یک تاکسی نازنجی جلو پای آنها می ایستند و سوار می شوند. 

راننده تاکسی . کجا می روید؟ 

سیاوش . لعف خیابان نادر» کوچه خورشید. 

یک ربع بعد تاکسی جلو خانه الیزابت می ایستد. سیاوش پنجاه تومان به راننده 
می دهد . شیرین و سیاوش آز تاکسی پیاده می شود . شیرین تزدیک در می رود و 
زنگ می زنّد. یک دقیقه بعد الیزابت در را باز می کنّد. شیرین و سیاوش باو سلام 
می کنند و الیزابت می گوید «سّلام بفرسائید چه خوب شد که زودتر آمدیدا تنها 
بودم . (وارد حاط می شَوند و پس از گذّشتن آز کنار لها به ساختمان می روند.) 
الیزابت در اتاق پذیرائی را باز می کند و می گوید «بفرمائید اینجا. شیرین و سیاوش 
داخل تاق می شوند و روی مبلها می نشیتند. الیزابت به آثاق ناهارخوری می رود 
یک ظرف آجیل از روی میز ناهارخوری بر می دارد و به آتاق پتذیرائی می آورد. 
شیرین می گوید «حوب. مثل اینکه دکوراسیون این اتاق را عوض کرده ای؟» 
الیزابت می گوید «بله پریروز ۰۰ . (زنگ در صدا می کنّد) الیزابت می گوید 


(ببخشید» مشثل اینکه مهمانها آمدند» و به طرف در می رود. 


۷۵۱۵ )8( ۰ 

۶ 20010100 ۱6 رها ۵۲۵۵ و1 امع0۵۳ اصعمع۳م 6ظ۱ رعبمطه عطنل۵ع۳ ۱۵ ما مداد وخ 
۹5 06۱0۷ ع201] ۲۳6 .۷۵۲۵ منقدط عط) گ۶ه ملوامنانوم آجمم عط ما معصتقصع لقصموععم عط] 
٩۱0۱6 - ۱ 0۵‏ ,]06۳۲66 اصعوع۲ 136 مولع 0ص عام‌تعنانهم ادفم عط] ۶ه عمتاحصوم؟ 6ظ] 
۰( است) 0۴ 2001100 6( رجا 10۳۴۵6۵ 15 تقاباع 510 


10]1۳1- 
1۷6 


ماد 2281 
(۰) 1۲0۱16 


۲ + 08۲101016 ۱0851 0۲656۳01 
-اما ت2۵ |کع‌صنهه آهمموهه | 26876۵ 
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درسم را نوشته ام . 


تسد 5 ِ 


0 1۳1۲0 1۳6 6۲۵۴۰ ( است ) 196 ومت ما ممصصصومی بتع۷ 15 1 ۷6۲۵۵6100 و6۵ مز 


نوشته + اید 


۰( او تکلیفش رانوشته . ) ۵۵ 1۷حصصذو هه تقایاع مه 


: کر تاممتان عمع) ۵۱9۵۲ 
۱- شما درسهایتان را خوانده اید؟ 
۲- شمادیگر کاری ندارید؟ 
۳- اتاق خواب شما در طبقه چندم است؟ 


۴- این لباس را کی برایتان دوخته است؟ 
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۵- آستین پیراهن شما کوتاه است؟ 

۶- در خانه" خواهرتان چند آئیله است؟ 

۷- شماهر روز کت و دامن می پوشید؟ 

۸- دیروز پیراهن قرمزتان را پوشیدید؟ 

98- صدای بجه خواهرتان را شنیدید؟ 

۱- شما برای رفتن به سینما حاضرید؟- 

۲- دوستتان امروز در کلاس حاضر است؟ 

۳- خانمت در این پیراهن خیلی خوشگل شده است؟ 
۴- شیرین خوشگلتر است یا منیژه؟ 

۵- بنظرتان استاد خوش قیافه نیست؟ 

۶- با وجود اینکه هوا سرد است شماپالتو نمی پوشید؟ (با این که ۰.۰ .) 
۷- تو برای امتحان حاضری؟ 

۸- تو تکلیفهای دانشگاهت را نوشته ای؟ 

۹- در این شهر تاکسی خیلی گران است؟ 

۰- شما کجا سوار تاکسی می شوید و کجا پیاده می شوید؟ 
۱- لطفا"» آن کتاب را به من می دهید؟ 

۲- وقتی به خانه دوستتان می روید » زنگ می زنید؟ 
۳- حیاط خانه خواهرتان پر از گل است؟ 

۴- استاد فارسی روی یک مبل بزرگ نشسته است؟ 
۵- دکوراسیون اتاق پذیرائی شما خیلی قشنگ است؟ 
۶- میز نهارخوری در کجاست؟ 

۷- ظرف آجیل روی میز کدام اتاق است؟ 

۸- شماهر روز زیر پوشتان راعوض می کنید؟ 

۹- پدرتان خانه اش را عوض کرده است؟ 

۰- ببخشید : شما انگلیسی خوانده اید؟ 


و۳ ۱ 
۲ ۱ و۱0۱[6انهم افو 6ظ] عوبا معط 0صه ملمته‌نتنهم اوقم 6ظ] ماما عقعط] قطن -1 


2 


۶- وارد کردن ما ی 


۷- دوختن و وت اش اا هی 


۸- پوشیدن هه هکم ی امن 


6 ۲۵۷/۲۱۲۱6 صعطا ۵0 اهعگوم اصعدعتم 1۳6 ماه دومع ۷۵۲ عطا ععصفطن -2 
0 2 


۱- من به آمریکا می روم . وم وم و وا وم و و و و و و و وه و و هو و و و 
۲- پدرم غذا می خورد. گر ی را 
۳- آن لباس را امشب می گیرم مد هو در هتسه 
۴- او کلاهش را از سرش بر می دارد. و هو وه کی وی ها رود بر و اسر جر ها 
۵- من آمشب درسم را خواندم و و هآ و اوه رهم بر موه وتو و ورام 
۶-آنها فردا به نیویورك می رسند تپ هر وا اه و هب ها ی ده 
۷- تو تکلیفت را می نویسی؟ یا ا او و رم 
۸- او چایش را خورد؟ و هم مه ۱ و هم و و مه و هم وه و و مه و و مه مه مه 
4- ما اتاقمان را آبی می کنیم . مه هه هک 


۰- پدرم دارد لباسش را عوض می کند . هد ههار هقی ره رد هرز یه 
-[61- 


۰ ۱۳۱۶ ۲6۷/۲۱۸6 (6) مه امه قو عطا میم عم نع عط) فصو -3 
۱- او یک سال در اینجا کار کرده است . ی وه چم مدع روهمج ره در نو مت 
۲ ما در دانشکده ادییات فارسی می خوانیم . هن رف مرو اه که و هت ها زرم هر اه 
۳- مادرم به آن مغاژه تمی رود. اه ی هه هه هتم و رما ی او 6اه جر 2 
ِ سیاوش یک تومان به راننده تاکسی می دهد . رک( 
۵- ما یک ساعت در کتابخانه کتاب می خوانیم . و( 
۶- آنها از کنار گلها می گذرند؟ کی و ی 
۷- کی نشانی من را از شمامی گیرد؟ و هوک هر ی وی و 


۸- هفته پیش کجا کار می کردید؟ هت 6 ی هر و ون 


8- کی من را صدا می کند؟ اک( 
۰- کی شمارا دعوت می کند؟ و وا خی هک ایشا و هی خر 


: (9) ۷۵۵ 
5 6 2 210۵8۵۷۲6۵۵0 ۶ وا ط6نطه ( لطفا" ) ۷۷۵۲۵ 6ظ1 هه تاولا نها ع‌صنعع؟ عطا م1 
6 220 ۸۲۵016 مگ ۵۳۱۲۳۵۷9۷۵۵ عتج دعون تقااصصته توطان مهو 280 ۷۵۲۵0 1۳15 .5۵61160 


( 1616۲6۵ 1۲6 و2 0ععصنمصمعم عز طمنطاه (1) هذ جع عردساه 16 توکو۲ مد و20۷ مه 0عون 
۰ 5۵ 07 01۲666060 


1 
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< (2) 51/05111107 
الیزابت این شلوار را دوخته است . 
من 
منیژه و مادرش 
ما 
پدرم و تو 
او 
من اين دامن 
سیروس آن کت 
شما این لباس 
سیروس پیرآهنت 
پدرم و تو لباسم 
دانشجوها لباسشان 
تو دامشت 
نکسم 
من و تو لباسمان 
کی این کت تابستانی 
من چند دامن زمستانی 
او یک پالتو 
پدرم یک جفت کفش 


2 () 5۱/۹۲۲۲۸۱۱۵ 
این کتاب را شما نوشته اید؟ 
پدرتان 


استادهایش 


آن باه 


55۵0 )4( 


(شما) چه خوب شد که زودتر آمدیدا 


او 

من و استاد 
دانشجوها 

تو 

مادرت و نو 
آن دختر 

من چه بد شد 
سیروس و منیژه 
دخترمان 
پسرهایش 
استادتان 

من 

استاد فارسی 


بو 


مهمانها 


(3) 5105124070 
مثل اینکه اتاق را عوض کرده ای| 
خائه ات را 
معلّم بچه ات را 
لباست را 
آن ماشین را 
اداره ات را 
کارت را 
دوجرخه قرمزت را 
رنگ مویت را 
اتاق کارت را (50207) 
جایت را 
خیاطت را 
جای این میز را 
خودنویس سیاهت را 
کفشت را 
کلاست را 
رنگ اتاقت را 
آن کتاب انگلیسی را 
دوچرخه ات را 
میز کارت را 


جای میزت را 


۹۱/0:۱۲۵8 )5( 7 ۱/05/۱/۲0۲ )6( * 


از مهمانها پذیرائی کرده ای؟ به نظرت این خانه قشنگ نیست؟ 
از پدرت آن درخت 

از خانمها ماشیرن شیرین 
از دوستت چشم منیژه 
مادرت از سیروس این شعر 

از آنها داستان ملا 

از دخترها شهر شیراز 
منیژه و شیرین از شما موی بچه ام 
ازبچه‌ها. . به نظر پدرت این باغ 
از استادشان آن ساختمان 

از تو اسب سیاوش 
شما از مهمانها پالتو منیژه 

از آن آقا پیراهن تو 

از انم شیرازی آن پارچه 

از همه پارچه" دامنم 

من از شما چشمهای شیرین 
از مادرت گلهای دانشکده 
ما از سیروس این دریاچه 

از استادمان آن رودخانه 

از خانم استاد جنگلهای شمال 
از آقای تهرانی شعر سعدی 
خارجی ها کتاب حافظ 
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۱۵۰ ۱۵/0۵ 0۲۵۱۱۲ 1۳2۳۵۱۵۲6[ 
۱- تاکسی کجا ایستاد؟ 
۲- اتاق پذیرائی چند مبل دارد؟ 
۳- اتاق ناهارخوری کدام است؟ 
۴- مهمانی کی شروع می شود؟ 
۵- آستین پیراهنم بلند است . 
۶- دامن خواهرت کوتاه است . 
۷- آقای شیرازی خیلی بلند نیست. 
۸- خانم شیرازی کمی کوتاه است . 
94- امروز لباسم را عوض می کنم . 
۰- چرا ماشینت راعوض کردی؟ 
۱- دراين ظرف آجیل است؟ 
۲- تکلیفت را نوشته ای؟ 
۳- ناهارش را خورده است؟ 
۴- مثل اينکه شیرین آمد . 
۵- مثل اينکه دیر آمدی؟ 


و ۱ 
60۵ ۵ ملقصه امه عوعوووم عط) هصن۲۵۵0 
ساعت پنج عصر است . من درسهایم را خوانده ام . دیگر کاری ندارم . بلشد 
می ایستم و بیراهن را می پوشم. صدائی از طبقه پائین می شنوم . این صدای سیاوش 
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است . از پله ها پائین می آیم . 

سیاوش . به به ! این پیراهن چه قشنگ است! 

من . مرسی - بنظرت کمی بلند نیست؟ 

سیاوش . چرا؛ ولی با وجود این قشنگ است. 

من . خوب. توحاضری؟ 
سیاوش . بله» تو کارهای دانشگاهت را کرده ای؟ 

فخ . بله» همه تكليفهايم را نوشته ام . 

سیاوش . مهمانی ساعت چند شروع می شود. 

من . ساعت شش و نیم . 

با سیاوش از خانه بیرون می روم. سیاوش دست بلند می کند و می گوید 
«تاکسی!» یک تاکسی جلومان می ایستد . یک ربع بعد جلو خانه" الیزابت پیاده 
می شویم. سیارش صد تومان به راننده می دهد . من نزدیک در می روم و زنگ 
می زنم . الیزابت در را باز می کند م سلام می کنیم . الیزابت جواب می دهد . الیزابت 
می گوید اچه خوب شد که زودتر آمدید!» وارد حیاط می شویم . از کنار گلها 
می گذريم و به ساختمان می رویم. داخل اتاق پذیرائی می شویم. روی 
مبلهای قشنگ می نشینیم . الیزابت از اتاق ناهار- وری برایمان آجیل می آورد . 
الیزابت دکوراسیون اتاقش را عوض کرده است . زنگ در صدا می کند. الیزابت 


می گوید اببخشید. مثل اینکه بچه ها آمدندا . 
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۸ 001610۳031 0۵۵0۸ 


برادر منیژه: به به » منیژه در این لباس چه ماه شده ای . 


له خی 

پس او خیاط خوبی است. 

بنظرت یقه اش خیلی باز پیست؟ 
خوب. برای رفتن حاضری؟ 

تو شام خورده ای؟ 

پس اول به رستوران شاد می رویم . 
بله» دکوراسیونش خیلی قشنگ است . 
نه پیشترش از آینه همای رنگی است . 
خوب . تو زن هستی . 

چرا؟ خوب؛ من در طبقه پائین 
منتظرت می مانم . 


می دانی که من آجیل دوست ندارم. 
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آن را الیزابت دوخته . 
بله» کت و دامن شیرین را هم او دوخته . 
جرا کمی . 
ده دقیقه دیگر حاضر می شوم . 
نه نخورده ام . 
من آنجا نرفته ام . جای خوبی است؟ 


چه خوب» من آینه را خیلی دوست دارم. 
تو آینه را دوست نداری؟ 


خیلی خوب . آنجا یک ظرف آجیل 


حوب» پس من زودتر می آیم . 


1۴۲550 ۲۲ 


7۷۵۱۸ ۷۵۵ 


حقیقت رفااات 
دین 2100( 
حمله طاوب ماه 
۳ و 2 1 
زرنشتی - زردشتی 2 
اسلام ۱۳۹ 
اف 0 | 
پذیرفتن (پذیر) < فبول کردن ۲ 10 
سر 
مسلمان صعآو۷]0( 
مذهب 5661 
و سر 
مختلف 01116۳28 
شیعه ۱۱6 
رسمی 0161 
و 

وه 8100۳ 
مسیحی وتا دنت 
کلیمی 0و[ 
سک مت ۱ 290۷۹ 
استبداد 0 
استبدادی 2000۰ 
۹ 
فدرت 6 70۷۷6۲ 
وضع 00 ,511112110۳8 
راضی 0 ,60۳16۲۱ ,2162560 


از او راضی هستم ۲ ۱۷۱۸۱۱ 2560ع صصح [ 
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پادشاه < شاه 
1 7 
مجلس شورای اسلامی 


انتخاب 


اوصمتاتاعجمع 

۲0۷۵1 

255610001۷, ۲ 
[۱0۵1 

اتهصناهع 

۳1۳8 

,۸5561۵1۷ 20۴6۵۱۱۵]1۷6) متصاح1ع1 106 
اتعصامن ع1صعاع] 6] 
0 

فاصم م۱ ام ام 
6۳0016 

0056 1۵ باععه 10 
6 06 10 ,ر0160ع۵ ع9 0] 
1122 

۲72100116, 26 
20 

اورفافااازع یی 

6 

2 

2۳691061 

0 تعنامم 
(اعصتواجه و ۵۶) ۲عاولط ۳1 
اند ام 271۳06 

1108 


5 0 آ۲۵نا60 
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7 
ک 


نفمت صنفامتاعم , 01 


صادر کردن 1 10 
و کردن ۲ممصز م1 
تا کردن آز 6 10 
روشنائی اعنا 
بازی 0127 
آتش 11 
آتشبازی 11۳0۳۷015 
جنگ اطع , عمط , ها 
پالایشگاه 2 

خحواندن 

ایران (۲) 


حقیقتهائی در بار؛ ایران : 

۱- دین ایرانیها - پیش از حمله" عرّب به ایران» دین ایران زردشتی بود. پس آز 
آن» مردم دین اسلام را پذیرفتند و مسلمان شدند. دین اسلام مهب های مختلفی 
داد که یکی از آنها مهب شیعه آست . بیشتر مردم ایران شیعه هستند . مهب شیعه 
مذهب رسمی ایران آست . 

گروهی آز مردم ايران هم زرتشتی» مسیحی يا کلیمی هستند. آز هر صد تفر 
ایرانی ۹۸ تَمُر مسلمان هستند ولی همه" آنها شیعه نیستند . 

2 


۲- حکومت ايران - تا هشتاد و چند سال بیش حکومت ایران استبدادی بود . 
همه رها تر کست شا بود و مر آن وکیع راهی تبونند. آز هشتاه سال پیش 
حکومت مشروطه تحت . بعد از آن ایران پادشاه و دو مجلس داشت ت: مجلس 
شورای ملّی و مَجلس سنا . نماینده های این دو مجلس چهار سال به چهار سال 


مر مر مییم 


انتخاب می شدند . ایران نخست وزیر و هیات وزیران هم داشت 

چهارده سال پیش (سال ۱۳۵۷ خورشیدی - سال ۱۹۷۸ مسیحی) در ایران 
انقلاب اسلامی شد. چون مردم باز هم از حکومت ناراضی بودند . با انقلاب اسلامی 
شاه از ایران رفت و حکومت کشور اجمهوری اسلامی" شد . حالا ایران یک رهبر 
یک رئیس جمهور و یک مجلس و یک شورا دارد؛ مجلس شورای اسلامی و شورای 
نگهبان . نماینده های مجلس را مردم انتخاب می کنند. البته ایران هیات وزیران هم 
دارد. این هیأت با رئیس جمهور کار می کند . ايران نخست وزیر ندارد. 

۳- پرچم ايران - پرچم ملّی ايران سه رنگ آست : رنگ سب در بالا» زنگ سفید 
در وسط و رنگ سرخ در پائین و روی آن نوشته است « الله» در زبان عربی الله اسم 
بزرگ خداست . پیش از انقلاب اسلامی روی پرچم ایران شیر و خورشید سرخ بود. 

۴ - لَفت ایران - ایران یکی آز کشورهای مهم صادر کتنده تفت آست . ایرانیها آز 


خیلی قّدیم تفت را می شناختند و از آن برای روشنائی» آتشبازی و جنگ استفاده 
می کردند. در یشتر أستانهای ایران تفت وجود دارد. ولی تفت جنوب در أستان 
خوزستان از همه مسهمتر آست ند شش پالایشگاه بزرگ تفت دارد ‏ 
این پالایشگاه ها در آبادان. کرمانشاهه تهران؛ امفوان: شا و شزا ات 


کر 


7۷06 )10( 


۰ 11164175 ۱۷1۵1 ( صادر کننده ) ۷۵۲۵ ۱۳6 ۳۵0 ۷۵ ۱۵۷۲ ۲۵201۴8۵ ۲2 128[ 
وه 0۳60 و1 اوه عطا ۵۶ جبرمم عطا تعتع۴ ۱ نموه عط) ۵۲ یمه عطا وا ذ رلتی‌تامصورن 
۴ اه اممتمتم وا ۱۵ ۰۰۸۵ ۲۰۰۰ ۱۵6۷۵۷۷۵ وه 6060عمتم ( تدی) گنه عطا گم ممتتق20 16 


رفتن (رو) رونده 
خواندن خواتنده 


1۳6 ۷۵۲ ۰ 


و اج اه و .۷ 0( ۲ 


10 حصعطا هو صقطا 4صه )1۳۴2 عععطا ۵۶ 601ع2 عط ۵۶ صنامط 96 ۷۲۲۵ ۳1۲51 -1 


۷ 10161۲08۵1 0۲ ۱68۵۵11۷6 ,201۷6 عاعامووهع 


۱- دیدن (بین) 9( 
۲- کردن (کن) ‏ ۳ 
۳- بردن 0 
۴- دویدن ها ها 
۵- شیدن (شنو) ار 
۶- فرستادن رخ 4 
۷- دادن (ده) ِ که 


۳2 


۸- خواندن ی ۵ رو 
2٩‏ گرفعن (گیر) ره 
۰- گفتن (گوی) تا 


۱- دوختن (دوز) و( 
2۷۲ گذفعن رکتر) ی 


۳- رفت (رو) ی 


۴- زدن اک 
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و هم و مه و و وه هه و و و ه ه ه م م ص و 


۵ هام وم مه هم و هم و هم وم هه و و و 


۱- مجلس شورای اسلامی هر روز باز است. 
۲- مجلس شورای اسلامی دیروز بسته بود. 
۳- ایرانیها دین اسلام را قبول کردند (پذیرفتند) 
۴- ایرانیها از حکومت استبدادی راضی نبودند 
۵- ایرانیها در قدیم از نقت استفاده می کردند . 
بش وس داز3 قاری من هو اند 

۷- دیروز الیزابت داشت لباس می دوخت . 
۸- رئیس دانشکده هر روز کار می کند. 

4- ما فردا به گردش نمی رویم . 

۰- کی نماینده ها را انتخاب کرده است؟ 


: 0فلععظ ماما ما1۲28۵12 -2 


3- [1۲۵۱051216 10۶0 ۳۵۲ : 


۰ ۵۷۵۲۷ ۱۷۸۲۱۷۵۲۵۱۸۷ 06) ۲0 20 1 -[ 
هه افها عصعصته عط) ما ۷۷6۲ 9۳۱۲9 -2 
۰ ۷۱۲ ۷0۲۱۳۵ ۷۵۲۵ 106 -3 


۰ ۱۱۶ ظ۱ ۲۵۲5۱ ۲6۵0182 یج ۷۷۵ -4 


5- ۲۱6 ۷/111 690056 6 00۵1 0۲ ۶ ۰ 


6- ] ۵۷۵ 1۳۱۷۱۱۵0 ۰ 

۱۶ مهنامه و1 ٩06‏ -7 
اممه بزح م‌صتونا امظ عتع با۵ ۷ -6 
۲ ۱۱۵ ۷۲۲۱۱۵۱ وق ۷۷۵ -9 


۰ ۱۵ 20 ۲۵۱۳6۲ تیامبر 10 6۶ ۷۷ -10 
-74- 


: 005معنان 606۵6 ۸۱۹۱۷۵۲ 

۱- حمله عرب به ایران در چه سالی بود؟ 
۲- پیش از حمله عرب ایرانیها چه دینی داشتند؟ 
۳- دین اسلام مذهبهای مختلفی دارد؟ 
۴- مذهب رسمی اپران چیست؟ 
۵- در ایران زردشتی» کلیمی و مسیحی هم هست؟ 
۶- ایران تا هشتاد و چند سال پیش چه حکومتی داشت؟ 
۷- مردم ایران از حکومت استبدادی راضی بودند؟ 
۸- حالا ایران چه حکومتی دارد؟ 
9- کشور اپران پادشاه دارد؟ 
۰- ایران چند مجلس دارد؟ 
۱- اسم مجلسهای ایران چیست؟ 
۲- نماینده های دو مجلس را کی انتخاب می کند؟ 
۳- پرجم ملی ایران چند رنگ است؟ 
۴- رنگ بالای پرچم ایران چیست؟ 
۵- رنگ وسط پرچم ایران چیست؟ 
۶- رنگ پائین پرچم ایران چیست؟ 
۷- نفت ایران خیلی مهم است؟ 
۸- ایران صادر کننده نفت است؟ 
۹- ایران وارد کننده ماشین است؟ 
۰- ایرانیها از کی نفت را می شناختند؟ 
۱- آمریکائی ها چه استفاده ای از نفت می کنند؟ 
۲- نفت کدام استان ایران خیلی مهم است؟ 
۳- ایران چند پالایشگاه دارد؟ 
۴- آمریکا چند پالایشگاه دارد؟ 
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۵- پالایشگاه های ایران در کجاست؟ 
۶- شما با برادر کوچکتان بازی می کنید؟ 
۷- پدرتان چه بازی را دوست دارد؟ 


۸- دیروز سیاوش فوتبال بازی کرد؟ 


- (2) 51۵0۵۱ 
پرچم ملی ایران چند رنگ است؟ 
پرچم آمریکا 
لباس شیرین 
گلهای حیاط شما 
درختهای باغ استاد 
کتابهای این ققسه 
بامین بدرت 
اتاقهای این خانه 
پیراهن سیروس 
مزرعه های حسین آباد 
چشم من 
غذاهای ایرانی 


9۱/05۱۸۵۸0۱ )4( 2 


امروز من خیلی گرفتار هستم . 
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: (0) 0و5 
ایران صادر کننده نفت است؟ 


۰ (3) 5۱۵۱۲۵۱ 
شیرین چه بازی را دوست دارد؟ 
چه کاری 
چه ماشینی 
چه درسی 


چه کتایی 


س‌ 


او 

ما دو نفر 

کارگرها 

این خدمتکار 

خانم استاد انگلیسی 
دهاتی ها 

نماینده های مجلس 

کارگرهای پالایشگاه 


٩۱/۹۲۲۲۱۸۱۵۱۶ )6( ۰ 

می دانی که آجیل نمی خورم . 

انگلیسی نمی خوانم 

نقت ایران مهم است 

خانه" ما دور نیست 

شیرین دختر خوبی است 

استاد ما بجه ندارد 

کتابخانه من کوچک است 

از ما پذیرائی می کند 

من را دعوت نکرده 

ما دعوت نداریم 


9۱/۹/۲۲۱۵۱۱۵۲ )5( ۰ 

چرا از پدرت ناراضی هستی؟ (0092115/2640) 
خانه ات 

کارت 

درس انگلیسی 

زندگیت 

هوای تهران 

پیراهن سفیدت . 

ماشیترت 
رفتن به دانشگاه 


خواندن آن کتاب 


7 - 


باغ ما پرتقال ندارد قبول کردن آن دعوت 


مرکبات ایران حوب است دعوت کردن سیروس 
به میوه" بائیزی است شنیدن این خبر 
هوای شیراز خوب است صادر کردن میوه 
گلی برادر ندارد صادر کردن میوه 
الیزابت خیاط زنانه است وارد کردن پارچه 
ایران کشور من است سوار شدن اتوبوس 
جمعه ها دانشگاه تعطیل است: زشتان به و از 
ایرانیها مسلمان هستند غزاضی گردن کلاننت 


۶ ۵ ۱۳۸0۵ 0۲۵۱۱۲ ۳۵۳۴۵۱۵)6] 
۱- در اتاق چه جیزهائی هست؟ 
۲- در مغازه چه لباسهائی بود؟ 
۳- واردات ایران زیاد است؟ 
۴ صادرات آمریکا چطور است؟ 
۵- حکومت انگلستان سلطتتی است؟ 
۶- حکومت هندوستان استیدادی است؟ 
۷- آمریکا چند پالایشگاه دارد؟ 
۸- در مجلس چند نماینده است؟ 
4- با وجود این به دانشگاه رفتم . 
۰- با وجود پیری کار می کند. (۵86 ۵۱0) 
۱ با وجود جوانی کار نمی کند . 
۲- با وجود این دوستش دارم . 
۴۳- ماشین را عوض نمی کنی؟ 
۴- اين لباس راعوض می کنی؟ 


۵- در ایران زردشتی و کلیمی زیاد است. 


ماه 40 رعاصمهمخهمن عطا طاقعصعه جم مبوطاح متفه ۷۵۵۷۵ ددع06 06] 1۸66 
۰ 00۵۷ ۵ 0۵۵ ,بام21 مهدفه 6ظ) عصا0وع۳ 


حقیقتهالی در بارة ایران 


اول دین ایرانیها زردشتی بود . بعد از حمله عرب ایرانیها مسلمان شدند . اسلام 
چند مذهب مختلف دارد. گروهی از ایرانیها زردشتی هستند . گروهی هم مسیحی و 
کلیمی می باشند . از هر صد نفر ایرانی» ۹۸ نفر مسلمان هستند . از هر صد نف ٩۳‏ 
نفر شیعه هستند. 

در قدیم حکومت ايران استبدادی بود. همه قدرتها در دست شاه بود. مردم از آن 
وضع راضی نبودند. بعد حکومت ایران مشروطه شد. ايران بادشاه و دو مجلس 
داشت . نماینده ها چهار سال به چهار سال انتخاب می شدند . 

در سال ۱۳۵۷ حکومت ایران عوض شد و شاه از کشور رفت . حالا حکومت 
ایران جمهوری اسلامی است . ایران دو مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان 
دارد. ایران یک رهبر» یک رئیس جمهور و یک هیأت وزیران هم دارد. 

پرجم ملی ایران سه رنگ است . رنگ سفید در وسط رنگهای سبز و سرخ است . 
نفت ایران خیلی مهم است . ایران صادر کننده نفت است . ایرانیها از قدیم نفت را 
می شناختند. در قدیم برای روشنائی و جنگ از آن استفاده می کردند . همه جای ایران 


نفت دارد . نفت خحوزستان از همه مهمتر است. ایران چند پالایشگاه دارد . 
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اين بالایشگاه ها در آبادان» کرمانشاه و تهران است. شیراز» تبریز و اصفهان هم 


بالایشگاه دار ۰۵ 


۸ 001110721۲ ۱7۱ ۱0 


سیاوش : الیزابت» تو در باره آمریکا خیلی چیزها می دانی؟ 
در باره" تاریخ و مذهب آنجا. 
مردم آمریکا مسلمان هستند؟ 
در آمریکا کلیمی هم هست؟ 
زردشتی چطور؟ 
پس: آمریکانیها هم مذهبهای مختلف دارند؟ 


مردم از وضع حکومت راضی هستند؟ 

در آمریکا هم مجلس سنا هست؟ 

نماینده ها را مردم انتخاب می کنند؟ 
آمریکا صادر کننده ماشیتهای بزرگ است؟ 


پایتخت آمریکا کدام شهر است؟ 
روی پرچم آمریکا جند ستاره است؟ 


در آمریکا همه قدرتها در دست مردم است؟ 


خوب» خیلی متشکرم. 
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مثلا چه چیزهائی؟ 

تقریبا . 

ه » بیشتر آنها مسیحی هستند . 
بله» خیلی. 

خیلی کم. 


بله» در آمریکا خیلی دین و 
مذهب وجود دارد. 


 ابیرقت‎ 

بله» 

لبته . 

بله» ماشینهای سواری « 
کشاورزی. 

پنجاه ستاره. چون آمریکا 
۰ استان دارد . 


بله» آمریکا چندین 
پالایشگاه بزرگ دارد . 
قفا 

منهم متشکرم . 


‌ ۳ 
شروع کرده بود 
اجازه 
اجازه دادن 
اجازه خواستن 
اجازه گرفتن 


مر میم مر 


قرمودن (قرمای) 


از روی چیزی نوشتن 


ص 
وم 
معدرت 
یر 
ّ 


معذرت خواستن 
خفن 


معذرت می خواهم < بیخشيد 


1550۱ ۷۷ 


۷۷۵۵۵ ب«ع۷] 


(صسععه 24ط) ع)تهای مقط (0 - 5۳6) 16 
۱0102( 

اتصعج 10 

«معتصصتن عفد ما 

10 092 ۵ 

7 ها 

عاعاعن ما 

2و2 

اون 216 ما 

هنامز رمرم ۱0 

۳۷0 

2۳00102, 60 

۱0 6 

10 6 

6ص دنامن - 22۲007 ۷۵0۷۵۲ 062 آ 
0056 ,۲۱6۵۲1۷ 

عاطاجصنهاطاه 92 ما 

۱1561۱1, 0 

(0۲06۲ م2 ما زآوع۲ آنگا۲6۹۵6۵ ۵11)60۲۵5565 ۷۷ ۷۵۳ ,۷۵۹ 
0۳0 


۱/۹۹ 
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اشکالی تدارد 


.۲۰ 211 02۱5 رصهعده للع ره 
عصتصوع 

1 ۵۵6 

72 6 

00۳1 

۷۰۵ 

۱۳/0 

00 

6272787 5 

2 ک از 0۲] 005حصع؟ 1۳27 0۶ 0۲0۷۵۵۵ ٩۰1۴۰‏ 2 
عمط ما 

10 

(0۱۳۱۵ 


۲ (2۳] ,علاقظظ ,110 


شحواندن 


دیروز من نیم ساعت دير به دانشگاه ر سیلدم. بسرعت از پله ها بالا رقتّم ودر 


کلاس فارسی را باز کردم . استاد درس را شروع کرده بود. من کنار در ایستادم و گفتم 


« اجازه می فُرماید می دهید. » استاد فارسی گفت ابفرمائید» من رفتم و کنار سیروس 


و 


داشت از روی آن دو کلمه می نوشت. 


نشستم . استاد یک املاء کوتاه که بود . سیروس در املاء دو اشتباه کرده بود و 
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استاد . منیوه! چرا امروز دیر آمدی؟ 


من . معذرّت می خواهم استاد! تَقریباً بیست دقیقه منتّظر تاکسی بودم . 

استاد . خانه شما از دانشکده خیلی دور است؟ 

من . بله استاد! آن طرف شهر است و گاهی تاکسی گیر تمی آید . 

استاد . بسیار حوب دوستاتّت یک املاء مفید نوشته آند که بعد از آنها 
می گیری و از رویش می نویسی . 

من . چشم. استادا 


سیروس. ‏ استادا من چند سئوال (پرسش) دارم. 

استاد . اشکالی تدارد بمرمائید . 

سیروس. الطفا معنی این جمله چیست؟ اهمان آش و همان کاسه» 

استاد . این جمله نیست چون فعل ندارد. این یک معّل فارسی است . یعنی 
هیچ چیز عوض نشده است و ما همان مشکل را داریم . 

و تال این هه ون وان ی 

استاد . این هم یک متّل است . ۰ این مثّل جمله هم هست. چون فعل دارد . 


۳۹ ۶ 
انکلیشسین آن می شود : ۱۵۷۰۵۹۷6 ۱0 02۱ رده 10 باز هم سئوالی 


داری؟ 
سیروس. ‏ بله فْمّط یکی دیگر» فکر می کنم اين هم مثّل است : هر سگی در 
خانهُ صاحبش شیر است. 
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استاد . بله» این هم مت آست . به انگلیسی می گویند : 
1ص عم کته چم 1070 2 وا همه جتع۲ خوت قیکر کون 
سئوالی ندارد؟ ۰ پس تا فردا خداحافظ . 
دانشجوها  .‏ خداحافظ . استادا 
0 2۷0۲6 


56 ۱۳۵6 ۵۷ زامرصصلو ص10 وز عقمها امع‌لتم اوه عطا رع290۷ ع‌منل‌هع۲ عط] مز مد و 


۰( بودن ) 0۶ 5110016 0291 16 وه 10۱۱0۷۷6۵0 6امرتمتاتوم 


5٩۵ 06 ۶ 


مبننمقی | ۲۵8 ( امعلهم )۳۵۵ 
واوه‌تاندن ‏ |( بردن) 0۶ ع1حص1 2251 


۷۲0 2 0۰ 
۳۱۶ 20 ۰ ٍ 


زده 


۱- درسم را شروع کرده ام . اه هک ود ی 2 

۲- او را می شناسی؟ جر 

۳- کی به آمریکا رفتی؟ ی( 

۴ آن سگ را تمی زنید؟ کی و 
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۵- دانشجوها او را می بخشند . .۰ 
۶- فردا کتابخانه را باز می کنند . 


و و مه و و و و و و و و و مه وم و مه و 


۷- آن فیلم فارسی را دیدیم؟ در ی ها کی مه هر ان ارو هر ی ار 


۸- پدرت چقدر پول به تو می دهد؟ و 


4- کی پیراهنم را می دوزی؟ وم موم و و همم موه 
۰- به او اجازه رفتن می دهید؟ ی ره او روا وج 


۰ 656 ۸۵۱05۱۷۵۲ 
۱- امروز شما دیر به دانشگاه رسیدید؟ 
۲- وقتی وارد شدید استاد درس را شروع کرده بود؟ 
۳- ساعت ٩‏ شیرین درسش را تمام کرده بود؟ 
۴- وقتی که شمارا دیدم کتاب را خریده بودید؟ 
۵- تا حالا استاد چند املاء گفته است؟ 
۶- در املاء دیروز چند اشتباه کردید؟ 
۷- پدرتان نشانی دانشگاه را اشتباه می کند؟ 
۸- دیروز منیژه در بازی اشتباه کرد؟ 
4- در آن املاء چند کلمه" سخت بود؟ 
۰- چرا شیرین گفت «معذرت می خواهم»؟ 
۱- تقریباً تا کی اینجا هستید؟ 
۲- تقریباً چند دقیقه در اتوبوس بودی؟ 
۳- در خیابان شما خیاط خوب گیر می آید؟ 
۴- در آمریکا غذای ایرانی گیر می آید؟ 


۵- در آن دانشکده دعتری مثل شیرین گیر می آید؟ 
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۶- دیروز در کافه تریا بیسکویت گیر نمی آمد؟ 
۷- کتاب فارسی شما خیلی مفید است؟ 

۸- میوه برای مادرتان خیلی مفید است؟ 

۹- چند بار از روی درس پنجم نوشتید؟ 

۰- منیژه چند مرتبه از روی اشتباه هایش می نویسد؟ 
۱- شما سئوالی دارید؟ 

۲- اسم آن دختر را سئوال کردید (پرسیدید)؟ 

۳- شیرین از استاد خیلی سثوال می کند؟ 

۴- اشکال شما چیست؟ - مشکل شما چیست؟ 
۵- آمدن من اشکالی ندارد؟ 

۶- کلمه" چشم چند معنی دارد؟ 

۷- «همان آش و همان کاسه) یعنی چه؟ 

۸- چرا همان آش و همان کاسه» یک جمله نیست؟ 
۹- شما چند مثل فارسی می دانید؟ 

۰- فعل زدن به انگلیسی چی می شود؟ 

۱- «زیره به کرمان بردن» یعنی چه؟ 

۲- سگ مادرتان چه رنگ است؟ 

۳- کلمه شیر در فارسی چند معنی دارد؟ 

۴- صاحب آن ماشین قشنگ کیست؟ 

۵- دیگر کسی سئوالی ندارد؟ 
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5105/۸۱۲۵ )2( + 


استاد یک جمله کوتاه گفته بود. 


من و شیرین 


55۲۲۱۵۱ )4( - 


اینجا گاهی تاکسی گیر نمی آید . 


میوه" خحوب 
استاد فارسی 


خانه" خالی 


(1) 50510۱ 
استاد فارسی» پدرتان را دیده بود؟ 
خواهرم را 
پرادرهایت را 
مادر سیروس را 
ماشین من را 
کتاب فارسی سیروس را 
باغ آقای شیرازی را 
ان انا 
فارسی خواندن منیژه را 
انگلیسی نوشتن تو را 
سالن دانشگاه را 
کتابخانه" پدرت را 
آن اسب نهوه ای را 
لباس نو شیرین را 
پالتو قشنگ خانمت را 


آن فیلم آمریکایی را 


٩1051111017 )3( : 


صاحب آن ماشین قشنگ کی هست؟ 


ده حسین آباد 


3 مزرعه" گندم 


کتاب 

گل سرخ 

قلم آمریکایی 
گیلاس خوب 
اسب خوب 
صندلی خالی 
ماشین انگلیسی 
یک نفر استاد 


۰ (6) ۹۱/5۲۱۵11۵7 
زیاد فکر کردن خوب نیست 
اشتباه کردن 
دیر رفتن 
حرف زدن 
معذرت خواستن 
دویدن 
غذا خوردن 
لباس عوض کردن 
خواب دیدن 
مهمان دعوت کردن 


اینجا نش ۰ 


-88- 


این مغازه خیاطی 

آن ساختمان قشنگ 
اين ماشین آمریکایی 
آن خودنویس سیاه 
رستوران گل صرخ 
این کافه تریای قشنگ 
آن دوچرخه" سرخ 
خانه؛ قنما 

باغ نزدیک خانه شما 
مغازه" جلو دانشگاه 


5۱/513/1۸0 )5( ۰ 


لطفا" معنی این کلمه چیست؟ 


امعذرت می خواهم» 
(حتماه 
ابخشیدن» 


این فعل 


آنجا ایستادن. این کلمه" انگلیسی 


منتظر بودن آن مثل عربی 
پیاده رفتن حرفهای پدرت 
تعطیل داشتن کارهای پسرت 


1۳۵0۸۵۹۱۵66 ۱۸60 ۲۳8۵۱15 : 


۱- معذرت می خواهم» خودنویس آبی دارید؟ هه هه تیم نمی 15 
۲- تا امروز چند املاء نوشته اید؟ اه مور وا مه کار 
۳- راننده تاکسی جوان خوش قبافه ای بود؟ ی 
۴- پدرم پس فردا کارش را شروع می کند. دی هت و ی اور 
۵- لطفاً معنی این شعر چیست؟ هی هی ره 
۶- شماپدرم را دیده بودید؟ 9۶ 
۷- خواهرت این فیلم را دیده است؟ ی وی و تک و ام ۳ 
۸- من در خانه" پدرم زندگی نمی کنم . هت ی ۳ را بح 2 
4- حالا دارم گلها را آب می دهم . هی ی ی( 
۰- وقتی شما آمدید داشتم کتاب می خواندم . 9 هی سیم اک( ] 


: «اکناع ماج زالععه ع)هاع1۳2 
۱- استاد به من اجازه داده بود. 
۲- من اشتباه نکرده بودم . 


۳- کارت را شروع کرده ای؟ 


۴- دو بار از روی درس نوشته بودیم . 

۵- ببخشید» این کتاب را خوانده اید؟ 

۶- در این خیابان کفش خوب گیر می آید؟ 
۷- آن کتاب فارسی برای برادرتان مفید بود؟ 
۸- پیش از اين به آن گردشگاه رفته بودید؟ 
-٩‏ پدرتان پرچم ایران را دیده بود؟ 


۰- وفتی آمدید ما صبحانه مان را خورده بودیم؟ 


"1۲۵05۱266 1۳0/0۵ ۲ 


- م نم میم ۰۰۰۰ 11690817۲ 6۶0۲6 تعتاع۱ نقطا مات اور 7120 -1 
۲ ویو :2773۷60 1 06۶0۲6 وعتتعصصض ما عصمع 020 ٩86‏ -2 
۳ نومه ۰۰۰۰۰ ۲0010 321 صد ا6او نم 240 بومط] -3 
رک و وم موم ۲ ۰۲۰۲۰۲۰۲ 162 نا 0۳01 ۵۷6 ۷۷۵ -4 
۵- موم موم میم ۰۰ 900 کتاه)۲6۵ 06 اج ۷۵۲۵ عاجعلجهی رصقم ۲۱00 -5 
و و موی میم و ی ی .2۳10008 12186 غقطا صا هعتاژه و1 عطاعع ال -6 
۷ میم و موم موم و ی ۲۲۲ 7۵ ۱6 رها عصنل‌صهاد و تعطامرها زع۲۱ -7 
۸- میم ما (9ص0متاک6نا0 لزق 02۷6 نویر ور[ -8 
4- موم ی و و :1688088 6عکط) اطعبا2) 20 0۳۵۶6550۲ تجتع۳ 186 -9 


!ٍِ- یو موم موی ۰۰۰۰ 0860 اقا ۵۲ 088 عنطا رتعع 17 15 ۲0۵۵ ۷۷۵16 -10 
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ماه رصه کامهمموومن ما احعصهها عم وبمهاع فتقیه ۷۵۵۵ رتحووع66 عط] ععه۱ظ 
600۷ 2 2166 ,2101 2255280 عظ ۲6201۴8۵ 


یک ربع دير به دانشگاه رسیدم . بسرعت از پله ها بالا رفتم. در کلاس فارسی 

بسته بود . آن را باز کردم و وارد شدم. استاد درس را شروع کرده بود. گفتم «اجازه 
می فرمائید» استاد گفت «بفرمائید». رفتم و روی صندلیم نشستم . استاد یک املاء 
گفته بود. سیروس در املاء یک اشتباه داشت . او داشت از روی اشتباهش 
می نوشت . استاد پرسید امنیژه چرا دیر آمدی؟». گفتم «معذرت می خواهم تقریبا" 
یک ربع منتظر تاکسی بودم» . 

استاد . خانه" شمااز اینجا دور است؟ 

من . بله استاد! نزدیک خانه" ما تاکسی گیر نمی آید . 

استاد . بسیار خوب» دوستانت یک املاء مفید نوشته اند . 

من ِ می دانم! استاد از روی املاء سیروس می نویسم . 

سیروس . .۰ استاد! من چند پرسش دارم . 

استاد . اشکالی ندارد» بفرمائید . 

سیروس . لطفا معنی این جمله چیست؟ (همان آش و همان کاسه). 

استاد . این جمله نیست» چون فعل ندارد. این یک مثل است. 

سیروس ‏ . بسیار خوب. لطفا معنی آن چیست 

استاد یعنی چیزی عوض نشده است و ما همان مشکل را داریم . 

سیر وس ۰ لطفا انگلیسی (زیره به کرمان بردن) چی می شود. 

استاد : انگلیسی آن می شو د: علاوههع۸ ما هم رده 10 


سپروس ‏ . معنی این مثل چیست (هر سگی در خانه صاحبش شیر است). 
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استاد . به انگلیسی می گویند: نمی چبن ونط «ن 1070 2 وا م60 هب۳۲ 
سیروس خیلی متشکر م‌ استاد . 
استاد . اگر کسی سئوالی ندارد؛ تا فردا خداحافظ . 

ص00 


سیروس : منیژه» دیروز سر وقت به دانشگاه رسیدی؟ ‏ نه یک ربع دیر رسیدم. 


چرا گاهی دیر به دانشگاه می رسی؟ چون گاهی تاکسی گیر نمی آید . 

در کلاس؛ استاد درس را شروع کرده بود؟ بله . 

خوب» تو چه کار کردی؟ گفتم استاد» اجازه می فرمائید؟ 

استاد چی گفت؟ گفت بفرمائید و من روی صندلیم 
شستم. 

استاد یک املاء گفته بود؟ بله» یک املاء از درس پنجم و چهارم . 

شیرین در املاء خیلی اشتباه داشت؟ بله. و داشت از روی اشتباه همایش 
می نوشت. 


معذرت می خواهم . بعد تو چکار کردی؟ دوبار از روی املاء نوشتم. : 


در املاء چند جمله بود؟ تقریبا سی جمله. 

هميشه یک جمله فعل دارد؟ بله» همیشه . 

در املاء چند مثّل فارسی بود؟ چهار مثل قشنگ و مفید . 

مثل اول چی بود؟ همان آش و همان کاسه . 

لطفاً معنی اين مثل چیست؟ یعنی هنوز همان مشکل را داریم . 
خیلی متشکرم. مرسی . 


ی 


بی سواد 

با سواد 

و 

دروع 

و ۰ ۰ 
دروع گفتن 

۳ 0 
دروغگو 
فریب دادن 
قریب خوردن 


خود (خد 660م۲۵00۵ج) 
‌ 94 ‌ 

خودش 2 خود او 

9 7 ‌ 

و دم ود من 


۳ 


دانشمند 
عده < گروه 
پیکن از 
یک یک 


۱۲550۱ ۲ 


۷۷۵۲۳۵5 ب(ع ۷ 


(1۳۳۳000۲ 

مان , ۲6 200 ۲620 م۱ بزاتلتماه 
1(1(96 

(2-6 

مولع , 116 

0 6 

110 

06 

1۵ 6 

561 

دنه , ما0 ول 
]61 1۷ , 0۷۷0 1107 
6 , 1627760 
2۲9000 

رعط) مصنط 0) 

086 ۷ ۶6 

۲ 

طایتا عط) (ع] 0) 
اباگطانت 


9*۳۳ 
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از او راضی هستم 
خراب 

تهمیدن - (هم) 
تشه 


‌ِ ف 
َقشه کشیدن 


حم 


باور کردن 


خندیدن اج کردن 


۳ 


نشان دادن 

نار احت 

ثرق 

آستکو ان ( أستخان ) 


تازه 


حصنط ۲۲3۵۱ 260)فتاوز حص [ 
20140 

0مماوع0 ۱0 , 201066 10 
, 2120 

چمح ه «ح ما , مقام ۵) 
۷6 10۵ 

(5) 2210۷6 «(5) )صهاتطامطه1 
٩۱۱ 0[661 ۵6۲‏ 
۱26 

111 ۷0۱ 6 

112 

عنا 0 , کوع61 ملق 40 
طاععه) 26۱ 10 

916 

80212 

تعاطع 12 

طع12 ما 

0101176 , 0 

۵ 0۷ 

۱0۵ ۱ ۱0۱۳26251۷ 
ات۱۱ 

9006 


۲2 


9 


مانده ( تازه 0۶ جیرجماجج عظ) 010 


تون (جوی) طمتوعد ۱۵ ,4ص 10 
دندان 0010 
لانه ۲ , 160۳861 
سس - دهان ۳۵00 
گوشت 1160 , 2062 
پارس هط 
پارس کردن قح 1۵ 
آما <ولی ۲ 
ر دش ۵ 118 , 0۷۷۲ 87 و 09۷۲ کل 
آفتادن (آفت) 911 10 
وراه( 


دو داستان : 


)۱( مرد شیادی به دهی رفت که مردم آن بی سواد بودند. شیاد به دهاتی ها 
دروغ می گفت و آنهارا فریب می داد. مردم فکر می کردند که او خیلی 


داتس ابیت یک روز مرد دانشمندی به آن ده آمد . عده ای از مردم پیش آن 
دانشمند رفتند و از او سئوالهاثی کردند. دانشمند به دهاتی ها راست می گفت 
و به ستوالهای آنها جوابهای صحیح می داد و آنها را از خودش خوشحال و 
راضی می کرد. 
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(۳) 


مرد شیاد پیش حودش گفت این دانشمند کار من را خراب 
می کند و همه می قَهِمد که من به آنها دروغ می گویم و دروغگو 
هستم . » آنوقت تشه ای کشید و پیش یک یک دهاتی ها رفت و به 
آنها گفت «اين مرد چیزی نمی داند». اگر باور نمی کنید فُردا 
موضوع را در حضور شما روشن می کنم . 

روز دیگر همه اهل ده جمع شدند . شیاد در حضور همه از 
دانشمند برسید « کلمه مار را چطور می نویسند؟» . دانشمند 
کاغذی از جیب خود بیرون آورد و روی آن کلمه «مار» را نوشت . 
شیاد خندید و گفت «عجب ماری نوشتی». بعد کاغذ را از 
دانشمند گرفت و روی آن عکس مار را کشید و به همه نشان داد و 
از دهاتی ها پرسید «اين که من نوشته ام مار است یا این که اين مرد 
نوشته است؟ اهل ده گفتند « لته مار همین است که شما 
نوشته اید» . ۱ 

سگی أستخوان تازه ای جست که کمی گوشت داشت. آن را 
با دندان گرفت و به طرف لائهُ خود رفت . در راه از کنار جوی آبی 
گذشت که آب آن خیلی صاف و روشن بود. سگ عکس خود و 
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دهان داشت در آب دید . خیال کرد سگ دیگری را 


می بیند که استخوان به دهن دارد. برای گرفتن استخوان به طرف آن 


سگ پارس کرد اما تا دهانش باز شد استخوان خودش هم در جوی افتاد 


و آب آن را برد. 


۱۷0/6 )12( : 


0 06 ۱02 رصم بقلنام‌مته عطه صد قتقمموه ورعسله جم‌تطب ( و د) ۷/0۲0 1۳06 


:لقصان 20 تهلناع مزه 


دوست خود را دیدم. 
دوست خود را دیدی. 
دوست خود را دید . 

دوست خودرا دیدیم . 
دوست شود را دیدید . 


دوست خود را دیدند . 


11 ۴6۵۲618۳8 85 8 20556551۷6 0۲086۵ ۶0۴ 211 3 5 


دوستم را دیدم . 0۰ 7 5۵۷ [ 
دوستت را دیدی. ۷0۷۲ 52۷۷ ۷۵۷۲ 


دوستش را دید . 0۰ قفنط 2و (عطع) ۲۱۵ 


دوستمان را دیدیم . ۰ 0۱۷۲ 52۷۷ ۷۷۵ 
دوستتان را دیدید . ۷0۱9۴ 52۷ ۲0۲ 


دوستشان را دیدند . ۰صع تمه فد معط[ 


۱0۵ 20060 276 وهیام‌صمت 6گ2عظ ههام86ع60 ,060ظ6]ض1 ور فتفقطمرصصه ۵۲6 ۶[ 


کتاب خودم را می خواهم. 
کتاب شحعودت رامی خواهی؟ 
کتاب خودش را می خواهد . 
کتاب خحودم ان را می خواهيم. 
کتاب خحودتان را می خواهید. 
کتاب خحودشان را می خواهند. 


( خود) ۷/0۲0 
,۵ 0۱۲۴ ۲۱۲ ۷۷/۵۵۲ [ 


۷0۵۲۳ ۷۷27۸۲ ۷۵۱ 10 
,1 ۱ 0۲۲۴ و1 ومع (996) ۲۲6 
۵۵۰ ۷ 09۲۳ ]۷/20 ۱۷۷۰ 

2۲۵۲ ۷۵ ۷۵۱۵۲ 0۵ ۵ 


,0۵01 09۲۵ 6۱۲ موب عمط[ 
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۸0 2۳8 0۲0۵۲0۱۲۵5 ۳2216 ۳۷ عم عطا ععفهع 211 ظ1 اقطا پومص ما )ها 0۲هرصطز و1 1[ 
۰ ۰ ‌ 5 ۰ ۰ ۳ 
0 خویش ) 211670811۷65 ۱۷۵ 115 200 ( خود) 5۱00۵16 6( ۷/۵۱16 0۵0۷6۲۹2008 1۳ 1۳۸۵۲6 


2۰ ( خویشتن 


: مامتان عم ۵و۸ 
۱- مرد شیاد به کجا رفت؟ 
۲- اهل آن ده با سواد پودند؟ 
۳- شمااهل آمریکا هستید؟ 
۴- دروغ گفتن خوب است؟ 
۵- شما برادرتان را فریب می دهید؟ 
۶- استاد فارسی شما خیلی دانشمند است؟ 
۷- عده کلاس شما چقدر است (چند نفر است)؟ 
۸- دانشمند به دهاتی ها راست می گفت یا دروغ؟ 
-٩‏ شمابه سئوالهای امتحانی جواب صحیح دادید؟ 
۰- استاد انگلیسی از دانشجوها راضی است؟ 
۱- کی پیش من می آئید؟ 
۲- شیاد پیش خودش چه گفت؟ 
۳- ماشین شما خراب شده است؟ 
۴- دیوار کتابخانه راکی خراب کردند؟ 
۵- شما حرف زدن من را می فهمید؟ 
۶- مادرتان زنی راستگو هست یا دروغگو؟ 
۷- برای رفتن به آمریکا چه نقشه ای دارید؟ 
۸- این نقشه ایران را کی کشیده است؟ 


۹- استاد یک یک دانشجویان را می شناسد؟ 
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۰- شما حرفهای خواهرتان را باور می کنید؟ 

۱- پدرت موضوع رفتن سیاوش را باور کرد؟ 
۲- موضوع چیست؟ 

۳- شما در حضور استادتان می خوابید؟ 

۴- موضوع خریدن خانه روشن شد؟ 

۵- شما چرا اینجا جمع شده اید؟ 

۶- در آفریقاه مارهای بزرگ وجود دارد؟ 

۷- پدرتان همیشه در جیبش کاغذ دارد؟ 

۸- چرا از آن دختر خندیدید!؟ (ا2 طعدع1 ما) 
۹- آن عکس را کی کشیده است؟ 

۰- آن کتاب انگلیسی را به تو نشان دادم؟ 

۱- منیژه دیروز از شما ناراحت شد؟ 

۲- شما از مردهای شیاد ناراحت می شوید؟ 
۳- خانم شیرازی در اروپا ناراحت بود؟ 

۴- فرق یک استاد خوب و یک استاد بد چیست؟ 
۵- فرق میان خندیدن و خنده را می دانید؟ 

۶- استخوان دست شما بزرگتر است یا استخوان پایتان؟ 
۷ شا بان تاو زا قوش دازید یا نان ساند:؟ 
۸- دندانهای برادر کوچکتان خیلی سفید و قشنگ است؟ 
۹- شما یک لانهُ مرغ در خانه تان دارید؟ 

۰- آب جوی از آب چشمه صافتر و روشنتر است؟ 
۱- عکس خواهرتان را کی کشیده است؟ 


۲- شما عکستان را در آینه بهتر می بینید یا در آب؟ 
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۳- شیرین لب و دهن قشنگی دارد؟ 

۴- سگها در شب بیشتر پارس می کنند یا در روز؟ 

۵- این ماشین خودتان است؟ 

۶- منیژه در خانهٌ خودش راست تر است يا در خانه سیروس؟ 
۷- دیروز کدام دانشجو از پله ها افتاد؟ 

۸- میوه های این درحت چرا می افتد؟ 

۹- غذاهای ایرانی پرگوشت است؟ 


۲ 


۰ ۱۵6 متفه کم زمماوه 1۳0020 و۷ 501926 0۴ 0۹2826 ۱36 1627 110 


:7 ۳۵۲۹1 ۱۵6 ۲۵۲ ۹6۵۱686۵5 تقاتصله ۲۵۸۵ ۱069 220 9۵10 860108665 


۱- یک زن جوان از یک ژن پیر قشنگتر است. صقط نامع ۵۲6 ور عم وهنا۷۵ ۵ -1 


06۰ 010 27 
۳۲- این پسر از آن دختر بزرگتر است . ,تلع اقطا صقط ۵06 وذ پرمطا علط] -2 
۳- این بچه از بسر من کوچکتر است. 0 هط قط) تمع‌صنامی وا روط و1 -3 


۴- خانه من و است ولی خانه او قدیمی است. .010 و1 ۱0۷56 وط اباه ۵6۷ وذ عفنامط و36 -4 


۵- کفش و پیراهن شیرین نو است ولی پالتو ۷ 27 07655 20 وعمطو 6 متتنط6 -5 
منیژه کهنه است . 0۰ و1 ۵۷۵۲۵۵21 وعزژ۱۷2 ]بط 

۶- این سیب و آن گوشت تازه است ولی این 650 276 ۳۱6۵۲ 182۲ 290 20۵16 105" -6 
نان و آن زر دآلو مانده است . .0 276 2071601 ۱۳۵۲ مه ۵۲20 وله ]باه 
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۰ (2) 91/5/۱۱۵۷ 
برای رفتن به آمریکا چه نقشه ای دارید؟ 
ماندن در ایران: 
زانلا قاری 
نوشتن این کتاب 
دیدن استاد فارسی 
فهمیدن این درس 
درست کردن آن ماشین 
حریدن این خانه 
جمع کردن دانش‌جوها 
دوختن اين لباس 
جستن یک استاد فارسی 
با سواد کردن این بچه ها 
رفتن به گردش 
دادن مهمانی 


خرج کردن این پول 


91/051/۲۵۷ )( 


شیاد به دهاتی ها دروغ می گفت و آنها را فریب می داد . 
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باز کردن آن در 


رنگ کردن اتاقها 


> (4) 51/1/۲۳۵۱ 
این زن با سواد است یا بی سواد؟ 
شما 
استادهای دانشگاه 
من و شما 
تو و برادرت 


اپن دخترها 


این زنهای جوان 


چه کسی 
کدام شیاد 


۱/5/۱۸۱0 )3( ۰ 


(من) دهانم باز شد و سیب خودم هم در آب افتاد. 
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۰ (6) 5۱5/۲۱۱۵۱۵0 ۰ (5) 5۱/05/11141207 
(من) خودم آن کتاب را نوشته ام< خود من آن کتاب را نوشته اع. این غذا تازه است یا مانده؟ 
تو این تخم مغ 
ما آن کباب 
ایشان آن نان 
او این پنیر 
شما آن سبزیها 
منیده این غذا 
من آن خوراکها 
شما ۱ این چلوکباب 
او آن پلو 
این میوه ها 
تو آن نارنگی 
آنها این زردآلوها 
کته این چای 
ایشان آن قهوه 
من این سیبها 
شما این گوشت 
برادرم این گوشت کباپی 
استاد ما آن گوشت خورشی 
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- (8) ۹۱/119/1۵1 2 (7) ۱/1۲2۸ 
(من) در حضور شما موضوع را روشن می کنم . او فرق خوب و بد را تمی نهمد (1) 
از شما 
آنها برادرت 
ما بچه ها 
تو در حضور پدرت تو فرق داشتن و نداشتن 
شیرین زنم 
ما خواهرهایت 
من شما 
او در حضور من من 
شما او فرق سیاه و سفید 
آنها تو 
تو در حضور استاد خواهرت 
من این بچه ها 
ما شما فرق کوچکتر و بزرگتر 


سیروس و شیرین شیرین 


آنها عخرز ای 


من و منیژه چراتو 


0۵9۱۱4 ۲۱۵۲ 0۵65 ق0۳۱۱ هن ی ات۵ ۵0 مان 02۳0۳60 175 -] 


-104- 


7۳۵۲۹۱۵۱ 1۱۱۱0 ۱۵151 ۰ 


۱- کتاب خود را برداشتم و به دانشگاه رفتم . وی یه وی 
رف شت ری یی با آر تاهان ی ره تون سکاو و 
۳- من فقط کار خودم را می کنم. تاش اف جات درگ کته 3 
۳ شیم فقط کحابهای غوردتان را برده بردید: ی رو سای 
یزای رانع ف رشاو خر قن ار ند کن بش کی ره 
۶- تو با ماشین حودت به تهران رفتی؟ هی یو و و 
۷- استاد» خودش گفت که فردا تعطیل است . هر 
۸- من خودم را خسته کردم . تا سس 8 
4 شنم و وتان اوترا دغوات کرده بو و6 کی ی ی وا یز هاگ ایک ق 
سود تزا گاید ان وه هس ی 


7۳۵۲۵6 10 ۵۳ > 


ِ- و هه هه ۰۳ ۵0۵00 بسن ید۷۵ 15 ۷۷۳۵۲۵ -1 
 / / / -‏ // / / ا ‏ ا اث«ث_ث_ث_ح. . ]  ]‏ 00۵۱۳ وان تاعط) ع1۵ بط ون -2 
۳ مه را مها 09 ونط داز عم 20 ۷۷۲8۵ -3 
۴ هه ۰ ۰ 068160 09۷۵ ۳ ۵ عصاازه صع [ -4 
۵ هه _ (خود 056) ۱۵1۲ 21 9005وع۱ تنان بزلنناه ۷۷ -5 
۶ وه ها ۱۷۰۸۲ ۲۵نام0 ۳6 ماوت ۲20 -6 
۷ :۱۱( آکی۳2 6 احعباه) 2۳016550 1۳6 -7 
۸ خر هر موه ۵۷۵۰ 1000۵ ۱۱6 و62۱ ۷۷۵۲۵ 1۳6۷ -8 
4 هه ۱۲۲0۳ ۱۳6 صا ]معط 2 100160 6 و۲12 -9 
٩۰٩۰٩۲۵/۵ ۰‏ 7 86 طا ۷۵۷۵۲۹۵1۴ 21 100 نامب ۲2۵ -10 
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- ۵51 ۱۱۸۵ ]0۲۵ 17۵۲6 
۱- شمااهل شیراز هستید؟ 
۲- دیروز از من ناراحت شدی؟ 
۳- حرفهای او را باور می کنی؟ 
۴- موضوع چیست؟ 
۵- شیرین موضوع را می داند؟ 


۶- پدرم نقشه ایران را کشید . 
۷- چرا از شبرین خندیدی؟ 

۸- ماشینت خراب شده است؟ 
9- آن شیاد فرار کرد؟ 

۰- سئوالی ندارید؟ 


2018 2116۲ 230 واصقمموومع عظ) طاقعجعه زم 200۷۵ نو ۷۵۵۷۵ ۱۵0552 ابا 


600 2 ۱266 ,21090 028252826 ۲۳6 
۱- مردی شیاد به دهی رفت . مردم ده همه بی سواد بودند . شیاد به مردم دروغ 
موی کته و با دروغ آنها را فریب می داد. همه فکر می کردند او دانشمند است . 
زو و دا نکنمخلغ رم دز ام : عده ای از مردم پیش او رفتند . دانشمند به دهاتی ها 
راست می گفت . او به سئوالهای مردم جواب صحیح می داد . و آنها را از خودش 
راضی می کرد . شیاد یش خودش گفت . اين مرد کار من را خراب می کند . همه 
می فهمند که به آنها دروغ می گویم . و دروغگو هستم . شیاد نقشه خوبی کشید . روز 
دیگر بیش دهاتی ها رفت و گفت. این مرد چیزی نمی داند . مردم حرفش را باور 
نکردند. شیاد گفت «فردا در حضور شما موضوع را روشن می کنم . » 
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روز بعد همه مردم جمع شدند . شیاد در حضور همه از دانشمند پرسید . کلمه 
مار را چطور می نویسند؟ دانشمند کاغذی از جیبش بیرون آورد. و روی آن کلمهُ مار را 
نوشت . شیاد خنده بلندی کرد و گفت «عجب ماری نوشته ای» بعد کاغذ را از دانشمند 
گرفت . و روی آن عکس یک مار کشید . عکس مار را به همه نشان داد و پرسید « این 
که من نوشته ام مار است یا اینکه او نوشته؟» اهل ده گفتند البته مار این است که شما 
نوشته اید . 

دانشمند خحیلی ناراحت شد. از آن ده پیسرون رفت . در راه پسش خودش 
می گفت : فقط مردم با سواد» فرق خوب و بد رامی فهمند. 

۲- سگی استخوان تازه ای جست . آن را با دندان گرفت . به طرف لانه خود 
رفت . در راه از کنار جوی آبی گذشت. آب جوی خیلی صاف و روشن بود. سگ 
عکس خود را در آب دید . خیال کرد سگ دیگری را می بیند . و آن سگ استخوانی به 
دهن دارد. برای گرفتن استخوان به طرف آن سگ پارس کرد. تا دهانش را باز کرد 


استخوان خودش در جری افتاد. آب استخوان را برد. 
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001610021 


شیرین: سیاوش. معنی شیاد چیست؟ شیاد یعنی کسی که مردم را فریب می دهد . 
بنظرت در این شهر یک شیاه هست؟ البته . شیادها همه جا هستند. 
استاد فارسی شما خیلی دانشمند است؟ پله» اوبه همه سئوالهاجواب صحیح می دهد . 
او هیچ وقت دروغ نمی گوید؟ نه» هیچ وقت. 


تو همیشه حرفهایش را باور می کنی؟ البته. چون همیشه راست می گوید. 


تو در حضور استادت تمی خندی؟ نه» چون او ناراحت می شود. 

عکس او را داری؟ 

آن را به من نشان می دهی؟ بله » این عکسش است. 

عجب مرد خوش قیاقه ای؟ بله » او هم خوش قیافه است و هم با سواد. 
خحوب» متشکرم. مرسی . 
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درد 

درد کردن - درد گرفتن 
نقس 

تفس فعنندق 

اجنین 

خواب رفتن < به خواب رفتن 
صدا زدن - صدا کردن 


بلند شدن 


۲۲50۱ ۴ 
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۰ ۵۵ با 2۷ 


آنا0 60۱062۷ , ۲2 
062۷0 , وتا 0] 
«اونامنرمو , 56۷۵۲۵1 
6 , 2818 

]0 2006 , ۱0 ۳ 
92۵ 

۱26 
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10 1661 

10 ۶۵1۱ 60 
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]0 861 ۷0 , 6 
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60 - 6 
(020 

ادج م) 

۳۱0 

6010۵ ۲ 

]0 62100 0 


1۷۰ 
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۳ 5 

۳ 
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۱23202006( 
۱9۹ 
6 00010۳5 
6 - و1 


01:10 


۲۱601621 ۵0 


]0 612101۳85:۳ "۱:1۷ 


لایر یخی 
۷۲ 10 
هنال ,0060161086 
۱ 


۱9107۲ 


۲۳۸2۱8 28۲ , ۱220026۲ 


0111 , 21۲6 


مدع 


۲ , )اونادتل اقط۱260101 


01 - ۵10009016 
ختوطصتاه ۲6۵ 
م0 51 


10 ۵۷ 2 01 


0 ۱0 , 0201 6۵۲96 ها 


۳۰۹ 


10 ۲ 


سوپ 920 


پشت 0 , ۸01 

کیو ی 901200۳ 

باز 2100 

ماست اتناطع ۷۵ 
حواندن 


ساعت شش صبح بود که منیژه از خواب بیدار شد. ولی هر چه سعی کرد 
ترانست از جای خود بلند شود . سرش بشدت درد می کرد و چشمهایش باز 
نمی شد . خیلی تند تس می کشید و احساس می کرد که هوای أتاق خیلی سرد 
است . لحاف را روی سرش کشید و چند دقيقه بعد دوباره به خواب رفت . 

مادرش ساعت ۷/۵ در اتاق او را باز کرد و او را صدا زد و گفت امنیده! بلند 
شوه ساغت ۷/۵ است: :دانشگاهت دیر می شود4: مه سرش زا بلند خردو گفت 
(مادن حالّم خوب نیست مثل اينکه مریض شده ام . مادرش در کنار تخت او نشست 
و دست خود را روی پیشانیش گذاشت . پیشانی منیژه خیلی داغ بود و چشمهایش قرمز 
شده بود. مادرش گفت مثل اینکه سرمای شدید خورده ای و تب داری! منیژه گفت 
سر درد هم دارم حالم خیلی بد است . مادرش گفت بهتر است لباست را بپوشی تا تو 
را پیش دکتر ببرم . منیژه از رختخواب بیرون آمد و بعد از لباس پوشیدن با مادرش به 
مطب دکتر رفت. توی مطب کسی نبود و دکتر داشت چیز می نوشت . 


دکتر منیژه را معاینه کرد و گفت چه خوب شد که زودتر به اینجا آمدید! برایتان 
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یک سخه می نویسم و فکر می کنم بعد از دو روز خوب می شوید. آنوقت دکتر یک 
تسه کوتاه نوشت و به دست مادر منیده داد . منیژه و مادرش از مطّب دکتر به یک 
داروخانه که در همان تزدیکی ود رفتند و سخه را به مدیر داروخانه دادند . مدیر 
داروخانه چند فرص چند کیسول» یک شیشه شربت و یک آمپول به آنها داد و گفت 
روزی سه تا از ثرصها و کپسولها را با سه قاشق از شربت بخورید و این آمپول را هم 
همین آلان بزنید. منیژه و مادرش با دواها به مطّب دکتر برگشتند . دکتر آمپول را در 
بازوی منیژه زد و گفت «امروز و فردا باید استراحت کنید و غذایتان باید شیر» آش و 
سوپ باشد . آبگوشت و ماست تازه و آبمیوه هم خوب است . » 

ساعت نزدیک ده صبح بود که منیژه و مادرش از مطب دکتر خارج شدند و با 
تاکسی به خانه رفتند . 


۳۳۵۷۵۲۵۹ : 


۱- گل پشت و رو ندارد. 
کاژو مطاب عجم م1 ءاتقصع: وتفاصه‌صنام‌نومع) وع0نو طتمها مصصقی عطا و10۵6 ۲۵9۵ ۲0" 


201000(۰ معط انامهاح وم2اع ما۵0 280 تام م] ۵20 عنط زا 


۲- گاو پیشانی سفید 


۰ 26 ۷۱۱12 ۱۱2 وه ۲۶مص ]۷۵ ور 


۳- کبوتر با کبوتر باز با باز . 
67۰ 1100۶ ۲6216۲ 2 0۶ 05ت1ظ 
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۴- کاصهُ گرمتر از آش . 
(1) ۲۵۴۵6 عظ] صقطا 6تامطاق ۷۲۵۲۵ 


۷0/6 )13( - 


انار اجموع0۳ ۲6 مه ۲۵تاهتهم‌صصا عطا اه رنه عصنل16۵ عطا مر مبحمطه عم 
0 136 ۱۵ ( ب ) 01611 6 4هه وع‌صالصی لقمموعم ۵۶ صمتاتل20 عط برد 10۳۲۲60 ع27 
95 دنام لو تمووج 560080 ما ۵۶ 1۱۳۵6۲20۷۵ ع0) )62 عکز متاممعه ولو 156 بصاهاه 


۰ 0۵50821 ترضح ۴66۵ 1۱۵۲ 


: «ااباگع ری معاطاه) ۲۳6 ۲۱۲۵۲۴۸۱۱6 


)1( 1۳6 ۲۳۴۵۵۵۲۵۵۱۷ 106 


۲ باب ۳078088 ۰ 11۳۳61۵11۷6 امه 
+ ای کعصتهه 


6۰ ۷0۱۲ ۷۷۲116 
نامه را بنویسد 5 
۰ ۱۱۶ ۷۷۲۱۲6 بت ]م1[ 
املااء را بنویسیم ۰ 
۰ 6 ۷۷۲۱۲۱۵ ۶ ]مر[ 
این ر" بنویسید . 


0۵۵(۰) ونط) ۱۷۷/۲۲۲۵ 


آن درس را پنویسند . 


۰ ۱02 ۷/۲۱۲۵ معط ]م.ز 


15 ۱۷۱6 ۵۱۱0 ۵550۲5 ه60۵ ۱6 ۴ ۴۱۳۵۵۵۵۵4 ۵6 ۷۲۲ ۳۵۷۵۵ ۲۵۲6 50۳76 - 1 
6 ۱/۱۵۱۰ ۷۳۷۱ ۷۳۱۱۱۵۵ ۵۵ و56۵6 ۱۳6۱۳ 200۲۲ 1۵ ۵۵۵۳۵64 و5۱۳۵ ۳6 
۰ 0۱۷۲ ۱/۱6۱۳ 0 36610 ۱/۱65 از اع رم ۱600۳ 
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6 60۱۷۲ا تایه 1116 (2) 
1 + ب [۵۲۹0۴۵ | ۱۵۲۷۵نازوانا5 ۳ 
وونل 000085 


۱ | ب + خور + م بخورم شاید دوا بخورم . 
۰ ۱۸۶ ععلم) ۱۱ز۷ ۲ ۲۵۲0۵۲5 
ب + خور + بخوری پاید دوا را بخوری. 
۱۱۵ مها ادا تا۷۲۵0 


6 لها ۷۱۱۱ 6 ۱2۲ عاطااععم وا 1[ 


(0۰ 


۵/66۰ ۱۱۵ ععلها ۷6« ]1 
خوب است دوارا بخورید. 
٩0۱10 ۱۵»8 1 ۰‏ ت۷۵ 


چرا دوا را بخورئد 1 
60 ۱۱ ها ۱۳۵۱ 0انا0و ردب 


۲ (ب) ۱۱6 06۱۷۷۵۵۸ 1096۳۱60 و ( ی ) تعااعا عطا (۲) طاز۳ کصتعوعه ۷۵۲۵ ۱۳6 16 


۵ ۱۵۲20۴1۵1 عاز وععما طمذطا ,واتع عطا ۵۶ (۲) عطا 0صع رن) «گع2 عبتاعوع2 6ظ] 


0 


4 606 2 9900ع1 م] ۲6۴۵۲ ۵150 
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۲۲۵8 ( ب ) ۳۵ ۱۵۵ امن ۲۵ ممحصصصوم جع عا از ۲۵تاهتعا۱! ع) جر هبو ملظ 
6 ۶ ۵۵ 10 ومصصصصمی فلع ود ۲ ,6 مدای عطز فص تحص قظ) 
۵۰( ۵) 0۶ 20عاوما ( م) ۳6ج 6طا۱ ۵ ما20 ۵6) وه 1۳0۵6۲۵11۷6 


اینجا منشین < اینجا ننشین ۰ 101/۱ ]51 )120 


: 006۵0 0۵۵6 ۸۳۹۵۲ 
۱- دیروز کی از خواب پیدار شدید؟ 
۲- شماسعی می کنید فارسی حرف بزنید؟ 
۳- سرتان (دستتان - چشمتان - دندانتان) درد می کند؟ 
۴- چراآن بچه را بشدت زدید؟ 
۵- بدرتان خیلی تند نفس می کشد؟ 
۶- احساس می کنید که هوا گرم است؟ 
۷- احساس می کنید برادرتان ناراحت است؟ 
۸- شیهای تابستان روی خودتان لحاف می کشید؟ 
-٩‏ بچه خواهرتان کی به خواب رفت؟ 
ند کسین من رااضداشی زند؟ 
۱- دیروز کلاس شما دیر شد؟ 
۲۳- مثل اینکه امروز خیلی کار دارید !؟ 
۳- در خانه؛ُ شما کی مریض شده است؟ 
۵- چرا دستتان را روی پیشانیتان گذاشته اید؟ 
۶- استاد فارسی چای داغ دوست دارد؟ 
۷- خواهرتان سرمای شدید خورده است؟ 
۸- این مریض تب هم دارد؟ 
- تب مادرتان خیلی شدید است؟ 
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۰- شما سر درد (دندان درد - چشم درد - پا درد) دارید؟ 
۱- چرا از رختخواب بیرون نمی آئید؟ 

۲- توی مطب دکتر کی بود؟ 

۳- چند سیب توی این سبد است؟ 

استگاد داردیر هی توستلد؟ 

۵- دکتر چند بار پدرتان را معاینه کرده است؟ 

۶- کی گفت «چه خوب شد که زودتر باینجا آمدید»؟ 
۷- نسخ دکتر را کجا گذاشتید؟ 

۸- آن زن مریض کی خوب شد؟ 

۹- دندان شما خوب شد؟ 

یکی شایه غیا رگا دا وتان است ها 

اد مکی دار وشات یکان یم آن ات۴ 

۲- برادرتان دوايش را خورد؟ 

۳- دکتر چند قرص ‏ چند کپسول و چند آمپول به شما داد؟ 
۴- این شربت در داروخانه های شیراز گیر می آید؟ 
۵- روزی چند فاشق از این شربت بخورم؟ 

۶- این آمپول را همین الآن می زنید؟ 

۷- کی از آمریکا بر گشتید؟ 

۸ بازوی چپ خواهرتان درد می کند؟ 

۹- روز جمعه خحوب استراحت کردید؟ 

۰- چرا هميشه شیر و سوپ می خورید؟ 

۱- موضوع را برای پدرت روشن کردی؟ 


۲- موضوع را در حضور خانمت روشن می کنی؟ 
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۳- این بچه فرق خوب و بد را می فهمد؟ 
۴- چرازنت فرق داشتن و نداشتن رانمی فهمد؟ 
۵- این آمبول با آن آمپول چه فرقی دارد؟ 


۹۲/5/۲۱۸0 )( ۰ ۱/۲۱/۱۸۱۵ )2( > 


من پاید با شما بیایم . 


او 


ما 


1 


نسخه دکتر را کجا گذاشتید؟ 
آن خودنویس آبی را 
مدادتان را 

نامه سیروس را 
کتاب فارسی من را 
آن قاشق کوچک را 
تخت مریض را 
دوای مادرم را 
قرصها و کپسولها را 
آمپولتان را 

ظرف سوپ را 

نقشه ایران را 

عکس شیرین را 
نشانی خانهُ استاد را 
آن دسته گل را 
کمربندم را 
آبگوشت مریض را 
آن‌ مامت تازه‌را 


لیوان آبمیوه را 


۰ (4) 5۳5/۱۱۱۱۲۵۱ 
من شاید به آمریکا بروم . 


او 


۱/۹۲۱۷۸/۱۵۲ )0( 


بو 


۰ (3) 5۱5۱۱۱۸۱۱۵۲ 
تب مادرتان خیلی شدید است؟ 
سر درد شم 
چشم درد سیروس 
دندان درد من 
تب این مریضص 
مرهن یه 
درد پشت خانم شیرازی 
سرمای آمریکا 
گرمای ایران 
بارانهای شمال 
صدای بوق این ماشین 
یا درد منیژه 
سرعت ماشین شما 
صدای زنگ در 
صدای زنگ تلفن 
نفس کشیدن منیژه 
در زدن بدرت 


خندیدن سیروس 


2 (5) 5۱/۱۲/۵۷ 
بازوی چپ شما درد می کند؟ 


دست راست او 


چشم چپ سیروس 
پای آن دختر 
شرکان 

دستهای منیژه 
کدام چشمتان 

چرا سر مادرت 
کدام بازویتان 

آیا چشم سیاوش 
دندان خانم شیرازی 
پیشانی این بچه 
پشت شما 

پای راستت 

کجای پشت آو 


۲ 


۶6 ۵0۳۵۵۱606 بجع 10)10110۷686 ۱6 ۵ ۷۵۲۵-۵0 202702۲۵06 ۱۳6 عون 
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: 06 عظ] مد قق دععمهماوعو 


۱- هر چه سعی کردم نتوانستم سا (خوابیدن 4 


۲- هر چه سعی می کند نمی تواند رد تیان ۰ ۲۰ 
۳- هر چه سعی کردند نتوانستند سس خی کال کرفت. ۲ 
هر یهن یکت هی کوآلیی رد ید وم ری 6 
۵- هر چه سعی بکنید نمی توانید هم :۰8 (قطونتا کرون:) 
۶- هر چه سعی کردیم نتوانستیم سیب 23 ونان : 
۷- هر چه سعی می کنند نمی توائند در (روردن 
۸- هر چه سعی بکنم نمی توانم ی ‏ و ‏ فیتطم : 
-٩‏ هر چه سعی کردی نتوانستی ج اش هجو ۰ *ر9ولان 4 
۰- هر چه سعی می کنید نمی توانید بش ۰ رگن ( 


۸- چه خوب شد که تو و استاد وم نف 
9- چه خوب شد که آن سگ و 


۰- چه خوب شد که خانه ما ۵ 


۱- یک نامه به پدرت بنویس . 

۲- دیگر اشتباه نکن . 

۳- روی آن صندلی ننشین (منشین) . 
۴- کتابت را از روی میز بردار . 

دی ره عاز ا سرا عوی: 

۶- با آن دعتر حرف نزنید. 

۷- در را باز کن و بیا توی اتاق. 

۸- بروید و سیروس را بیاورید (اینجا) . 


4- نخندید » دارم یک نامه می نویسم. 


۰ برویم و فیلم را به پینیم . 


واه ۰ 


۵ ام وم و و و و وه 


و و و همم و و 


و هم م و 


(پارس کردن ) 


(خراب شدن ) 


]۲۳۵۳۵۱۵۸۵ ۱0۸۵ ۲۱۵5 : 


[1۲۵۱5266 ۱00 ۲۵۲ : 


1- ۲۵۵۵ 36 11۲8] 0286 0۴ ۷۵۷۲ 


2- عوهلن)‎ 196 000۲ 230 ٩11 1۰ 
3- 16256 821۷6 6 ۷۵۱۷۲ ۰ 


۰ فلظ] و۵ مق ۷۵0۷۵۲ ۷۷۲۲۲6 -4 


۵ م نونمم من موم مهو موم مهو ۰۰۰ ,۱0056 فنص 6 ساوطو 286ع۱ظ -5 
غ ممم یم ی همم ۰ ۲ ۴0۵6۵۲ 0108 106 مک وعاقام عظ] متدظ -6 
پٍِ- م م مهم موم وم و موم وم و و ۰۰ 90066 06) عوصتها 220 20 وبا ام[ -7 
۸ وه که وش وی مش و ۵5 :002 عط امعط صع‌طا اعرا -8 
4 مومم م مهم و و وم و۰ 1880 0۴ 6۱00 2 اصتیل 0ص2 وبامل ]1 تعظ امن -9 


ه- مم م م و موم موی ۲۲۲۲ ۱0۵۵۷۵۲۹۷۰ 36 10 مق 0ص وبا ۷۷26 -10 


: «اوزاع۲ م)ظ بااه۳ت0 ۲2۸51266[ 
۱- مثل این که مریض هستید . 
۲- مثل این که ماشینت خراب است . 
۳- مثل این که خیلی کار داری . 
۴- مثل این که خوشحال نیستی . 
۵- مثل این که فارسی هم می دانید . 
۶- مثل این که دیر شده است . 
۷- مثل این که شام نخورده ای . 
۸- مثل این که شیرین را دوست داری. 
4- مثل اين که پدرت در خانه نیست. 


۰- مثل این که این گوشت مانده است . 


۲ ,هه عاصهومدصمع عط۱ طنععصعه 0۶ 200۷6 کته ۷۵۵۷۵ 66655 6 ۳۲۱266 


1 600۷ 2 ۱۸۵166 را10 299226 عطا ۲6۵017۵ 
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شش صبح بود که بیدار شدم . هر چه سعی کردم نتوانستم بلند شوم . سرم بشدّت 
دوزفا کرری: خیلی تند نفس می کشیدم . احساس می کردم هوا خیلی سرد است . 
لحاف را روی خودم کشیدم و دوباره به خواب رفتم . مادرم ساعت ۸ در را از کرد. و 
گفت «سیروس بلند شود» دانشگاهت دير می شود . " گفتم مادر | حالم خوب نیست 
مثل اينکه سریض شده ام . مادرم روی تخت نشست و دستش راروی پیشانیم 
۷۳ پيشانیم خیلی داغ بود. مادرم گفت «سرمای شدید خورده ای و تب داری . » 
گفتم اسر درد هم دارم حالم خیلی پد است . » مادرم گفت ابهتر است لباست را 
بپوشی تا پیش دکتر برویم .» از رختخواب بیرون آمدم و لباس پوشیدم . بعد با مادرم به 
مطب دکتر رفتیم. توی مطب دکتر تنها بود و داشت چیز می نوشت . 

دکتر من را معاینه کرد . بعد گفت «چه خوب شد که زودتر پیش من آمدید!» 
آنوقت یک نسخه کوتاه برایم نوشت . و گفت بعد از دو روز خوب می شوید. با مادرم 
از مطب دکتر به یک داروخانه رفتیم. اين داروخانه در نزدیکی مطب دکتر بود. مدیر 
داروخانه چند قرص و کپسول به ما داد . او یک شیشه شربت و یک آمپول هم برایمان 
آورد. و گفت «روزی سه تا از قرصهاو کپسولهارا بخورید.» این شربت را هم 
بخورید. و اين آمپول را همین الان بزنید . من و مادرم با دواها به مطب برگشتيم . دکتر 
آمپول را در بازویم زد و گفت «امروز و فردا باید استراحت کنید .» و غذایتان باید شیر » 


آش و سوپ باشد. نزدیک ۱۰ صبح از مطب خارج شدیم به خانه بررگشتیم . 
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۸ 001010021 


سیروس : منیژه» چی شده؟ حالت خوب نیست؟ نه» سرم بشدت درد می کند . 
بای هم نا تن من کسید پله» حالم خحوب نیست . 
مثل اینکه پیشانیت هم خیلی داغ است؟ بله» احساس می کنم هوا خیلی سرد 
۱ است . 
بهتر است لباست را بپوشی . چرا؟ 
می خواهم تو را پیش دکتر بیرم . مطبش دور است؟ 
نه» زودباش تا برویم . فکر می کنی سرما خورده ام؟ 
بله» تب هم داری . خوب چرا پیش دکتر برویم؟ 
پس چی کار بکنیم . برو و از داروخانه برایم چند قرص بگیر . 
بی نسخه دوا می دهند؟ فرص و کپسول و شربت خیلی مهم 
تا هر ی روم بکرم کم بر تقان هم پگ 
اگر پرتقال نبود سیب بخرم؟ حرفی ندارم. 
خوب؛ من رفتم . لطفاً زود بیا ‏ 
۳ متشکرم 
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۲۴۲55۱1 ۷ 


نگهداشتن نگهداری کردن 


۳ 


هر کدام < هر یک 


هو کت (طاته۷ امومع 2 طازه دسا ععع‌جهتجهو 26۵۵۷۵ 1۳6 1) 


قاضی 


تعریف کردن 
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7۷6۲۷ ۷۷0۵۲۵۵ 2 


(۳ 

8201 , 8 

۷۷) , 6۱۱0۷ ۲ 
9712200 , 6۲ 

]12۷ 1167 , ۲ 

25 00 5 

(0861108ع) و0او 0) , 16600 0] 
نامز , ۲۲2۵۷۵ , 120] 
1۵۷ 10 

1۲0۳0 6201 ۲ 
216 

6202 ۵ 

1310۷۰ 

۱۱۱۹ 

60 ۱0۵ , 161816 0] 
(2016011۷6) 5وع(]ز ۷ 
(یامص) و۳68 
۱۱۹ 

9۱1۹00 


200227 


فرستادن (فرست) 
ناگهان 

باید رسیده باشند 
ِِِ» 


میور 


دو داستان * 


خحواند 


۰ 


‌ 


1۵ 0 

(17 

۵ 2۷۵ ادا رم 
۷۵۲ , 28 
0 , ۶0۲660 

10 ۷۵ 

1112۳8 1 

۷۵ 

10 

256 

29 

م122۵ 1082۳76 
0 

ورد وان 

10 9۶ 10 
عصصل 2۸0 ر صنقوه 
اصات , 60۳۳6۵۲ 


1۱0 92168 , 0 0 ۵۲ 


)۱( سالها پیش تاجری از شهری به شهر دیگر می رفت . کیسه ای پول همراه 
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داشت . در راه یکی از دوستهایش را دید . دوستش به او گفت : وفتی از این راه 
می آمدم شنیدم که راهزنها پولهای مُسافرها را می گیرند . مرد تاجر تا این حرف را 
شید کیمنه بل دشن را به فوستفن داد و کف ابش پول را به قهر بر وین 
خودت نگهدار تا من از سَفر بر گردم . آنوقت از هم جدا شدند و هر کدام به راه 
خود رفتند . 

ماهها گذشت . تاجر از سفر برگشت. به خانه دوستش رفت و کیسه پول 
خود را خواست دوستش گفت «کدام پول؟ من هرگز پولی از تو نگرفته اع۰» 

تاجر دوستش را پیش قاضی برد و از او شکایت کرد و همه داستان را پرای 
قاضی تعریف کرد قاضی پرسید اشاهد تو کی هست (کیست)؟» تاجر جواب 
کیره هرهم کر ه ع ی ره عاف اه فان 
قاضی پرسید ادر آنجا هیچ چیز نبود؟» تاجر گفت : چرا فقَط یک درخت چنار 
بود. من پول را زیر همان درخت به این شخص دادم . اما دوستش تا این حرف را 
شنید به قاضی گفت : او دروغ می گوید» من هرگز در صحرا نبوده ام و درختی 
ندیده ام . 

قاضی به تاجر گفت : بسیار خوب من یک پاسبان همراه تو می فرستم با 
هم بروید و از آن درخت شهادت بخواهید. 

تاجر و پاسبان به طرف صحرا رفتند. دوست تاجر هم پیش قاضی ماند . 
ساعتی گذشت . ناگهان قاضی به دوست تاجر گفت ابتظرت آنها به درخت 


رسیده اند؟» دوست تاجر که داشت فکر می کرد جواب داد «بله باید رسیده 
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باشند .» قاضی چیزی نگفت . نیم ساعت بعد» تاجر و پاسبان بر گشتند. تاجر 
خیلی ناراحت بود و به قاضی گفت : مارفتیم ولی هر چه از درخت شهادت 
خواستیم» شهادت نداد . 

قاضی خندید و گفت اگر شماشهادت درخت را نشنیدید» من شهادت 
درخت را در همین جا شنیدم. بعد به دوست تاجر گفت : اگر تو پول را نگرفته 
بودی و درخت را ندیده بودی» چطور گفتی که آنها «باید به درخت رسیده 
باشند؟» 

دوست تاجر مجبور شد پول را پس بدهد و آن وقت قاضی او را به زندان 
فرستاد . 

(۲) مردی ُوکّری داشت که خبلی عاقل بود. یک روز به‌او گفت «امروز 
می خواهم بهترین غذا را برایم بُزی . » نوکر غذای خوشمزه ای از بان گوسفند 
پخت و برای او برد . مره ری فبهخ رین علا را ازج درس کرده اي 4۱ بر کر 
جواب داد از زبان گوسفند . » قور یکی ان ماه زک تخیر ده کهدقه اسر ور 
می خواهم بدترین غذا را برایم ی . » نوکر باز هم غذایی از زبان گوسفند پخت 
و برای او برد. مرد برسید هبدترین غذا را از چی درست کرده ای؟4 نوکر جنواب 
داد «از زبان گوسفند . » ۱ 

مار زد گر بای هد کات ارت نات : زبان هم بهترین و هم 


بدترین چیزها است . » 
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چند مقل : 


۱- تنها پیش قاضی رثن . 


۲- یک ده آباد بهتر از صد شهر خراب است. 


و0۵ ]۳10 جوعامع 10" 


۰ ۲۱۱۵60۵ عمط 2 مقطا تعتاعط ور عم‌م۷۱1۱ 0عتصاوطه1 موم 


۳- یک دست صدا ندارد . 


۰ و1 ممتصم - مرعت ۸0 2005 ۱۳۷۵ 12165 1[ 


۴- آنقدر بپز که بتوانی بخوری. 


۱- در کدام شهر آمریکا خیلی تاجر است؟ 

۲- تاجر چی همراه داشت؟ 

۳- تاجر در راه کی را دید؟ 

۴- راهزنها بولهای مسافرها رامی گیرند؟ 

۵- تا دررا باز کردید سگ شما فرار کرد؟ 

۶- تا شیرین را دیدید او را شناختید؟ 

۷- پولهای شما در یک کیسه است یا در جیبتان؟ 
۸- بدرتان می تواند آن سگ را نگهدارد؟ 

4- دیروز ماشینتان را کجا نگهداشتید؟ 

۰- کی از شوهرتان جدا شدید؟ 

۱- هر کدام از دانشجوها روی صندلی خودشان می نشینند؟ 
۲- هر کدام از استادها یک اتاق دارند؟ 
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هه ۷۵۷۲ 25 حمتاهط که )620۵ 


: فصممتان ۵۵۵6 ۸۱۵۵۲ 


۳- مادرتان از سفر بر گشته است؟ 

۴- سفر آمریکا خیلی سخت است؟ 

۵- این سفر چندم شما به ایران است؟ 

۶- شما هرگز برادرتان را زده اید؟ 

۷- شما می خواهید یک قاضی بشوید؟ 

۹- خواهرتان از کی شکایت دارد؟ 

۰- کی از شما شکایت کرده است؟ 

۱- می توانید داستان قاضی و تاجر را تعریف کنید؟ 
۲- شاهد مرد تاجر کی بود؟ 

۳- در باغ پدرتان چند درخت چنار هست؟ 

۴- پدرتان عصرها زیر آن درخت سیب می نشیند؟ 
۵- دیروز چرا یک پاسبان به دانشکده آمده بود؟ 
۶- چرا خواهرتان هر چه سعی می کند نمی تواند عربی حرف بزند؟ 
۷- کی هر چه غذا می خورد سیر نمی شود؟ 
۸- پدرتان کی آن کتاب را به کتابخانه پس داد؟ 
۹- استاد فارسی یک نوکر خوب دارد؟ 

۰- خانم استاد خیلی عاقل است؟ 

۱- کی برای شما غذا می بزد؟ 

۲- دیروز خودتان غذا بختید؟ 

۳- این خوراك را از چی درست کرده اید؟ 

۴- زبان فارسی شما چطور است؟ 

۵- زبان اسب بزرگتر است یا زبان گوسفند؟ 


۳۶" شما باز هم منیژه را دیدید؟ 
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۳۷" چرا از دیدن من تعجب کردند؟ 
۸- انگلیسی خواندن تعجب دارد؟ 
4 زبان هم بهترین و هم بدترین چیزها است؟ 


۰- شما این دو داستان را دوست دارید؟ 


۰ (2) 5۱5۲۲۲۷۱۱۵۱ 
او کمی پول همراه داشت . 
س‌ 
شما 
تو 
ما 
آنها 
آنها کتابهایشان را 


زد سل 


او دوچرخه اش را 
تو 
من 
ما 


او 
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5۱/65۲1۵110 )( * 

چرا از دیدن من تعجب کردی؟ 
خواندن آن کتاب 
شنیدن صدای ماشین 
خندیدن سیروس 
آمدن استاد فارسی 
رفتن خانم شیرازی 
شهادت دادن آن دسعتر 
ماشین راندن مادرم 
دویدن بدرت 
فارسی نوشتن من 

زاون بچه 
نامه فرستادن شیرین 


غذا یختن مادرت 


شنیدن این داستان 


در خانه ماندن برادرت 
به زندان فرستادن آن دزد 


پس دادن پول 


شما 
من 
من کیفم را 


او 


ِ 


5۱/5211۵1۱0 )4( 


من هرگز پولی به کسی نداده ام . 


سروس 
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دیر رسیدن اتوبوس 

دروغ گفتن این بچه 

بول دادن به خیاط 

راه رفتن بچه خواهرت 
جدا شدن آن زن و شوهر 
شکایت کردن آن خانم 
انگلیسی خواندن دانشجوها 
بزرگی آن خانه 

خرابی ماشین 


کوچکی اتاقم 


5۱/5۱21۵10۱ )3( ۰ 


(شما) دیروز خودتان غذا بختید؟ 


مادرتان 
و 

من و شما 
ایشان 


تووبرادرت 
ما دو نتفر 
دانشجوها 
اترن 


کی 


ایشان هرگز ماشینی 


15/۲۱۱۵۲01۱ )6( * 


(من) هر چه به او حرف زدم جواب نداد. 


شما 

شیروسن و متیزه 

من هر چه به او سلام کردم 
این مرد 


آن زنها 
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نوکر شما 

مادر و خواهرت 
نو 

سَ 

کدام دختر 
کدام یک از شما 


5۱/51//۱/۱۱0۲ )5( : 


(او) تا این حرف را شنید فرار کرد. 


سیروس 


او 
آنها تا پاسبان را دیدند 
کی 


مادرت 


۲/۵۲6۱665 : 


۱۵ ط۵ ومهعمعاهعد ۱۵6 ماعام‌مههی صصصتام ۱۵1۲ ۱۵6 1۳۵۱ ملتمه عاطهزذناه عطئونا 


۲- ممکن است اپن دختر ی در مور ۳ کی رت وخ موه 


۳- شاید استاد فارسی یه ی ی 
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به مادرش ندهد 

با من بیائید؟ 

برایم بخوان 
خواهر سیاوش باشد 
بيائیم و شاید نيائیم 
کتاب بخوانیم 
باید بخوانم 

پول را پس بدهد. 
اینجا نگهدارد 


روی میز بگذار 


"]۳۵۳۱۹۱2/6 ۱8۱0 ۳۵۲۹ : 


ِ- موم موی م۰ 120۳6۷۰ قاط امه جع تععمععمهم اقطا ۱۵۵0و فتع‌طاطام۲ ۲6 -1 
- وم وم ۰۰۲ ,1۳1680 ولظ ما عجمحظ گم وه واظ 22۷۵ ۱266201 1۳86 -2 
۳ وم یی ۰ 810 اقا صهعو م۵۷ 20 عظ نقطا مقصمع‌تامم 82 ۵10) ۲۷۵ -3 
موم ما ۱088088 93660 0۴ طوال ۵ ۵06 56۲۷۵۳۴۲ 1۳6 -4 
۵- میم موم و ۱110۰ طازا نقصه‌امم و نصهو ععط وا[ 16 -5 


]۲۵۳۸5۱2۸)6 ۱۳/۵0 ۳۵۱60 : 


۱- دو سال پیش تاجری از شهری به شهر دیگری می رفت . 1 
۲ - می توانید این پول را برای من نگهداری کنید (نگهدارید)؟ ی مر هه اد ریا ۱2۳ 
۳- او هر گز انگلیسی تمی خواند . هت 
۴- ما مجبور شدیم دو شب در آن ده بمانیم . اس 23 
۵- از دیدن پدرت در کتابخانه دانشکده تعجب کردم . ی 


۱- سالها پیش در شیراز بودم . 

۲- این روزها کیسه ام خالیست . 

۳- در راه یک پیرمرد ندیدی؟ 

۴- این بچه را یک ساعت نگهدار . 

۵- کی از دانشگاه بر گشتی؟ 

۶- از من چی می خواهی؟ 

۷- قاضی از تو شاهد خواست؟ 

۸- قصه ات را تعریف می کنی؟ 

4- او هرگز دروغ نمی گوید. 

۰- هرگز به زندان نرفته ای؟ 
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: ۲۵160 ۱۱/0 ۵۳۵۱ ۵۱۵)6ظ۲۵۳] 


تع ,مه فاصهه6۵۵80 ۲۵6 طاقعصهه ۵ مه متفه ۷۵۳۷۵ ۸6668627 ۲۳6 ۳۱266 


: 6 600 2 ۱۵۵ ,تامل2 ععقععوم ۱۳6 ۲6۵0182 
() سالها پیش از شیراز به تهران می رفتم. کیسه ای پول همراهم بود. در راه 
یکی از دوستهايم را دیدم . دوستم گفت اراهزته در راه پول مسافرهارا 
می گیرند .» تا این حرف را شنیدم کیسه پولم را به دوستم دادم . گفتم «اين پول را 
نگهدار تا من بر گردم» آنوقت از هم جدا شدیم . و هر کدام به راه خود رفتیم . 
دو ماه بعد من از سفر برگشتم . به خانه دوستم رفتم و کیسه پول خودم را 
خواستم. دوستم گفت «من هرگز پولی از تو نگرفته ام ۰" من دوستم را پیش 
قاضی بردم و از او شکایت کردم . قاضی به من گفت اهمهٌ داستان را تعریف 
کن . » بعد قاضی گفت . «شاهد تو کیست؟ گفتم کیسه پول را در صحرا به این 
مرد دادم . » و آنجا کسی نبود که شاهد باشد. قاضی پرسید «در آنجا هیچ چیز 
نبود؟» گفتم چرا» فقط یک درخت چنار بود. من پول را زیر همان درخت به این 
مرد دادم . دوستم تا این حرف را شنید گفت «دروغ می گوید. من هرگز در صحرا 
نبوده ام . و درختی ندیده ام ۰ 
قاضی به من گفت «بسیار خوب؛ من یک پاسبان را همراه تو می فرستم . 
بروید و از آن درخت شهادت بخواهید . 
من و پاسبان به صحرا رفتیم . دوستم پیش قاضی ماند . وقتی رفتیم ناگهان 
قاضی به دوستم گفت ابنظرت آنها به درخت رسیده اند؟» دوستم جواب داد 
(بله » باید رسیده باشند» 
نیم ساعت بعد من و پاسبان برگشتیم . من خیلی ناراحت بودم. به قاضی گفتم 
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«ما رفتیم ولی هر چه از درخت شهادت خواستیم جوابی نداد . » 


قاضی خندید و گفت ادرخت در اینجا شهادت داد؛ بعد به دوستم گفت «اگر پول را 


نگرفته بودی و درخت را ندیده بودی» چطور گفتی که آنها باید به درخت رسید 


باشند؟» دوستم مجبور شد پول من را پس بدهد . من به قاضی گفتم خواهش می کنم 


او را به زندان نفرستید» . 


0 1010108۱231 خر 


شیرین: سلام سیاوش. 


همین یک ساعت پیش برگشتم . 


مثلا" چی را؟ 


نه» در اصفهان از من جدا شد . 


نه. خدا شاهد است ؛ نه. 


نه دوست بدرش بود. 


او هرگز حرفش رابه کسی نمی زند. 
شوب » این بسته را نگهدار تا برگردم . 


اگر دوست داری آن را باز کن . 


بله» از تهران چیزهایی برایت آورده ام . 


متشکرم. الان بر می گردم . 


سلام تو اینجا هستی؟ 

البته . تو به سفر رفته بودی . 

خوب همه چیز را تعریف کن ببینم . 
سیروس با تو به شیراز برگشت؟ 
چرا؟ ناراحتش کردی؟ 

پس چرا در اصفهان ماند؟ 

فاضی دوست خودش بود. 

در باره اين قاضی چیزی به من نگفته بود . 
چه بد . 

در این بسته چی هست؟ 

مال من است؟ 

تو چه خوبی| 


زودتر بیا. 


۱۲0۱ ۷ 


1۳6۷۵۱۷ 


0۵ 1۳01 26۱۷۵5 [۵0 ۲۵۱۵۷۵ 6( مرمز وب ول بامز] -1 
7 ۱3۵ 0۵۵۲5 ۵016011۷6 ۲6۱۵۱۷6 12 ۵۶ انوم م۷۷ -2 
۵۵ 2 ظ1 086 6200 56 60ط 20 فصنامص ععقط) م۳ دوبتامع[20 ۲۵1۵۷۵ ۷1210 -3 


5۹6۳16106 : 


و و و وه و وه و وه مه مه و و و هم هم و و و و 


)1016۲ ۱0 169900 1( 


: اوالعوط ماصا 1۲۵۸51۵۸6 -4 
۱- اپران یک کشور نو است یا یک کشور قدیمی؟ ی ۳[ 1 
۲- آمریکا چند سال تاریخ دارد؟ رن ما بت و اون شم یو 2 
۳- افغانستان و یاکستان در کدام طرف ایران است؟ وه ای هت ی کیب و یه وب یه ان امش 
۴- مساحت ايران چقدر است؟ یه 
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۵- دیروز در رودخانه شنا کردید یا در دریاچه؟ و ون خی خی دبس ود اه موه هه جر و ی سس 


(1 0ووع1 40 6۲]ع1) 


۵ 22 ۱6) مه ۷۵ 00 ما۲ -5 


عاماممومه 2 ما عم موم مویا معط 20 وماتگ۱ ۱۱696 ۵۶ زمع۳۲ م1۳ اقدم ۱۵6 ۷۷۲۱۵ -6 
: 5606۴868 
۱- نوشتن کی ار فا ی 
و خو ردن ۱ وه مه هن سب رو نو 
۳- خواندن و 


۴ خوابیدن را اه هد یه پا هر ی اد 


۵- رفتن ی 


(2 9501ع1 10 126]6۲) 


: صمت]باااوهان5 -7 


همه کار گرها داشتند کار می کردند. 


پدرم 


‌‌ 


بم > 


شما 

پروین کار نمی کرد (داشت ۷/110001) 
او 

خواهرم و منیژه 

من 
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استاد در کلاس تسه اسمتا, 


۱- شماسر کلاس با دوستتان حرف می زدید؟ 


۲- استاد سر وقت به کلاس می آید؟ ی 


(2 50عع1 10 116]61) 


8- ٩۱9]1101101 : 


)126]6۲ 10 168500 2( 


: طاوالع‌ هط منط1 2)6[وصه۲ 1 -9 


۳- پدرتان کی سر کار می رود؟ هت هویم و ار شوه ی وس و که 3 
۴- چراسر این میز تمی نشینید؟ اف هب ماه او و و تس و و نوخ 
۵- چند مرد دهاتی سر مزرعه بودند؟ ی ما کب ی خر 


(2 «عوع1 10 16]6۲) 


0۳656۱ ۱۳6 ۲۵0۲۲ ۵ ول م۲ -10 


ه صذ عطه موه عون صقط 0ص عع۱0]101۷ عععطا که 1۳۵۵۲6 ]0۳6960۲ 1۵ ۷۷۲116 -11 


60801606 98۴16008۵ : 


۱- شنیدن هه لا هون 
۳- خندیدن وم وم وم و و من موم و وم و و 
۳- خواب دیدن وم موم موم وم مهم من 
۴- دویدن ی هی مر تک و ی همه ی هی جاوما 


۵ - زدن ده و شم نی نو ای مر اور ما و 


(3 «مععع] 0 ۲۹6۲۵۲) 


: 68۵1۷۵ 8] صا معظ) 24 ۲۵ تافحصتگه مطا صا اف فصمتادع‌نان عقعه۱ ۸5۵۲ -12 


ات لاری کازن هن کی ۴ 


و و و و و و و و و و و و و و مه و و و و و و و و 


و و و و و و و و و مه مه و و و مه و و مه وه مه هم مه و و 


۲- دارد چیز می نویسد؟ 


وم مه مه و و هو و و و مه و و و و و وه مه مه و و و و 


2 


۳- دارند راه می روند؟ 


و داریم کار می کنیم؟ 


۵- دارم انشاء می نویسم؟ 


۶- دارید فقارسی می خوانید؟ 


۷- دارند غذامی خورند؟ 


و ام همم مه هم و و 


وم مج و هم و موه 


و و و و وم و و و 
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و مه مه و هم مه هم مه نم هم و و 


وا و هم و و و و مه وم و و 


و او و هم و و و هم و و و وه 


(3 5500ع1 ما 16161۲) 


او شروع کرد به نوشتن نامه . 
من 
زری 


توو سیروس 


۱- او را دیدم 


۲- دوستم را دیدم 


- 144 


: 100]نالافواناو -13 


۰ 1150عوظ ماما عاقافصه71 -14 


۳- او می بیندت 

۴- او رامی بینی 

۵- استاد دیدمان 

۶- استادمان را دیدیم 
و 

۸- دوستش را می شناسم . 
8- کی گفتان؟ 

۰- به برادرتان کی گفت؟ 
۱- به خانه بردیشان؟ 


حالا آنها با هم حرف می زنند. 
کار می کنند 
غذا می خوراد 


فارسی می خوانند 
راه می روند 
انگلیسی می نویسند 
کار می کنند 

چای می خورند 

به رستوران می روند 


میوه می خرند 
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و و و و و و مج مه و و و و و و و و مه و 
هد و و مه و مه مه مه و و هم و و مه و و وه 
و ام مج مه و و و و مه و و و مه و هو و هه و 


(4 9900ع1 10 ۲۳۵]6۲) 


15- 599111011010 : 


۰ 6۵16۳686 0۵6۹6) ۲۵۳۲۱)۵ عصنمجمتم آمعزهان 6۵8860060 عط) عصنولا -16 
۱- دیروز او را در دانشگاه دیدم . 7 


۲- استاد تو را کجا دید؟ 3 


۳- این دانشجو را می شناسی؟ هه وه مه ارم و کب ام هی 2 
۴- تورامی بینم؟ ۱[ 
هت ها رای ۲ ای ول و 


۶- مارادوست داری؟ ۱ و ی واگ ویو وق هه بو که جوا جه ری ی 


۷- به تو گفتم این درس آسان است. و ی ی دای موز 
۸- اسمت رابه آنها گفتم . دک ور مور و هم و ی دی 97 رت نم 


۱ من را دوست داری؟‎ -٩ 


۰- مارامی خواهد؟ و او وم و و و و و وم و مه و و من و و نم و و و 


(4 «مجوع1 ۲0 15616۲) 


۲ 1 منم مامرت‌تاندم نفوم 6(] ور ما -17 


(5 «0عجع! 6 ۵]6۲) 


عاعامجمه و صا موه طعقع وبا صقظ 280 1011810۷۵۵ عفعط ۵۶ 0۵۳010016 0251 86] ۷۷۲2۲6 -18 


966006 ۰ 


۱- دوختن 6 


۲- پوشیدن 


۳ گذشتم 


و و و و و و و و و ام و و و و و و و و و و و و و و وت و 


۴- نوشتن و ی هی هن ره وم که هی و 


۵- خوردن ۱[ 
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۵۲ 0۳6560۱ 1۳06 10۲۲۱ ۷۶۵ م0 ۲10 -19 


(5 معوع1 0 16]6۲) 


عامام‌6۵9 2 ما عون موه عویا معا 4صه وم الصا عو6ظ) 0۴ ]09۳۴60 1ظ56ع0۳ ۱06 ۷۷۲۸۵ -20 


۱- دیدن 

۲- خواندن 
۳- سوار شدن 
۴- پختن 

۵- خریدن 
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۹610]61006 : 


21- 5۱0511000100 : 


۱ ۶ 0 «نامط قطا مه ۷۵ 00 م۲ -22 
(6 صمووع[ ما ۶6۲ع۲) 


و 1۴ عوه طمعع عون معط فصو 18۶0۱0۷۵۵ عععطا که اصععه عطا ۵۲ نامه 8۵ ۷۷۲۱۲۵ -23 


مه 68 601۳00166 
۱- رفتن (رو) و ری هکره ی 
۲- آمدن (آی) بت جر هی مه هط 
۳ بردن ره هس ور هه ری ها مارم وی اوه و زج وی ره ایهم ارب میا وتو زج نی 


۴- دادن (ده) 7 


۵- نوشتن (نویس) و ۳[ 


۰ 1۱۳ 10۲۲۴60 ۳6۲1۵۵۲ ]029 06] و1 ۲10۷ -24 
(7 165507 0 10۲ع۳) 


: 66۵۷ ]025 عط] ماطا موصق -25 
۱- آن کتاب را خوانده ام. 


۲- تواو را دیدی؟ روتوم 5 


۳- مادرت به آمریکا رفته است؟ ی و اد 


۴- کی آن دفتر را آورد؟ | 


۵- به من اجازه رفتن می دهید؟ ی یوم وه ی وج موی ی مش نز 


٩و5)1101108‎ : 


پدرم یک کتاب خوب نوشته بود . 
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ما 


من 


استادهایمان 


شما 


و و و وه و و و و و و و و و و و و و و و مه و مه مه نا و 


و و و و و و و و و هه و و و و م و و و و مه و و و و و 


و و هم موم و و و و و و مه مه هم و و و مه مه هم مه و و هم و 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


۵ مه و مه و و و و و وه و و و و و و و و و و و و هم و و 


و هم وه اد و و وم مه مه و و مه و مه و و و و و هه و و 


و و و و و و و وه هو هه مه مه و و وه اه و و مه و مه و و و هو 


و هم هم اج اه هم و وه مه مه مه هو مه و وه و و و هم مه هه مه و و 


26- 1۳2۸51۵66 10/0 ۳۵۲1 : 


۰ 0۷۷۲ ۲۷ 00 1 -1 
مب عنط ۲۵۵05 ۲16 -2 


3- ۷۷ ۷۷/۵۱۱6 0۲ 05 00 


0۷۷۱۱ ۲عطا ون موم 521 1۳6 -4 


(8 0جع۱ 10 6۵16۲) 


27- 1۲2251216 1010 ۳۵۲61 : 


۷۰ 0۲016950۲۴ عط] 2و [ -1 
۲۵۰ 26 1۳۷۱۲60 ۳۷۵ -2 
۰ 210 و۱۷6عفصصعط) (10 -3 
۰ ۳۱1۲۲ 010] 6 ۷۷ -4 


5- ۷0۱ ۷۷/2۲60 ۲۱28 ۵۸ 


(8 «مععع! ما ۲۵16۲) 


28- 1۳8251816 1۳10 ۴۵۲51 : 


6 0۱0 طو صوط تعتاهه و1 مدع میور ۸ -1 


۰ 2() صقط) مان و1 پرطاهط و1]- -2 


۰ 32 کمو ما۵ و1 توطاوه ۱۷ -3 


و یی ی میم رم و و و ,26۷۷ 18 ۵0۵۱058 رصظ تباجا بآ۵ ود عقامه عیام ۷ 4 
۵- میم وی میم موم من ی .0۵10 و )تلو تقط اناها رسعط موز معع‌ل بقل -5 
ق وم یم میم موم وم و ۰ 6868۰ 15 عامررج اقط آناها ماه فا ۵۳۵۵0 ونط 6-1 


(8 «مععع1 ۱0 6۲]ع1) 
اصموم۳م عطا مه 16۲20۷۵ عطا متم) ۷9۵ 0 بچهل -209 
(9 169500 0] 6۶6۲) 


عاع‌اورجصم وه صا م0 626 هو معط 200 ۱۴۵۲۷۵۵ ۱۵ ع۵۵8] ۵1 1۳90202۱1۷۵ ۱۵6 ۷۷۲۲6 -30 


3 
۱- بردن 1 
۲- خریدن اه ام 
۳- خواندن له و تس و 
۴ گر تن( کیر) ی وی تا 
۵- خندیدن ره اس و 
۶- فرستادن (فرست) که 
۷- گفتن (گو) اه 
۸- خحوردن بش عم زیر و جک ۳ 
4- زدن (زن) ی 


۰- دویدن وه جیه ید اه ی اه 


: ت۳2 ما۱ ماقاومع 1 -31 


- ی ی نومه مه ...۰ ۰ ۰۰۰۰.۰۰.۰۰ .80 ]۳۳5 ۷۵۱ -1 


9 دمم موم هه هه ۰۵ ۳۳۳۳۳۳ .16106۲ ۷۲۱۵۱۳6 ۷۱۱۱ ۵ ۳6۲۵۵05 -2 


و و و م مه و و و و و و و و و ه ه ه ه ه و هآ همه 


تتقطه نحص هم وبجمل واه عمط ]1 -3 


نی م یووم م۰۰ 90016 6۵۲ ۲۱۵۵0 ااقطاه ع عقط) عاطانععمم و1 1] -4 
۵ مم یم منم م۰ ۰۰ 60161869 8( ععله] «عط) 00۱0و بر ۱۷۷ -5 


او کمی پول همراه داشت . 
من 
استاد فارسی 
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(9 «مععع1 ما 16]6۲) 


: 00لا باتادطایو -32 


: طمتایت‌تافطان 5 -33 


خراهرشن 
زدت 

استاد فارسی 
او و سیروس 


۳ 


آنها 


او هرگز آن کیف را ندیده است. 


۲ 
پدر و مادرم 
من 

شما 

من و خواهرم 
او 


شما 
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: 108 باتاووایا5 -34 


: اطوند عطا و۵ 5626665 عظ) عا6آم‌صومه متام ۱6۶ عط) مر ۷۵۲05 016ه۱۱اه عصلول -35 


۱- من مجبور شدم سب اس رد متیر «اتتااازد: 

۲- شاید بدرت هید و ور دی ی ۳۵۳۵۳ ۳ ۳ ثفافدافوی» 

۳- ممکن است این دختر کتابش را سر یل اش ج به گردش برویم. 
۴- بنشین و از روی این درس هنن انتفا نگوذاند: 

۵- بیائید تا به او دوچرخه اه 2 دیر به دانشگاه بروم . 
۶- چرا این قلم را مات ین باجتتبت. ‏ دا .سا 
۷- خوب است پدرت ماشینش را دس سیم کم ۵ ۵ زا 4 له 
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مان 

سایه 

خواهم رسید 
دیوانه 

همین که < تا 


و ام ۳ 
راه افتادن < به راه افتادن 


تدم زدن 


پس 
حساب 


۳9 


حساب کردن 


از آن روز به بعد 


خوب بودن (با کسی) 


(۱ ۴ 


2 ۷۷۵۳۵۵ برع ۷ 


اهاز تعتو۲ همه مزصاحتض 1 تمام2 هه تهماطا ره موز هب 2 


۹206 

۲620 ۷۱11 ] , ۲۵۵2۵ القطو [ 

10020 , 6 

25 008 5 

10 56۱ 8۴ 

معا 

10 ۷۷۵1 10۲ 01625۲6 , 0 0۵11 

10 

اصا00ع2 

10۵ 116 

۱۵ 11۳۵ 21167 02876 0 
۲۲۵۲ ۲۳2۲ 02۷ 0 

(عصمعصصمو طازس) وتطعصمناعاه: 6000 2 2۷6 1۱0 
1۱۰۳1۲ 

062۷10۵۲ 

۱۵ ۷6 

۱۲ 

110 


1] 060۱۲۲6۵0 ۱0 6 


کوشش کردن < سعی کردن 
هیچ کدام 
ور 


موفی 

وت 

موفق شدن 
دور 


یکی یکی 


دو تا دو تا 


صنص ۵۶ عدباج6عه , 5216۵ ۵5 ۲1 
۷ ر 0۲602720108 

«ممرناو ما , ۳6۵۵۳6 0] 

9018 

نت 

منامع , جاعصتاه , 28016 
8062۷0 ۱۵ , با وا 
0۵۵ 06۵20۷۵ ۷۱۱۸ تعطااعه , ۵۵ 2۵ 
۹06650 

10 0 

"00 

0۳۴6-0۷-6 

۲۱۷۵-۵۷-۷۵ 


86۷ 6۳-0۷-۷0 


شکتشن ۵ 
اناد ۷ عمصنا 
بارهٌ من 6 20001 
ره 310( 

خحواندن 

دو داستان : 

)۱( لقمان فر دق داتعم بوک روزی از راهی می کدست: مره مسافری وا 


دید که در سایهٌ درختی کنار چشمه ای نشسته بود . مرد مسافر تا لفمان را دید به او 


سلام کرد و گفت امن می خواهم به شهری که در ده پشت آن کوه است بروم . کی به 
آنجا خواهم رسید؟» لقمان گفت اراه بروا مسافر گفت انشتیدی چی گفتم ؟ 
پرسیدم چه وقت به شهر می رسم؟» لقمان دوباره گفت «راه برو» . 

مسافر فکر کرد که او دیوانه است . دیگر چیزی نگفت و به راه افتاد. همین 
که چند قَدّم راه رفت لُقمان او را صدازد و گفت «دو ساعت دیگر به شهر 
ی 
لقمان گفت «چون راه رفتن تو را ندیده بودم؛ ِ" دانستم که یواش می روی یا 
ند حالا که دیدم حساب کردم و گفتم تا دو ساعت دیگر به شهر خواهی رسید. ؛ 
راب فیان زا خا تیه وا ۵ زره از درمت ا 

تقو مضه زب اف 2 هی وبا هجوت بر توب ادبم له 

رفتار نمی کردند زندگی پیرمرد و زنش بخاطر پسرها تلخ بود. 

روزی پیرمرد فکری بخاطرّش رسید . یک کیس؛ پول و چند چوب بل نز 
تهیه کرد : جوبهارانازیسمانی بقع ببت مس هازین زاتمم ک اوه نها 
گفت «هر کس این چوبها را بشکد این کیسذ پول را باو خواهم داد. 

همه پسرها برای شکستن دست؛ چوب کوشش ش کردند . اما هیچکدام از آنها 
موف نشدند. پیرمرد گفت این کار خیلسی آسان است؛ ولی شما راهن را 
نمی دانید . بعد خودّش دسته چوب را برداشت» ریسمان دور آن را باز کرد و 
00 

پسرهای پیرمرد فهمپدند که پدرشان در باره آنها خیلی ناراحت است و 
هل کر ها دس ویس 1 
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٩۵۲86 1016165101۳08 ۹ :‏ 
۱- هر چه (قدر) پول بدهی آش می خوری . 
۰ 96 211 4مه تعمنم عطا رو 
۲- یک دست به پیش و یک دست به پس داشتن . 
(0001 «اعصعه عه 1۵) »۵201 هد عم 0صع صمگ مر هصق عصه ۲۱۵۷1۴2 


۳- عافل به کنار آب تاپل می جست دیوانه پا برهنه از آب گذشت 


۷۵16 )13( ۰ 


۶ ده ۵560 0۵ 0۵۷ ۷/۳1۵۲ ۱6056 2 15 ( می خور ِ( 6 ۱3۶ ۱۳2۶ 1627060 ۷۷6 

۲ ( حالا ناهار می خورم. ) 1000671601 ۳۲6560 16 ,«( من ساعت ۱۲ ناهار می خورم ) 0۳65651 5100016 
.( فردا با پدرم ناهار می خورم ) 10176 06] 

۷۷ ۱۶ من عههنعمعا عطا وز ع9ص1۵ عتسننگ عطا ۵۶ ما تعطامصه و1 عتعطا ولاز 

6 ۱۱۵6 موب ۵۷۵ "تیان" ۵ظا ماو عقصعا وتطا افص 10 .ممتاهوع۷ج6۵ ط مهم 

۶ ۷6 ناگم تمد عط وتا 1۵۱10۷۷۵۵ ( می ) ۳۲6۶1 لقناونا 6ظ] ]۷080 ( خواستن ) 0۶ 101۲۳0 


36 (2:۱ ۰ 


من خواهم نوشت 
توخواهی نوشت 
او خواهدنوشت 
نوشتن ماخحواهيم نوشت 
شم خواهید نوشت 


آنها خواهند نوشت 


0 ,۱۲۵219 روعون۲۵ رجمتافطلهع۱ع0 0۶ مقمعد ۵ طنابه فمکنا دلرحساج ق عقصهما و11 


: پچو عنطا مد طفتاعصظ تیه همم نها ود 1۲ 50 رقل‌صقصصوهم 


-158- 


خواهم نوشت ۰ ۷/۱۱1 [ 


خحواهی رفت ۰ ٩21‏ با۷۵ 
خواهد خورد ۰ ٩0211‏ (10 - عطو) عظ 
خواهیم مت ۰ ۷۷/111 ۷۷۶ 
خواهید خواند 0۰ ٩211‏ با۵ز 
خواهند برد 2 ٩9211‏ برعظا 


عط 0۵۲0۲۵ 0۱2660 02 010و ( ن ) «1عت0 عظ) ععصما وتا گم ۷6ناجوعه عطا صم] 10 


: ص] طاتع۷ عطا ۵۶ کانهتا 179 
تونخواهی دوید. 
او نخواهد نشست. 
مانخواهیم پسندید. 
شمانخواهید دعوت کرد. 


آنها نخواهند خواند. 


۰۹ 
۱- لقمان کی بود؟ 
۲- مسافر در سایه یک دیوار نشسته بود؟ 
۳- شما درختهای کنار چشمه را دوست دارید؟ 
۴- تا استاد را می بینید به او سلام می کنید؟ همین که 1 
۵- تا دانشگاه تعطیل شد به خانه رفتی؟ همین که یی ۱ 
۶- کی می خواست به شهری که در پشت کوه بود برود؟ 
۷- پدرتان کی رئیس دانشکده را خواهد دید؟ 
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۸-سال دیگر به آمریکا خواهید رقت؟ 

9- نشنیدید استاد فارسی چی گفت؟ 

۰- پرسیدید کی امتحان شروع می شود؟ 

۱- فکر می کنید آن دختر دیوانه است؟ 

۲- چرا لقمان به مرد مسافر گفت «راه برو»؟ 

۳- چرا به سلام آن پسر جواب ندادی؟ 

۴- دوستان یواش فارسی می نویسد یا تند؟ 

۵- تا چند هفتهٌ دیگر کتاب فارسی تمام می شود؟ 
۶- دیروز حساب پولهایتان را کردید؟ 

۷- دانشجوها درس استاد قارسی را بسندیدند؟ 
۵- شیرین و سیاوش خیلی با هم خوب هستند؟ 
۰- چرا رئیس دانشکده با استاد انگلیسی بد است؟ 
۱- دانشجوها با هم دوستانه رفتار می کنند؟ 

۲- رفتار بدرتان با شما خیلی دوستانه است؟ 

۳- این چای خیلی تلخ است؟ 

۵ یراق رنه آمر کاب کر ی بها توش رت 
۶- برای جشن دانشگاه لباس تهیه کرده اید؟ 

۷- می توانید تا فردا هزار تومان برای من تهیه کنید؟ 
۸- چرا این ببراهن را با ریسمان زرد دوخته اید؟ 
-٩‏ چرا مدادها را با ریسمان بهم بسته است؟ 


۰- می توانید این چوبها را بشکنید؟ 
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۱- پسرهای پیرمرد برای شکستن دسته چوپ خیلی کوشش کردید؟ 
۳۲- شما برای رفتن به اروپا خیلی کوشش می کنید؟ 
۳- مادرت آن دسته گل را چند خریده بود؟ 

۴- این دسته کتاب چند تا هست؟ 
۵- آن دسته پاسبان را دیدی؟ 

۶- برادرتان در امتحان دانشگاه موفق شد؟ 

۷- دیروز موفق شدید استاد را به بیبنید؟ 

۸- بنظر شما استاد فارسی مرد موفقی هست؟ 
۹- شما راه نوشتن یک کتاب را می دانید؟ 

۰- کی چوبهارا یکی یکی شکست؟ 

۱- بچه خواهرتان هر روز بشقابها را می شکند؟ 
۲- در بارهُ مادرتان اراحت نیستید؟ 

۳- در بار؛ُ امتحان با استاد فارسی حرف زدید؟ 
۴- اتحاد استانهای آمریکا کی شروع شد؟ 

۵- بنظر شما اتحاد چیز خوبی است؟ 


91/5۲۱۸۸۲۵۱ 01( ۱/۶۲۱۱۱۵۸۵۱ )2( ۰ 


دیگر چیزی نگفت و به راه افتاد. برای مادرتان ناراحت هستید؟ (1( 


>, 


امن نان فارسی 
آنها درس دانشگاه 
من رنگ کردن خانه‌تان 
شما رفتن به آمریکا 
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کی؟ 


خانم شیرازی 

دیر آمدن اتوبوس 
هوای گرم اپنجا 

رفتن شوهرتان 

این غذای بد 

نداشتن پول 

ندیدن استاد فارسی 
سخت بودن این درس 
فرار کردن آن اسب 


نبودن دکتر 


فصتا 0تاطا ۵ 11 1۲۳0 .موه ۵۵۲0186 عط مل 2۳0 ( برای ) 0۶ 0۱۵06 ۱86 18 ( در باره) )۳ (1) 


51/051۱۲۱۵0 )4( 


تا دو ساعت دیگر او را خواهم دید. 
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.( بخاطر ) ۱ 


٩۱/5۲۲/۱۸۱۲۵۲ )3( +‏ 
اتحاد استانهای آمریکا کی شروع شد؟ 
- شما و دوستتان 
استاد فارسی و استاد انگلیسی 
دانشگاه شیراز و دانشگاه کنت 
ایران و پاکستان 
دانشجوهای دانشگاه 
مردم و پاسبانها 
برادرهایتان 


استادهای ما و (استادهای)شما 


بدرت 
خواهرم 
خواهرهایت 


5۱/5/۲۲01 )6( ۰ 


او با من دوستانه رفتار می کند. 


بو 
برادرهایش 
شما 


من با سیروس 
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کشورهای عربی 

این کلاس و کلاس انگلیسی 
مردم ایران و ترکیه 
تشن او ش ی سا ها 
۱ 

بچه های ما و شما 
بزرگترها و کوچکترها 
سیاهها و سفیدها 
اروپائیها و آمریکائیها 
شهرهای ایتالیا 

مردم ایران 

کشورهای اسلامی 


/051//۵/۵۲ )5( 


من تا دو ساعت دیگر کار خواهم کرد. 


من و سیاوش 
ما تا دو روز دیگر 


منیژه 


کی؟ 

کدام استاد؟ 
این استاد 
رئیس دانشکده 
این خانم 

من 

مازنها 

شما 


استاد فارسی 


شما 
پدر و مادرت 
من نا پسش. فردا 


0 


سیرین 


1۵۲۰۵56۵ : 


۱6 ۵۵ وعهجصعاصعو عظ) عامام‌جومی ام اگع۱ عطا مگ ولرمیه ماطام‌نه ومتوتا 


۱- تا پنج سال دیگر این درخت و 
۲- تا یک ساعت دیگر من ی 


۵- تا ده روز دیگر پدر و مادرم وم 
۶- دو دقیقه دیگر راننده 0( 
۷- تا یک هفته دیگر الیزابت ی( 
۸- تا دو روز دیگر بانک اه 


-٩‏ تا آخر اين ماه آن کتاب را و 


۰- تا اول سال دیگر هیچ درختی 5 


درس را شروع خواهد کرد. 
باز خواهد شد 

سبز نخواهد شد 

لباسم را خواهد دوخت 
میوه خواهد داد 

خواهیم نوشت 

خواهیم خواپید 

به آمریکا خواهند رفت 
سرد خواهد شد 


ماشین را نگه خواهد داشت 


: «اکزآ۳۱۵ ۱۳۱۵0 ۳۵۱۸5۱216[ 


۱- مرد مسافری را دیدم که در سایه یک ماشین خوابیده بود . 


ی هام هس 
۲- در سایه درختی در کنار چشمه نشستیم . 
و 2 
۳- من می خواهم روی آن صندلی که پشت صندلی سیروس است بنشینم . 
ی عر ا اش ارید 2 
۴- فکر کردم آن مرد دیوانه است . 
هی یز 
۵- چهار ساعت دیگر به شهر خواهیم رسید . 
ی و موه اوه سای ری 
۶- چون فارسی خواندن تو را ندیده بودم» نمی دانستم که یواش می خوانی یا تند 
هوجو اور هو هو ادا یش 
۷- حساب کردم و گفتم دو هزار تومان در خانه دارم. 
ی 
۸- فکر کردم شما دانشجوی این دانشکده هستید . 
ی 
-٩‏ از آن روز به بعد با خواهرت دوستانه رفتار کردم . 
یی تک و وه ادن 
۰- فکری بخاطرم رسید و چوبها را با ریسمانی به هم بستم . 
وس ۵ 
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"]۳2۳۱5]2]6 1۳40 ۳۵۲5[ : 


620۱ ۷۱۸۸ وتاعصمتاهاعر 0ممع ۵ 2۷۵ ۱۵۱ 810 ما ویرمط وبا 24 صقحظ ۵۱0 مه -[ 


ِ ی وک وی ی مس مراد هم هچ ره شرا او مد 
۰ ۵۱ ۵۲ مویاوعع ۲مااتط و ۱1۶۵ تنب -2 

۲ رک که و و ی ها و رش و 
( برای شکستن ۳۵۵ 10) .۵01616 ]۵ ع01صنه 6ظ) 2عه ما ۱۳۱6۵ دنرمها عط) ۸۵1 -3 

۳ 5 و وگ و تور یو ی ها 
(برای دیدن 566 10) 0۲01685011 ۱۳6 566 0] 0۴98 با۷۵ 112۷6 -4 

۴ هب کر ی تک هرت رو اه وتو و واه تاش 
7 200 قزمه۵ه رصح ۲6۵۵ تمصع تیاور فقر1 -5 

۵ و( 
۵ 10 ۱۱۱۸۵ ۵0۲) 1۳۵۲ پزع۷6 ۵ باصتنا وا -6 

و ری و اه ره ی ی ترش هر ره 
7 ۳۵۸۲۱ ۵۲ ظ1 آنااوومهنه ماود ۷۵۵۵۵۵۲ ۷۵۷۵۲ 5 ۷۷ -7 

ٍ_- ده کی ی مایت بشرگ ره موی مج سم روا اه مه 
7 دا انامطاه اقمعدنا بجع مقنخظر 0 ۱0۵6 و2 ۷۷ - 

۱ -# 

۱۱۷۷ 009۱ اقا ایبها رتوته۲ وتفعا ما وفع ۷۵ و1 11 -9 

۹- که 
۵ 1۱۱ 1۱و ما ]آنم01۶1 ۷۵۲۷ 11۱۷۷۵5 -10 

چگ هرقن رو شرا یه درد کي تک اه 
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: 0وناوص۲ ۱۱60 زااجیه معحاعصده۳] 
۱- او بیری دانشمند بود. 
۲- او بچه ای قشنگ داشت . 
۳- این جاده به کجا می رود؟ 
۴- چرا این چشمه آب ندارد؟ 
۵- نشنیدی چی گفتم؟ 
۶- جند بار اسمم را می پرسی؟ 
۷- لقمان دیوانه بود یا عاقل؟ 
۸- داستان لقمان را پسندیدی؟ 


۰ به نظرت اتحاد خوب چیزیست؟ 
20 کاصمصمعصمن عطا طقعمعه ۵۲ عماج تمه ۷۵۵۵ اتحقجوع۸6 ۱۳6 ۲12۵ 
۰ 00۵۷ 2 ۳۱۵6 ,ناما 6عهععهم 6ظ) عط20ع۲ 
۱- لقمان خیلی پیر و دانشمند بود. یک روز لقمان از جاده ای می گذشت . مرد 
مسافر را دید که در سایهٌ درختی نشسته بود . درخت در کنار یک چشم؛ آب بود. مسافر 
تا لقمان را دید به او سلام کرده و گفت امی خواهم به شهری که در پشت آن کوه است 
بروم. » او پرسید کی به آنجا خواهد رسید؟ لقمان گفت دراه پرو». مسافر گفت 
انشنیدی چی گفتم؟» لقمان دوباره گفت دراه برو» مسافر فکر کرد که لقمان دیوانه 
| نگ ای ای مها هقی و اه مت 
مسافر گفت اپس چرا اول درست جواب ندادی؟ لقمان گفت چون راه رفتنت را 
ندیده بودم . نمی دانستم که یواش می روی یا تند . حالا که دیدم حساب کردم و به تو 
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جواب دادم . آن مرد جواب لقمان را خیلی پسندید . آنها از آن روز به بعد با هم دوست 
شدند. 

1- من چند پسر داشتم. پسرهای من با هم خوب نبودند . آنها با هم دوستانه 
رفتار نمی کردند . زندگی من و زنم بخاطر پسرها تلخ بود. 

یک روز فکری بخاطرم رسید . پانصد تومان پول و چند چوب نازك تهیه کردم . 
جوبها را با یک ریسمان به هم بستم . بعد پسرهایم را جمع کردم و به آنها گفتم اهر 
کس این چوبها را بشکند اين پول را باو خواهم داد. » 

پسرها برای شکستن دسته چوب کوشش کردند . اما هیچ کدام از آنها موفق 
نشدند. گفتم «اين کار آسان است ولی شما راهش را نمی دانید» . بعد خودم دسته 
چوب را برداشتم . ریسمان دور آن را باز کردم . و چوب ها رایکی یکی شکستم . 
پسرها فهمیدند که در باره آنها ناراحت هستم. و می خواهم بگویم «اتحاد خیلی خوب 


است؟ . 
00۱6108۵۵ 
سیروس : منیژه» چرا در فکر هستی؟ تو فکر کردن را دوست نداری؟ 
چرا ولی در باره چی فکر می کردی؟ داشتم حساب می کردم . 
بیا کمی قدم بزنیم . خیلی خحوب آقا» بفرمائید . 
امروز رفتارت خیلی دوستانه نیست . رفتارم را نمی پسندی؟ 
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موضوع این نیست . دوست ندارم 


زند گیمان تلخ باشد . بنظرت ما در زندگی موفق می شویم؟ 
چرا نه؟ البته باید خیلی کوشش کنیم . بنظرت کوشش همیشه مقید است؟ 
البته . خحوب تو کوشش کن. 

ما باید اتحاد داشته باشیم و با هم 

کوشش کنیم . بله» هر چی پول بدهیم آش می خوریم . 
یعنی چی؟ اوه تلفن زنگ می زند . 

زود بر می گردی؟ بله منتظرم باش . 


چشم . متشکرم. 
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۱ ۷ ۷۷ 
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۸۷6۱۷ ۷۷۵۳۵۵ 


۱2۲( 
ری ۱1۱22۱2۰ 


او 


10 ۳۸۵۵ ۸ ۵۸ 


۲۵۱۷۲۴ - ۵1۲ 

۲۷۵۰ 10 
اونع 2۳0۱826010 
000( 

۱۳3065 

1۳۵۱۵۱۹۵۵ 
11۲۵011۷۵ ۱۱۵۲۵۵۵ 
08499617 86۲۳ ۵ 
۳۱۱ ۱۱۷۵[ 

۲۵۱۸۲۳۴ ۵ 

0 , ]0171611 1110۷ 
هن اهه ما , ۵۷6 10 
۶ 90۳96 

1 

ور 1 


1702 016 
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کالق , ۵9200 ص6۵ 
که 0] 

ااع 2 , ۷16۷ 
9 

0 

01100 

10 6 
60۴0011۴96101 , ۲ 
1۵ 01۲6۲ , ۱۵ 0۳۴ 
132010 

1۳۱۹10 

ناو , ]9116101 
1 

ابااعتهه 9 ها 

هه 

ا 9 

0 ر 2170108 
(.616 ۷۵۱۵۲ 01) 1295و 
۴ 26 ۱0۵ 

01221 

2۷18 

10:2۷ 


اما 


فان( 


6 , 229011۳6 
الا 

0 225 
تج , 0صق1 , 2۲0000 
111۷ 

10 611 

1 160 , ۵6 0162560 ]1 
06201۲ 
۷۵ , 060]۵110۴(ع 
۷1 10 

10 ۱۵۷6 ۵ 2000 6 


0صحصویاط 


نز ۳ ۳9 ۳ م 2 ۳ ۳ 7 
هفتهٌ گذشته دانشگاه شیراز دو روز تعطیل بود. یک روزش تولد حضرت محمد 


(ص) بود و یک روزش جمعه . دانشجویان از چند روز پیش با هم قرار گذاشته بودند 


کی دون و و زان اصفهان رتدوز ار خا تفای شم بار یی کنتل : استاد 


مج 


باستان شناسی به آنها گفته بود که اصفهان یک شهر قدیمی است و آثار تاریخی بسیار 


جالبی دارد . 


روز چهارشنبه هر کدام از دانشجویان پنجاه تومان به سیاوش دادند تا برای آنها 


بلیط اتوبوس بخرد. سیاوش به شرکت مسافربری ايران پیما رفت و دوازده بلیت دو 


سره برای دوستانش خرید . 


را 


ساعت شش صبح پنج شنبه اتوبوس آماده بود با مسافران خود به طرف اصفهان 
حرکت کرد. در اتوبوس» بعضی از دانشجوها روزنامه و مَجله می خواندند. بعضی 
با دوستانشان صحبّت می کردند و بعضی هم منظّره های دو طرف جاده را تماشا 
هی کرادت: شیرین یک جعبهُ بزرگ شیرینی با خودش آورده بود که سر آن را باز کرد و 
به سیاوش داد تا پین دانشجویان تقسیم کنّد. سیاوش جعبه را گرفت و شیرینی ها را 
به او ها ومسافهای دیگر و زانهه تارف کرد ساعت مفت اتف رادیر 


7 


اور بای ی رای هس نآ وافتی هه مات شتا نادمه 

موسیقی گوش دادند. در حدود ساعت ۱۰ اتوبوس به شهر کوچکی رسید . اسم این 

شهر آباده بود. مسافرها پیاده شدند و برای خوردن چای به یک قهوه خانه بزرگ و تمیز 

رفتند . ده دفیقه بعد. اتوبوس دوباره به راه افتاد. دو ساعت بعد مسافران به شهر 

2 ۳ 

کوچکی رسیدند که اسمش شهرضا بو . اتوبوس در شهرضا تَوقّف نکرد و فقط برای 

سوخت در پمپ بنزین نگهداشت . زمین پمپ بنزیسن خیلی کثیف ود یوت ده 
می داد . دانشجویان از آنجا خوششان نیامد. 

ساعت دو بعد از ظهر بود که اتوبررس وارد شهر اصفهان شد . خیابانهای زیبای 

شهر که درختان زیادی داشت. برای دانشجویان خیلی جالب بود . همه خوشحال 


بودند و انتظار داشتند در شهر بزرگ و قدیمی اصفهان به آنها خیلی خوش بگذرد . 


۷۵۲6 )14( ۰ 


۱( ها) 0۲ ۵0010100 ۱۳۵ 9 ۵۲6۵ و فصنیمی ۵ آحنتام ۵۵ تقطا 0عصهعز ۷۷۵ 


۰( ۵ ) 0۲ ۵001110۴ ۱۵۵ بو ۲۵۲۲۵۵ هه موه هقی تمتبازق عطا فصیامط ماهجطنوه 
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68 


2۲اع 11 ۱ 

مرد مردان < مردها 

9 رای وه 
است. .مب اسبان < اسپها 

درخت تب درختان 2 درختها 
استغالا. .رت استادان 2 استادها 


5 ۱۵۲۵ [۲۵۲۵ افممناه۷۵ 6۵۵ صد ۷۵۱۱6 عتنا2 1۱۱۵ جد مومع م۷ 19 101 ورظ] 
۰( ها) اه وصنامه گن افتتام عظ) هو وا پرمصعلضها 2 وره217 
ماه ۱2 (ا) ور (قتصام ولاز رم م) اجه ۵ 20 ( و ) ۵۲ ( ۱ ) صا فص صنامه هچ 1۴ 


۰( ان ) 6 20 صم تقلنام‌جته عط) جمع‌بواعه 0عاتعوصا ع0 10نامداه ری ) 


8 


سس( 


خدا ی + ان 
دانشجو ۹ + ان 


: 05اممعیان ۱696 ۱۱5۱۷۵ 
۱- چرا هفت؛ گذشته دانشگاه دو روز تعطیل بود؟ 
۲- تولد شما کی است؟ 
۳- شما و خواهرتان چه قراری با هم گذاشته اید؟ 
۴- کی از آثار تاریخی شیراز بازدید می کنید؟ 
۵- استاد باستان شناسی دانشگاه شیراز کیست؟ 


75 


۶- پدرتان کتابخانه جالبی دارد؟ 

۷- با کدام شرکت مسافربری به اصفهان خواهید رفت؟ 

۸- قیمت یک بلیظ دوسره تا تهران چند است؟ 

-٩‏ وقتی به شرکت ايران پیما رسیدید. اتوبوس حرکت کرده بود؟ 
۰- این مجله را کی روی میز من گذاشته است؟ 

۱- روزنامهٌ امروز را خوانده اید؟ 

۲- چرا خبلی آهسته صحبت می کنید؟ 

۳- از روی آن کوه منظره شیراز را تماشا کرده اید؟ 

۴- دوست دارید اين فیلم را تماشا بکنید (کنید)؟ 

۵- در آن جعبه که روی میز استاد است؛ چیست؟ 

۶- شما به مهمانهایتان شیرینی تعارف می کنید یا میوه؟ 

۷- می توانید اين کتابها را بین دانشجویان تقسیم کنید؟ 

۸- پولی را که از پدرتان گرفتید با برادرتان تقسیم کردید؟ 

۹- چهار تقسیم بر دو می شود چند؟ 

۰ وفتی رادیو را باز کردید موسیقی غربی داشت یا شرقی ؟ 
۱- شما در سینما ساکت هستید و با دقت به فیلم گوش می دهید؟ 
۲- دیشب در حدود ساعت ۱۰ با استاد فارسی بودید؟ 

۳- کی خانه ات را تمیز خواهی کرد؟ 

۴- چرا ماشین پدرتان کلیف شده است؟ 

۵- این گل بوی بد می دهد پا خوب؟ 


۶- از آن دختر خوشتان می آید یا بدتان (می آید)؟ 


7 (2) ۹۱۹/۲۲۱۵۱۵۶ 
آنها ساکت شدند و به موسیقی گوش دادند. 


‌ 


بو 
ما 


- په استاد 


3 


+ (1) 5۲/051119۵۱101 
از این دعتر حوشتان می آید یا بدتان(می آید)؟ 
این خانه 
این کتاب فارسی 
این رنگ 
آن دانشجو 
این غذای ایرانی 
آن در انگلسی 
این حرف 
اسب سیروس 
ماشین شیرین 
انگلیسی نوشتن منیژه 
درس دادن استاد 
خندیدن این پیرمرد 
هوای اصفهان 
آثار تاریخی 
شهر آباده 
ماشین شیرین 
خندیدن سیروس 
حرف زدن شیرین 
راه رفتن شیرین 
لباس پوشیدن خواهرتان 
کار کردن در اینجا 


او 


ب‌ 


5:۵0 )4( : 


زمین پمپ بنزین کثیف بود و بوی بد می داد . 


لباس آن کارگر 
ماشین شیرین 
ظر یز 

پای آن بچه 
بشقاب رستوران 
هوای اتای 

میز غذاخوری 
سالن دانشکده 
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زندگی کردن در شیراز 
داستانهای ملّ 
موسیقی ایرانی 
صدای رودخانه 


50۵۸۵0 )3( * 

تولد شما کی خواهد بود؟ 

امتحان فارسی 

عید نوروز 

شروع کلاسها 

مهمانی پدرتان 

جشن دانشگاه 

اول فروردین 

حرکت آتوبوس 

وقت شام 

تولد حضرت محمد 

روز تعطیل شما 

تاریخ مسافرت خواهرتان 

جشن عروسی شیرین 

ساعت کار کتابخانه 

وقت دیدن استاد 


وقت خوردن غذا 


- (6) 15/۵0 
انتظار داشتند در اصفهان خوش بگذرد. 
من 


او 
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(5) 5۱/05۵/۵۷۰ 
این کتاب را به پدرتان خواهید داد؟ 
نامه شیرین را 
همه پولها را 
نشانی (آدرس) من را 
این بلیط دوسره را 
این مجله ها را 
این جعبه شیرینی را 
پیراهن خودتان را 
ماشیتم را 
تاش او ال نت را 
این فنجان چای را 
آن پرتقال شیرین را 
این خبر خوش را 
از این دسر 
از آن سوپ خوشمزه 
از میوه های روی میز 
از این غذای خارجی 
از کتابهای استاد 


از روزنامه های فارسی 


.) وم ش) «ظ ۲0۴60 تج دنام ز20 0مناممصومه آناگهچنا زتع۷ 50126 


جع رللودء هه ۷۵ ردمتامدتمامی عمط ۵۲ مائمت عظ) صجع۱ هماج هط امد ۸ 


6 .وناز 0ص جمتاحوه۲ج۵ع تاوزج معط موی تماق 0صق باتققط توا وعامصمت عظ) 


,6 و ناوع0۵ ۵ ۱۵۷6 ۳۷۱۱ 600۷76ز20 0مناموصصهع عطا ( بد) ماما 03808260 وا ( روا ش ) ]۱01 


6082۴۲00۸ 6 


۱- خوش آب و هوا عامصنله ۵ممع ح 0۶ 


۲- خوشبو 8 - )5۷۵۵ 


۳- خوش حساب وعال 0065 همزدم ما 2۳۵92۲ 


۴- خوش رفتار [[۷۵ ومذب2ط(ع 
۵- خوشر نگ ۴ ۲6 2 0۶ 
۶- خوش صحبت ۷۲ 121161086 
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6۵5 


شیراز» شهر خوش آب و هوائی است . 


آبادان بد آب و هواتر از اهواز است. 


دکتر یک دوای بد بو به من داد. 


این تاجر» خوش حساب است. 


تاجر بد حساب. موفق نمی شود. 


او دانشجوی خوش رفتاری است. 


شوهر خواهرم مردی بد رفتار بود. 


دیروز پارچُ خوشرنگی خریدم. 


چرا این سوپ بدرنگ شده است؟ 


او خیلی بد صحبت بود. از صحبتش 


۷- خحوش مزه و0610 , راوج غذاهای ایرانی خحوش مزه است . 


این چای را عوض کنید . خیلی بدمزه است . 


۸- خوش قیافه 2000-1001702 ,۱80050106 سیاوش خیلی خوش قیافه است. 
آن پاسبان خیلی بدقیاقه بود . 


8- خوش خواب ۱660و دومع ۷/۲۵ ۵26 او خیلی خوش خواب است. روزی ۱۰ 
2۰ ممع1و2 ۲2115 20 ساعت می خوابد . 


رختخواب خودم می توانم بخوابم . 


۰- خوش زبان معاموو - جنو؟ الیزابت از خیاطهای خوش زبان است. 


او را دوست ندارم . او مرد بد ژبانیست. 


۱- خحوش عکس عنصعع 2010 این عکس از خود منیژه قشنگتر است . منیژه 


او بدقیافه نیست» بد عکس است. 


۲- خوش قدم من مومع تمه بچه استاد خوش قدم بود . بعد از تولدش 
کار استاد بهتر شد . 


او مرد بدقدمی است. نمی خواهم اینجا 
بباید . 


۳- خوش لباس 0 - ۵11 .. شیرین مردهای خوش لباس را دوست دارد. 


مردهای بد لباس موفق نیستند . 
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۱ 


۱- هفته پیش دانشگاه دو روز تعطیل بود. 


هه و هم ماه و موجه مک دافم ی 
۲- دانشجویان با هم قرار گذاشته بودند که این دو روز را در اصفهان بگذرانند. 

سر 
۳- ما از آثار تاریخی اصفهان بازدید کرده بودیم . 

وه 
۴- استاد باستان شناسی گفت «اصفهان یک شهر قدیمی است؟ . 

اج مره هی ه مهد دک سم هه یی واه هرا همه خی ففط و فیح 
۵- او گفت که اصفهان آثار تاریخی بسیار جالبی دارد . 

هرمع هد جک دج ها مزا قم وه اه موه وم معا 3 
۶- ساعت شش اتوبوس با مسافران خود به طرف اصفهان حرکت کرد. 

اک 
۷- بعضی ها روزنامه می خواندند و بعضی ها صحبت می کردند . 

هه و موم وم میا ای اه موه هه 7 
۸- وفتی رادیوی اتوبوس را باز کرد رادیو موسیقی غربی داشت . 

هو ده مخه وه متسه واگ نمشد ردو هو ور 8 
4- اتوبوس در شهرضا توقف نکرد و فقط برای گرفتن سوخت نگهداشت . 

3 
۰- چون پمپ بنزین تمیز نبود» دانشجویان از آنجا خوششان نیامد . 

۱ 
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1۳۵۱۱5۱9)6 1۱۳10 ۲۵۲5 : 


۱۵11860۵ 100۷۲ 2 ۱620060 رعطا تعنق1 وعتامط و۲9۷ -1 


۲ دنه مهف ون اه هس مق و و 


۵ وم هی متام ی ی مهار ی اه وه هه ی اه نا 


: 5ز(ع۸ م۱ «ااه۳ه 1۳2۸5۱266 


۱- دانشگاه چند روز تعطیل بود؟ 

۲- تولد پدرت کی است؟ 

تسین روز راو اسفهان من کتران ۴ 
۴- یک بلیط دوسره می خواهم. 

۵- بلیط یک سره ندارید؟ 

۶- کی اتوبوس حرکت می کند؟ 

۷- منظرهٌ این باغ چطور است؟ 

۸- در آن جعبه شیرینی است یا میوه؟ 
4- چه چیز را تماشا می کنی؟ 

۰- با دقت به استاد گوش دادی؟ 


-1863- 


۲ ,2۱0 قاصفوموومع عظ) طاقعصهه عم ع۲ ماه وعانوه آع۷۵9 «رتق55ع۵۵ عطا معا 


1 00۳0۲ 2 026 بنامل2 ععقععدم عط۱) عصتل۵ع۲ 
این هفته دانشگاه دو روز تعطیل بود. یک روزش تولد حضرت محمد بود و یک 
روزش جمعه . دانشجویان قرار گذاشته بودند این دو روز را در اصفهان بگذرانند . و از 
آثار تاریخی آنجا بازدید کنند . استاد باستانشناسی گفته بود اصفهان شهری قدیمی 
است . و آثار تاریخی جالبی دارد. هر کدام از دانشجویان پنجاه تومان به سیاوش دادند 
تا برای آنها بلیط اتوبوس بخرد. سیاوش به شرکت مسافربری رفت . و دوازده بلیت دو 
سره برای دوستانش خرید . شش صبح اتوبوس به طرف اصفهان حرکت کرد. بعضی 
از دانشجویان روزنامه و مجله می خواندند. و بعضی با دوستانشان صحبت 
می کردند . بعضی هم منظره های بیرون را تماشا می کردند . شیرین یک جعبه شیرینی 
با خودش آورده بود. آن را به سیاوش داد تا بین دانشجویان تقسیم کند . سیاوش 
شیرینی را به مسافرها و راننده تعارف کرد. راننده» رادیوی اتوبوس را باز کرد. 
رادیو» موسیقی ایرانی داشت . همه ساکت شدند و با دقت گوش دادند. در حدود 
ساعت ٩‏ اتوبوس به آباده رسید. مسافرها برای چای به یک قهوه خانه تمیز رفتند . 
اتوبوس در شهرضا توقف نکرد. فقط برای گرفتن سوخت در پمپ بنزین نگهداشت . 
زمین بمپ بنزین کثیف بود و بوی بد می داد . دانشجویان از آن جا خوششان نیامد . 
یک بعد از ظهر اتوبوس وارد اصفهان شد . خیابانهای زیبای شهر درختان زیادی 
داشت . این برای دانشجویان حیلی جالب بود . انتظار داشتند به آنها خیلی خوش 


اه 
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شیرین : 


(11002 ۱0 


سیروس. تو و منیژه جمعه را چطور گذراندید؟ 


فقط برای گردش؟ 
تو باستانشناسی را دوست داری؟ 


خوب. با اتوبوس رفتید و بر گشتید؟ 


بلیت دوسره تا اصفهان چند است؟ 


تو در اتوبوس می خوابی؟ 


اتوبوس شما در شهرضا توقف کرد؟ 


اتوبوستان رادیو هم داشت؟ 


منیژه در اتوبوس چکار می کرد؟ 


شیرینی هم با خودتان داشتید؟ 

به مسافرها هم تعارف کردید؟ 
مهمانخانه های اصفهان تمیز است؟ 
اتوبوستان کی برای شیراز به راه افتاد؟ 
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خیلی خوب . به اصفهان رفتیم . 
هم گردش و هم دیدن آثار باستانی . 
نه ولی از آثار قدیمی خوشم می آید . 
بله اتوبوس هم راحت است و هم 
ا رتاک 

فقط دویست تومان. 

نه منظره های دو طرف جاده را تماشا 

ون کت 

فقط برای سوخت در پمپ بنزین . 

بله» صدای رادیو حیلی بلند بود ولی 

موسقیش قشنگ بود . 

عراز اسب تسه 

هی گر3هاء 

بله» یک جعبه بزرگ . 

نه» از این کار خوشم نمی آید . 

بله» اصفهان مهمانخانه کثیف ندارد . 


ماده 


) ۲۹0۱ ۷ 


۷۷0۳۵۵ ب۳۷۵ 


0110۳67 , ۲ 

1 , وطلمه۲ 00۳و , تعلانها - 0علز۵ه , نو؟ , ععع 
۷۷ 

(216 

12216 

5۲ ها , 10 01۲۲0 21۷6 10 

۱6۲۵ , 21116 , 161 

۷6 (, ]۷۵۹ 
۲« امعتع حا , اصه0‌صناهاه 
06 ۱۵ , 50۷ 10 

0۲00 , 6 

عو ۱0 , ۱۵0اناه ما و )6086۲6 10 
210 

16 

۳65 

۱0 0 

۷۹۵ 

2 / 

۹0۲ 


]0 ۶ 
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خواستگاری کردن 
ازدواج 
(باکسی) ازدواج کردن 


خحدمتکار ژن 


عصا 
اینطور < اینطوری 
محکم 


]0 261 25 2 ۴ 

(001226 

]0 ۲2۵۲ 6 

٩990۳0۹6 

395۳۷106 

جع - صومومبا 
اصعصرمآوصه , احعصصانت۳ع۲ 
«موججه ما , اب۲60۳ وا 
0 , ۱۷21161118 

5 م16 , ره عولط جر 


2 , الصا , ۵۲۵۵ طاز۳ 


(به چیزی پا کسی) ۳ ردن (عجمعصومد ۵۲ هصنطاعصومع) ان م1 


شکستن (شکن) 


ربختن «ریز) 


0۵ ۷ 


کامم ما , أ5 0 


آنو کر ان 30۳.1 هه (اعطممتم عط) 0فصوجموطم۱۷ صعلع۲ ععمطه صذ منک صفتصو! کویاز 6ط] 


بزرگمهر 


و موملنجم و 0عتع0توصمم وا مطه صو با هتنجوناممه ۵۶ تعاوتمتط عط] 
(اعصاحاجه و ۶م) تعا5ط۳01 

27126 

08 - 

6211۷ 6۲ 

0001 

جمتاهناتافطا ی 0۲06۲ 

10 67 


ی 


۰ ۲۵۲ ۵۲۱6 کر 6۳۱۱۱6۵۱26 هر کما0 ۳۵۵۵۸ ۹0۶۵ ۰ [ 
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خحواندن 
دو داستان : 


۱- مردی دهاتی کوزه ای پر از رون داشت . شبی با خودش فکر می کرد که 
فردا صبح روغن را به شهر می برم و می فروشم . از پول آن یک میش (گوسند ماده) 
می خرم. آن میش سالی دو بره به دنا می آورد. بره ها هم بزرگ می شوند و هر 
کدام از آنها که ماده باشد» سالی دو بره می زاید . چند سال دیگر از پول اين کوزه 
روغن صاحب گله ای بزرگ می شوم. بعد آن گله رامی فروشم و از پولش یک 
مزرعه وسیع می خرم. در آن مزرعه گندم و جو و برنج فراوان می کارم و محصول 
زیادی به دست می آورم . در آن مزرعه یک باغ قشنگ با درختان زیاد و یک خانه بزرگ 
می سازم . در اتاقهای خانه ام فرشهای قیمتی پهن می کنم . بعد از دختر یک تاجر 
روتمند (پولدار) خواستگاری می کنم . وقتی با آن جر ارقواي کردم+ یزاگ همسرم 
چند خدمتکار استخدام می کنم . هر وقت یکی از خدمتکارها کار بدی کرد او را با این 
عصا اینطور می زنم . (مرددهاتی در این وقت عصای خود را برداشت و بلند کردو 
محکم پائین آورد. ) عصا به کوز؛ روغن خورد؛ کوزه شکست و روغن روی زمین 


‌ 


ریحت . 
نب ۳ را و و 
۲- انوشیروان» وزیری دانشمند داشت که اسمش بزرگمهر بود. هر روز صمح 
که بزرگمهر برای دیدن پادشاه به کاخ می رفت؛ به انوشیروان می گفت اسحر خحیز 


ی 
باش تا موفق باشی» . 
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عوّض کنید و سر راه بزرگمهر بایستید » وقتی که او را دیدید» لباسهایش را از تن او 
بیرون بیاورید . » 

روز بعد سربازها به دستور انوشیروان در سر راه بزرگمهر ایستادند و لباسهای او 

2 و ۲ 
را از تنش بیرون آوردند. بزرگمهر به خانهٌ حودش بر گشت و لباس دیگری پوشید و 
یک ساعت دیرتر از روزهای دیگر به کاخ رفت . انوشیروان تا او را دید برسید «چرا 
امروز دیر آمدی؟» بزرگمهر گفت «چون امروز صبح در راه چند تَمّر لباسهایم را از من 
گرفتند و من مجبور شدم به خانه برگردم و لباس دیگری بپوشم» انوشیروان گفت «تو 
۳ 1 ۳ ح 5 ء سب ۹ 1 ۹ 
همیشه به من می گفتی مسحرخیز باش تا موفق باشی » چرا امروز خودت سحرخیز 
‌ 5 ۳ 

بودی ولی موفق نبودی؟» 


۲ شن سیات ع 2 ی 
بز رگمهر گفت «امروز آن چند نفر از من سحرخیزتر بودند و آنها موفق شدند. 


۱۰۱۱ 
۱- مرد دهاتی چی داشت؟ 
۲- بنظر شما روغن بهتر است یا کره؟ 
۳- میش گوسفند نر است یا گوسفند ماده؟ 
۴- یک میش. سالی چند بره می زاید؟ (به دنیا می آورد؟) 
۵- خواهرتان پسر زائید یا دختر؟ 
۶- دوست دارید صاحب یک گله گاو باشید؟ 
۷- قیمت یک گله اسب بیشتر است يا یک گله گاو؟ 


۸- پدرتان در مزرعه اش گندم و جو فراوان می کارد؟ 
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4- محصول مزرعه بدرتان کی به دست می آید؟ 

۰- در خانهٌ شما درختهای (درختان) زیادی هست؟ 
۱- فرشهای ايران خیلی قیمتی است؟ 

۲- چرا این کتابها را روی میز پهن کرده اید؟ 

۳- کی از آن زن ثروتمند (بولدار) خواستگاری کرد؟ 
۴- دانشگاه شیراز استاد فارسی استخدام می کند؟ 
۵- بدر سیروس خدمتکارهایش را با عصا می زند؟ 
۶- چرا کتابتان را محکم روی میز زدید؟ 

۷- یک فنجان چای برای من می ریزید؟ 

۸- اسم وزیز انوشیروان چی بود؟ 

- شاه ایران چند کاخ داشت؟ 

۰- خواهرتان دختر سحرخیزی است؟ 

۱- دیروز استاد انگلیسی لباسش را عوض کرده بود؟ 
۲- چرا لباسهای این بچه را از تتش بیرون آوردید؟ 
۳- به دستور کی این ماشین را خریدید؟ 

- کی بهعنه برگشتید و لباس دیگری پوشیدید؟ 
۵- خانم استاد مجبور شد به خانه برگردد و لباس دیگری بپوشد؟ 


۶- بنظر شما «سحرخیز باش تا موفق باشی» درست است؟ 


۰ (2) 5/30۵۱( 5 ۰ (1) ۱/11۲۱۸/۶۵۲ 
در آن مزرعه» یک خانهُ قشنگ می سازم. چرا به خانه برگشتید و لباس دیگری پوشیدید؟ 
او چراسیاوش 
شا ۳ 
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- چند اتاق 


۰ (4) 5۱/۹1۱/۱۱101۱ 
یک لیوان آب 
فدری سوپ 
کی ات شوه 
کمی آش 
یک فنجان چای 
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2 (3) 5۱/۹/۲۸10 
(شما) به دستور کی این ماشین را خریدید؟ 


او 


یک استکان چای 
قدری آش 

کمی سوپ 

یک فنجان قهوه 
چند قاشق آش 
یک ظرف سوپ 
چند لیتر بنزین 
یک لیتر روغن 
کمی قهوه 

کمی شیر و قهوه 
کمی شیر گرم 


۰ (6) 51051۵10 
سربازان ایرانی سحر خیز هستند . 
پاسبانان 
قاضیان 
استادان 
کارگران 
دانشجویان 
زنان 
شخیاطان 


وزیران 


- آن کار را کردند 

تو 

من و دوستم 

شما 

آها 

- این کتاب را خواندند 


2 (5) 051۵01 
(من) با خودم فکر کردم که فردا به اصفهان می روم. 
سیاوش و شیرین 
تو 
پدر و مادرم 
من و سیروس 
او 
- تعطیل است 


من 


-193- 


مردان 

دوستان من 
برادران سیروس 
خواهران منیژه 
دختران ما 

پسران این مرد 
پدران ما 

مادران شما 
سربازان ما 
کارگران 

استادان دانشگاه 
دانشجویان دانشگاه 
کارگران دانشگاه 


۳/6۲۵6 : 


: 5686866۵ حامعه ماعام‌صه ۵ جع۷ نع ۷65 اهنامز عطا 0۴ 11۳006180۷۵ 6 عون -1 


۱- اگر او را دیدید این کتاب را به او ی 
۲- اگر مادرتان آمد او رابه سینما کر 


۳- اگر خواهرم دوست داشت او را به اینجا 


۴- اگر من نیامدم ناهارتان را ی 
۵- اگر پول دارید یک ساختمان قشنگ . .۰ . 
۶- اگر این ماشین را دوست دارید آن را . ۰ . 


۷- اگر وقت دارید این درس را برایم 2 


و و و و مه و و 


( دادن ) 
رد 
( آوردن ) 
(خوردن ) 
(ساختن ) 
(خریدن) 


(خواندن) 


۸- اگر بنزین ندارید ماشین را و گهتاییی) 


) اگر می خواهید موفق شوید ی ( سحر خیز بودن‎ -٩ 
اگر آن دختر را دوست دارید با او ییا (ازدواج کردن)‎ -۰ 


: 100006۵ اجعوع0۲ ماصا ععصفطل) -2 
۱- مردی در خیابان راه می رفت . هر موی ی و ره 
۲- پدرم خانه ای در مزرعه اش ساخت. و ی هن هه بشروی ع و 
۳- دانشجویان درسهای خود را خواندند . اه هر هه و تم خی مه 
۴- من لباس دیگری پوشیدم. کی رک 


۵- آن میش بره ای زائید . و مره هو رای هک اج میرن 


۱- پدرم درختهای زیادی در باغ می کارد . و ار هه و و وچ 


۲- خدمتکار» فرش را در اتاق پهن خواهد کرد ی و و ار کی ود اور و و رها وت جع توت و 
۳- از آن دختر قشنگ خواستگاری می کنم . ی و ی 


۴- استاد فارسی به دانشجوها دستور داد . و( 


۵- همسرم دارد غذا می پزد . هگ و ور وه رس هک 


6 م۰1( خر امعم ۲0و عم وممنوومنه لبمونا ببتع۷ مصم5 


: ات6 ها کعام‌نم 


۱- خوش آمدید 10 خانم الیزابت! به خانه ما خوش آمدید . 

۲- شب خوش تطعند ۵ممع شب خوش. آقای شیرازی ! 

۳- خوش به حال شما ۵ 10۲ 2000 خوش به حال الیزابت» چه شوهر خوبی 
دارد! 
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۴- خوش خوش < یواش یواش ۳601: 10۷: 20۵ خوش خوش به طرف گردشگاه رفتیم . 
6 0۷ 111016 


۵- خوش رو 6 062۲۲0 ۵ 0۴ مردان خوش رو » همیشه موفق هستند . 

۶- خوش گذران عصفهع: عتامههام او خوش گذران است. بهترین نوشیدنی 
و بهترین غذاها را می خورد. 

۷- خوش لباس 0 - ۷/۵11 شیرین خیلی خوش لباس است. در 


جشن دانشگاه همه به او نگاه می کردند . 


۸- خوش نمک (نلقه) 01[۷ع1[و این سوپ خوش نمک شده است. کمی 
آب در آن بریزید . 
-٩‏ خوشوقت 0 2960عام  .‏ دیروز از دیدن پدرتان خیلی حوشوقفت 


۰- خوشئویس 1 مرد خوش نویس» آن مشل فارسی را 


]۳20۸5۱2)6 ۱۳۱۵ ۲۱۵۱۱5 : 


۱- مرد دهاتی کوزه ای بر از روغن داشت. 1 
۲- فردا صبح روغن را به شهر می برم و می فروشم . که یی و کب ورد کب سر وی کج ود 2 
۳- چند سال دیگر صاحب گله بزرگی می شوم. هاوگ 33 
۴- برادرم از دختر آن تاجر خواستگاری کرد. 0 ی یس هریز 
۵- برای همسرم چند خدمتکار زن استخدام کرده ام . ی وی وتو ی رف ری ٩‏ 
و این خدمتکار خیلی کثیف است . ی ی هت و و : 02 
۷- به دستور کی لباس را دوختی؟ هه مس و مرگ مه ه هه ناه ما شاه هه ماود افو مره وه مها -7 
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۸- جشن خواستگاری شما کی است؟ 5 
4- میشهای استرالیا خیلی شیر می دهند؟ ی 


۰- در ایران بز گرانتر است يا میش؟ مود ما رای 


]۲۵2۳۱5۱۵)6 ۱۳۱۸0 ۲۵۲5 : 


۰ 136 ۲0 ۷۷۵۴۲ 880 0101۴65 زره 0عع عم ] -1 


۵6) آصامنامها 0ص اصعبا ۲ تع0۳0 وم ۵] رهظ ۳۱ -2 


3- ٩۳6 ۷۷25 0011260 0 20 0201 ۱0۵ ۶ ۰ 


4- ۰1۳6 00006۲ 0۲۵۵ 220 ۲0۶ 1۵ 0 


۰ 0۳۵ ۷0۷ 010 بزط ۳ ر0تعو عظ عص 2و 6 و2 002و و۸ -5 


۱- پدرت تاجر است یا خیاط؟ 

۲- آباده بین شیراز و اصفهان است؟ 

۳- کدام کشور بین ایتالیا و فرانسه است؟ 

۴- در بین شما چند انگلیسی است؟ 

۵- اسم وزیر انوشیروان چی بود - است -؟ 

۶- همسر شماایرانی نیست؟ 

۷- به دستور استاد اینها را نوشته ای؟ 

۸- «اگر دیر آمدم» شیر آمدم من» یک مثل نیست؟ 


4- کی لباس بچه را می دوزد؟ 


۰- «سحر خحیز باش تا کامروا باشی» مثل خوبیست:. 
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: ۱ا6اع۱۸ مها «الده ۳۵2۱۸6۱۵)6] 


,هه عامفممعصم عطا همع ۵۶ موه وباتقمه و۷۵ رتجوو2666 عطا و۳۱ 


0۵ ۵ وه ,م2 مععععهم عطا مهصنعع۲ 
۱- مردی دهاتی کوزه ای روغن داشت . با خود گفت فردا روغن رابه شهر 
می برم و می فروشم. از پول آن یک میش می خحرم . آن مش سالی دو بره می زاید . 
بره ها بزرگ می شوند و هر کدام سالی دو بره به دیا می آورند. چند سال دیگر 
صاحب گله ای بزرگ می شوم . گله را می فروشم و از پولش مزرعه ای وسیع 
می خرم . در آن مزرعه » بنج فرار اقا کارم بو مرا زیادی بط وسخ من آزرم: 
یک باغ قشنگ و یک خانه بزرگ می سازم. در اطاقها فرشهای قیمتی پهن می کنم . 
بعد» از دختر تاجری پولدار خواستگاری می کنم . بعد از ازدواج» برای همسرم چند 
خدمتکار استخدام می کنم . خدمتکارها را با این عصا می زنم . مرد عصای خود را 
بلند کرد و محکم پائین آورد. عصا به کوزه خورد. کوزه شکست و روغن روی زمین 
ی 
۲- اسم وزیر انوشیروان بزرگمهر بود. بزرگمهر هر روز به کاخ شاهی 
می رفت . او به شاه می گفت اسحر خیز باش تا موفق باشی». شاه به سربازها گفت : 
فردا لباسهایتان را عوض کنید و سر راه بزرگمهر بایستید . وقتی او را دیدید لباسهایش 
را بگیرید. 
سربازها به دستور شاه» سر راه وزیر ایست‌ادند . و لباسهای او را از تتش بیرون 
آوردند. بزر گمهر به خانه بر گشت و لباس دیگری بوشید . ویک ساعت دیرتر به کاخ 


رفت . انوشیروان پرسید : چرا امروز دیر آمدی؟ بزرگمهر گفت : چون در راه لباسهایم 
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را گرفتند. مجبور شدم به خانه برگردم و لباس دیگری بپوشم. شاه گفت : تق چه جر 


خیز بودی چرا موفق نشدی؟ بزرگمهر گفت : آن چند نفر از من سحر خیز تر بودند. 
0010100۱91 


منیژه : سیروس دیروز کجا بودی؟ دیروز به یک ده در هفت کیلومتری شیراز رفتم. 


در آن ده چند دهاتی زندگی می کنند؟ تقریبا" سیصد دهاتی . 

آنها خیلی میش و بز دارند؟ بله . خیلی . 

شیر بزها و میشها را چه کار می کنند؟ با آن روغن و پنیر درست می کنند و می فروشند . 
یک میش سالی چند بره می زاید؟ یک پا دو بره. 

همه بره ها ماده هستند؟ نه» بعضی نر هستند و بعضی ماده. 

مزرعه های آن ده خبلی وسیع بود؟ بله» هر کدامش تقریبا" دو کیلومتر مربع بود . 


در این مزرعه چی می کارند؟ 


راستی از حدمتکارت راضی هستی؟ 


گندم؛ جو» پرنج » همه چیر . 
ناراضی نیستم . تازگی از یک دختر خواستگاری 
کرده. 


از دختر یک دهاتی؟ نه» از دختر یک تاجر . 

تعجب می کنم . چطور؟ خوب. او مرد موفقی است. 

چرا او اینقدر موفق است؟ او می گوید «سحرخیز باش تا کامروا باشی .» 
این یک مثل است؟ ایک مت رت و قرزیارد 
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۱۲٩۹0۱ ۲۷۷ 


۷۷0۵۳۵۵ برع۷ 


ناگهان < یک مرتبه < یک دفعه 6 2 2 - 006و 
گو شی (حمطمعاه] 2 0۶) ۲6661۷6۲ 
هر فع 6 1۳ 
چه موقع؟ < کی ؟ 7 ۷/۱۵۱ 
مگر 0 600۲21 ۲۵9۵۲1 2 وتهع م۵ ۵و۵ ها 68ونا ۷۷۵۲۵0 10161۳082۷6 2 


(112016 )عبت مطا ده ععع‌طه) ممتاتعهم ناو کیامذعت0 کنط 


مگر چی شده؟ ۱ ۳ قعوظ ده میا ما عتاملحوه و ] 
جدی وزاوتامتیعو - 56۳105 
عاشق 10۷۰ 
نام ِ اسم 122۳6 
نامزد 20 
نامزدی قاوت 0۱۱ 
تصمیم 06005100 
تصمیم گرفتن «منوزمع0 2 ععلقهه م1 - عهنصع1ع0 10 
عقّد 61 11127112826 
عقد کردن ام عوه1 27 ۵ 60801006 ما 
باشگاه ۱ ناه 
تا 0 0۲06۲ ظا , لق 50 
خیاطی ملقه ومانه) 2 
ممنونم < متشکرم ۷ ۲02011 
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و و 
درست ۵0 , م۵ 


۴ م ی 
1 م کردن 5 ۱6 0۳ ]0۱2 10 
بوق وم 
بوق زدن عمط مارا مها 
گلفر وشی 0۳ 11011615 
داماد 7 1 0۴ , 2۳۵01 
پارك کردن (تقت 2) علتوم 10 
قفل 201001( 
قفل کردن 1 10 
کلید , 166۷ 
چیدن (چین) 86 10 
دست دادن 5 ٩۳2166‏ 0] 
ان شاء‌آلله (جمله عربی) نان 600 
۳ زدن 10 , قآ 10 
استکان (ماه ۱62 ۲0۲) ععقاع للقصصو 
تور 6 , 1261 
بتظر رسیدن 0 10 
مشک ۳0۹ 
مشکی 2 سیاه مق 
شیک طونارنز , کنو 
دستمال ۱20000( 
بوسیدن 015 
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آماده بت حاضر 

آماده کردن < حاضر کردن 
و 2 
مفصل 

عالی 

ال 


حواندن 


٩00۱۵0 
م1‎ 6۵8822 
1۳1016 

1306 

10 6 
۱۹ 

0 6 
16710۷ , 0 
۱ 


200۷ 


ی هه | منیژه از دانشگاه به خانه بر گشته (است) و دارد لباسهایش 


راعوض می کند. ناگهان تلفن نگ می زند . منیژه گوشی را بر می دارد. 


- هلو ! بفرمائید 

- سلام منیژه | خودّت هستی؟ 

- سلام سیروس | بله ؛ خودم هستم . تو کی از تهران برگشتی؟ 
- دو ساعت پیش وارد شدم . حالت خوب است؟ 

- بله» خیلی خوب هستم و خیلی خوشحالم که بموقع آمدی؟ 
- مگر چه خبر است؟ 

- قردا شب شیرین و سیاوش عروسی می کنند. 
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- جدی می گوتی؟ 

- بله» می دانی که آنها عاشق هم بودند و از شش ماه پیش با هم نامزد شده بودند . 
خودت که در جشن نامزدی آنها بودی | 

- بله ولی صحبّت عروسی نبود! 

- خوب» یکمرتبه تصمیم گرفتند. پریشب عقد کردند و فردا شب هم عروسی 
توش کل 

- عقد کجا بود؟ 

- در خانه پدر سیاوش . به ما خبلی خوش گذشت . جای تو هم خالی بود. 

- خوب » عروسی کجا هست؟ 

- در باشگاه خودمان. 

- از چه ساعتی؟ 

- از ساعت هشت شب . ساعت هفت به خانه ما بیا تا با هم برویم . 

- خیلی خوب. فردا به دانشگاه نمی آتی؟ 

- نه» فردا باید با عروس به خیاطی بروم . 

- خوب. خداحافظ . 

- خداحافظ خوشحالم که برگشتی . 

مت گرم 
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صروسسی 

عصر پنجشنبه ساعت هفت و ده دقیقه کم سیروس سوار ماشینش شد و به 
طرفت خعانه مده رفت:» درست اسر ساغت هفت جلن خحانه موه ترمو کرد و آهستته برق 
زد . دو دقیقه بعد منیژه با یک لباس خیلی قشنگ از خانه بیرون آمد . 

ی وی ۱ 

سلام منیژه! به به , چه لباس قشنگی! (منیژه سوار می شود) 

متشکّرم. آن را الیزابت برایم دوخته (است). خوب جلو یک گلفروشی ترمز 
کن تا یک دسته گل برای عروس و داماد بخریم . 

سیروس و منیژه بعد از خریدن گل به باشگاه دانشگاه رفتند . در جلو باشگاه 
ماشینهای زیادی ایستاده بود . سیروس ماشینش را پارك کرد» دستهٌ گل را برداشت» 
در ماشین را فّفل کرد و با منیژه وارد باشگاه شد . عروسی در حیاط باشگاه بو . 
صندلیهای زیادی در زیر درختها چیده بودند و چند میز بزرگ پر از میوه و شیرینی و 
چای در وسط مجلس بود. بعضی از مهمانها روی صندلیها نشسته بودند و بعضی از 
آنها چای می خوردند و با هم حرف می زدند . همه خوشحال بودند . سیروس و منیژه 
به بدر و مادر شیرین و سباوش دست دادند و بعد به طرف عروس و داماد رفتند . 
شیرین یک لباس سفید و بلند از تور پوشیده بود و خیلی خوشگل بنظر می رسید . 
سیاوش یک لباس مشکی شیک پوشیده بود و یک دستمال سفید در جیب کتش گذاشته 
و رات رین زا بوسید و به او تبریک گفت . سیروس هم صورت سیاوش 


وا امه 
را بوسید و دسته گل رابه شیرین داد. شیرین و سیاوش از آنها تشکر کردند وأنها را 
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به سر میز پذیراثی بردند . سیروس چهار استکان چای ریخت. سه تای آنها را به شیرین 
و سیاوش و منیژه داد و یکی را هم خودش برداشت . آنوقت گفت « ان شاءآلله عروس 
قشنگ و داماد موق خوش باشند" . شیرین و سیاوش خندیدند و گفتند اشما هم» 
بعد همه با هم چایشان را خوردند. 

موسیقی رقص شروع شده بود و چند دختر کوچک می رقصیدند. شیرین و 
سیاوش هم دست می زدند . آن وقت شیرین به منیژه و سیروس گفت ادست راست ما 
زير سر شما باشد» (۱) از این حرف» منیژه و سیروس خیلی خوشحال شدند و با هم 
ی نان 

ساعت ۰۱۰ خدمکارها میز شام را آماده کردند. شام؛ خیلی مُمَصلْ و عالی 
بود . مهمانها به دور میز شام جمع شدند و با خنده و خوشحالی شام خود را خوردند. 
ساعت یازده مجلس عروسی تمام شد . مهمانها دوباره به عروس و داماد و پدر و 
مادرشان تبریک گفتند و بعد از خدا حافظی» از باشگاه رفتند . 

0 2196 ۱۳۵6 0۵۷۵ ۷۵ ۷۵ ۰ قصفعصظ ۳0ج 1۳815 (1) 


۶ 0۵۷ حاتوور کته صا کصتامجوتم 18 ع وه فصن ۴۵۲ 


۱۸۶ 0۶ ۱6۵۵0 ۱۳6 ۲۵ عصت0۲0عع2 60قصهطم 


: 006۹61005 ۵ ۸9۷۵۲ 
۱- درست سر چه ساعتی وارد دانشگاه شدید؟ 
۲ مادرتان درست سر ساعت ۷/۵ (هفت و نیم) بیدار می شود؟ 
۳- کی جلو خانه منیهه ترمز کرد و آهسته بوق زد؟ 
۴- بوق ماشین شما درست است یا خراب؟ 
۵- چرا سیروس جلو یک گلفروشی ترمز کرد؟ 
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۶- اسم عروس و داماد چی بود؟ 

۷- عروسی سیاوش و شیرین در کجا بود؟ 

۸- شما غذای باشگاه دانشگاه را دوست دارید؟ 

-٩‏ هر روز جلو دانشکده ادبیات ماشینهای زیادی ایستاده است؟ 
۰- شما می توانید یک ماشین بژرگ را بارك کنید؟ 

۱- کی در کلاس مارا ققل کرده است؟ (خدمتکار خر 
۲- کمد شمایک قفل بزرگ دارد؟ 

۳- عروسی شیرین در حیات باشگاه بود یا در سالن؟ 
ند لها را کعااجنه بردند؟ 

۵- میزهای میوه و شیرینی و چای در کنار مجلس بود؟ 

۶- همه مهمانها چای می خوردند و با هم حرف می زدند؟ 
۷- شماهر روز با استاد فارسی دست می دهید؟ 

۸- لباس عروس از تور بود یا از پارچه پشمی؟ 

۹- لباس داماد قهوه ای بود یا مشکی؟ 

۰- شما یک لباس (ماشین - خانه) شیک دارید؟ 

۱- سیاوش چی در جیب کتش گذاشته بود؟ 

۲- منیژه صورت کی را بوسید؟ 

۳- روز عید شما دست مادرتان را می بوسید پا صورتش را؟ 
۴- وقتی خواهرتان یک بچه به دنیا آورد به او تبریک گفتید؟ 
۵- دیشب چند استکان جای خوردید؟ 

۶- «دست راست ما زیر سر شما باشد» یک مثل فارسی است؟ 
۷- عقد و عروسی ایرانیها را دیده اید؟ 


۸ در خانهُ شما میز ناهار را کی آماده می کند؟ 
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۹- این درس خیلی مفصنل است؟ 
۰- دیروز با استاد فارسی خیلی مفصل حرف زدید؟ 


۳۲ مجلس عروس شیرین و سیاوش چه ساعتی تمام شد؟ 


> (2) 5۱/۹/۲110/۲0۱۱ > () 5151۲۱۵/0۱ 
او جلو خانه ترمز کرد و آهسته بوق زد. سیاوش چی در جیب کتش گذاشته بود؟ 
نو ‌ 
ما آن دخترها 
من تو 
شما من و پلزم 
ایشان شما 
پدرم - در اطاق 
ما او 
نو برادرهایت 
او خواهرم 
شما ما 
من - روی میز استاد 
کدام دانشجو؟ تو 
کی من و سیروس 
چرا سیروس؟ آن دانشجو 


آیا بدرت؟ بدرت 
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5۱/5/۲ ۵۱۲۵۲۱ )4( » 


عروسی در حیات باشگاه خواهد بود؟ 


شما 


عروس و داماد 


چن نفر 


چند زن و چند مرد 


1۲۵۱۲۵1۱ )6( ۰ 

خدمتکارها میز شام را چیدند . 
من 
او 


3 


بو 


+ (3) 55/1/۱۵0۱ 
شما تا حالا با استاد انگلیسی حرف زده اید؟ 


‌ 


سیرین 


کدام دختر؟ 

- به گردش رفته است 
تو 

آن دانشجو 

س‌ 

ما دو نقر 

ایشان 

کی؟ 

کدام یک از شما؟ 


9۱/۲۲۲۱۵۱۵۲ )5( * 

آقای شیرازی هر روز صورت ژنش را می بوسد. 
من 

شما 


تو 
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شما برادرهایم 


ما ما 

مادرش 1 

تو او دیروژ 
من مس 

شما من و برادرم 
او شما 
#یزومن یمه 3 

و ایشان فردا 
کدام خدمتکار؟ ان مرد 

چند نفر ؟ تو 


۵۲۵۱۵5 : 


۰ هرا م1 وم‌ممماصعو وا ماعامججمع ما ۷۵۲05 ع01ا1)2ناو 156 -1 


به خانه ما بیا تا 


به خانه ما بیا تا با هم به عروسی برویم . 


۱- کتاب فارسی را بیاور تا وه و ی ود 
۲- میز ناهار را آماده کن تا و وت 


۳- جلو گلفروشی ترمز کن تا اوه وی و 


۴- صد تومان با خودت بیاور تا شوج و و وه و و مه ی رن 


۵-تلی غانه ما توق بزخ‌قا ی 


۶- در خانه را قفل کن تا وم و و و و و وه همم موم و و و و و و موه 
۷- یک لیوان آب می ریزم تا و هد رت 3 
۸- کتابهایتان را باز کنید تا ار جهر ‏ هشت هه هر و مر موت هار ینوی 


۱- چه ساعتی وارد دانشگاه شدید؟ ی ی و 


۲- مادرتان سرساعت هفت و نیم بیدار می شود؟ وم موم نم و و وم وم و و وه هو وم هم و و 


۳- چرا سیروس جلو گلفروشی ترمز کرد؟ و یوت ی 6 هه با هوق ام مد هر هس یه 7 
۴- او ماشیتش را اینجا پارك خواهد کرد. 5 و وه ری دا جک مش ای هار ود 


۵- کی در کلاس را ققل می کند؟ اه اه که و وی ی تم و مه 
۶- همه دارند چای می خورند. هم هر وه هه و اش و ی و 


۷- او یک لباس شیک می بوشد. و و اه ها ام هه و و مه و ام و و و و و و و و و و و و و ها و و ۵ ۵ 
۸- او یک دختر به دنیا می آورد. ۱ 
4- میز ناهارخوری را کی آماده کرده است؟ ری هر 
۰- مجلس عروسی کی تمام می شود؟ و ی و هه اه یی مق هه ما یه 


۲۲۵۳۵۹۱۵۸6 ۱۳0۸0 ۲۱۵۱/5 ۶ 


۱- جلو یک گلفروشی ترمز کن تا یک دسته گل بخرم. و ی یا ی ی 
۲- دو دقیقه بعد عروس با یک لباس سفید بیرون آمد . 


۳- در جلو باشگاه ماشینهای زیادی ایستاده بود . وه 


۴- میزهای میوه و شیرینی و چای در وسط مجلس بود. هه مره ارو هه اه رو هر اهر آوز یاه 
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۵- بعضی از مهمانها نشسته بودند و بعضی از آنها چای می خوردند. 


و ام وه هه مه و و و و و موه و و وه و وه مه و مه و و نم و و و 
و و و وه و و و و و وا و ها و و و و و و و و و و و مه و اه و ۵ و هو و و و 

و و و مه میم واه ور و و و و واه و و و و و و و و و هه مه نم و 
و اه و و و و و و وه و و و و و مه وا ام و و و و و و و و و و و 
و و اه و و و و و و مه واه و و و و و و و و هو و و و و و و و و و نو 


1۲905۱966 ۱۸0 ۲۵۲( : 


ِ- و 1۳۳2۳۲160 اعع ما م۳2 ما 204 قطان طمجع ۱۵۷۵ 1۳67[ -1 
پآ و ۰ ۰ ۰۰۲۰۲۰ ۱۵6۲262 0 مع ما 066010680 برعطا تمعن -2 
۳ با ۲ 277 6 0۶ 000۲ 6ظ] 1001 ۷۷111 ۷۷۳۵ -3 
۴۳ ی 010 عطا عماج 20 )عع0۲٩‏ عط ج1 جوم دنط 0متوج ۲۷۵ -4 
۵- و 006 60)قلناافتهومع مه علععدن عطا ۵ عصط 960و ۲۳6 -5 


: طوناع ماصا زنلوته عاحاوصه۴]" 
۱- ترمز کن تا یک دسته گل بخرم. 
۲- ترمز ماشینم نگرفت و خیلی ناراحت شدم. 
۳- در مجلس جشن تقریبا" صد مهمان بود. 
۴- ماشینت را پارك کن و به خانه بیا. 
۵- جشن در حیاط باشگاه بود یا در سالن؟ 
۶- میز ناهار را کی چیده است؟ 
۷- عروسی شمارا تبریک می گویم . 


۸- فارسیت خیلی خوب شده. تبریک می گویم . 
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9- آنها به من دست دادند و رفتند . 


۰- شیرین صورت منیژه را بوسید . 


۰ 22048 600۷6۲5۵00 تتا0ز 1 معا عون تعا12 مه دطااعب من هدن ۷۵۲۲ 1896 موم[ 
ِ- داشتم داشتم حساب نیست» دارم دارم حساب است . 
۵۰ 6۲6(" موطا و1 )1 ع۲عظ۳ زوه ما ۲ع۲0عظ -1 
۲- دست بالای دست بسیار است. 
(اکعوو00ز 6ظا 6۲60لتفجمع مها ۵انامهاو عصم ولظ) .0عناع‌مانان طاعصع1 اه و1 هام۲0 رتم1۷ -2 
۳- سگ صاحبش را تمی شناسد . 
۰ فلا ۲۵6۵۵۳۲26 ۵ ۷۵۲۵1۵0 عم0 ۵ ممبام اقطا 0ع0 تام 50 وز م۵1 ۰186 -3 
۴- دو پا داشت» دو پاهم قرض کرد. 
۰ 18 ۱۵ عامم) ۲۱6 - ,وتا ونط کقع دنا 9۵06 ۲16 -4 
۵- بگذار در کوزه آبش را بخور . 


5- 1] 15 0۷ 3 ۹0۲20 01 ۰ 


7 ر0صد کامومموجمع عمط طتحعصعه ره ع00۷ه متفه هب۷۵ رتقووعععه معط ععهظ 


1 600۷ 2 1216 ,21000 0285226 عطا ۲۵۵01۲۵ 
عصر سه شنبه است . من از دانشگاه به خانه پر گشته ام . دارم لباسهايم را عوضص 
می کنم . یک مرتبه تلفن زنگ می زند . گوشی را بر می دارم . 
- سلام منیژه! خودت هستی ؟ 
- سلام سیروس! بله» خودم هستم . تو کی برگشتی؟ 
- دیروز بر گشتم . حالت خوب است؟ 
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- بله ‏ و خیلی خوشحالم که بموقع آمدی . 


- فردا شب شیرین و سیاوش عروسی می کنند . 
- جدی می گوئی؟ 


- بله» پریشب عقدشان بود و فردا شب هم عروسی می کنند . 
- عقد کجا بود و عروسی کجا هست؟ 

- عقد در خانه پدر شیرین بود و عروسی در باشگاه است . 

- روز عقد به شما خحوش گذشت؟ 

- بله . جای تو هم خالی بود. 

- خوب. عروسی از چه ساعتی شروع می شود؟ 

- از ساعت هشت . ساعت هفت به خانة ما بیا تا با هم برویم . 
بسیار خوب . فردا به دانشگاه نمی آئی ؟ 

- نه فردا پاید با عروس به خیاطی بروم . 

-خوب. خداحافظ . 


عروسی 


ساعت هفت و ده دقیقه کم عصر چهارشنبه است . سیروس با ماشینش به طرف 


خانهٌ ما می آید . سرساعت هفت جلو خانهُ ما ترمز می کند . دو دقیقه بعد من از خانه 


1 


بیرون می آیم . 
ی 
- سلام منیژه! به به. چه لباس قشنگی! 
- متشکرم. آن را الیزابت برایم دوخته . خوب جلو یک گلفروشی ترمز کن تا یک دسته 
گل بخریم . 

ما بعد از خریدن گل به باشگاه می رویم . در جلو باشگاه» ماشینهای زیادی 
ایستاده است . سیروس ماشین را پارك می کند. دسته گل را بر می دارد و در ماشین را 
می بندد آنوقت وارد باشگاه می شویم . عروسی در حیاط باشگاه است . صندلیهای 
زیادی دز زیر درختها چیده اند. میزهای میوه و شیرینی چای در وسط مجلس است . 
بعضی از مهمانها روی صندلیها نشسته اند . بعضی هم چای می خورند و با هم حرف 
می زنند . ماه پدر و مادر عروس و داماد دست می دهیم . بعد به طرف عروس و داماد 
می رویم . شیزین یک باس لته از تور سید پوشیله انسک: شیرین خیلی خوشگل 
بنظر می رسد. سیاوش یک لباس مشکی شیک پوشیده است . یک دستمال هم در 
جیب کُْتّش گذاشته است . من صورت شیرین را می بوسم و به او تبریک می گویم . 
سیروس هم صورت سیاوش را می بوسد . بعد دسته گل را به عروس می دهد . شیرین 
ات تا بعد مارا سر میز چای می برند. سیروس چهار 
استکان چای می ریزد . آنوقت می گوید اعروس قشنگ و داماد موفق باشنده ما 
می خندیم و همه با هم چایمان را می خوریم. 

ساعت ۱۰ میز شام را آماده می کنند. شام خیلی عالی و مُمصل است . مهمانها 


-215- 


به دور میز شام جمع می شوند. ما پا خنده و خوشحالی شاممان را می خوریم . 
ساعت یازده مجلس عروسی تمام می شود. مادو باره به عروس و داماد تبریک 


می گوئیم و خداحافظی می کنیم . 


00110081 خر 


سیروس : منیژه کچا هستی؟ 
تلفن زنگ می زند. 
خیلی خوب. هلو بفرمائید. 


سلام شیرین . من سیروس هستم . 


جدی می گوثی؟ 
کی نامزد شدند؟ 


خوب. حالا ما باید چه کار کنیم؟ 


ولی ما تصمیم داشتیم درس بخوانيم . 


باید به گلفروشی هم برویم . 

خیلی عالیست 

بله » باید زودتر برویم و به دوستانمان 
تبریک بگوئيم . 

خوب؛ تا یک ربم دیگر . 


دارم لیاسم را عوض می کنم . 

خودت گوشی را بردار. 

هلو» من شیرین . شما؟ 

سلام سیروس . تو و منیژه امشب به باشگاه 
می روید؟ 

به» نمی دانی؟ عروسی محمود و پری است. 
البته . می دانی که آنها عاشق هم بودند . 

جشن نامزدیشان سه ماه پیش در تهران بود. 
باید هر چه زودتر حاضر شوید تا با هم به باشگاه 
برویم . 

درس فردا شب دوستهایم ان فقط یک شب 
عروسی می کنند . 

رک هک اوه هت کر 
می کنم و بوق می زنم . 

تسد کر کل ورگ ییوج 


خوب؛ تایک ربع دیگر حاضر می شوید؟ 


بله به عروس قشنگ و داماد موفق 
بله . خداحافظ . 
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11۸1۳۷ ۲۷5۹0110۷۰1۳1 0۵1/۸0۵۵۸] ۷ 


- کعمناوب وب اعتت عطا ۵۶ کاتقم اصعاعممصها تدمصه عطا ۵۶ ۵ع۵ عملهه - «م0ا6ع۹ ولج 1 
15 16 1 کاصمل‌دنه عطا ۵۶ ناهج ممتاهءتمسصصم لقدم فطا جا عامع هبتامع6 بچته۷ 2 2۷6 ۱۷۷111 
تقوم مدز امها) مزا ۵۲0 مهم عمصمصميم 0انامهو تمطمعع؟ مطه ات .رامعم اطوناها 


6۰ لهانممااهع عطا زامن اقعمع۲ عامعلنای معط 2۷ 20 رقم آفتناوماآمه 2۳0 


عت ومع عععطا 1ا2) دعهاه 6ظ) ۸0 عمام‌صوعه ععصع‌اصعه 186 ۲620 10بامطو 6ظ 16 
«الهمد دجمتامعندن عطا تعب«عصج ما حصعط لفق مه (رمبنامعمصعاصا عطا ما مات رامعمم‌نم 


۰ ۱۱۶ جا معط 4مه 20176صصتک2 عطا صر اف 


۵ ۵۴ اقطا وم کتعزگنل دطاتعب عمصمو گم ممتاهعبزدمی اهتنوملامی عظا فعصتاع‌ووه 

صممتاهعناژوم مامام‌ومه عطا عصمنعوععه ۱256 و6۵ اصماوتعومه ک1 6عصقطه فطع غناه رلقصصتم۶ 
مصیامی نع[ عط) ذ 40 وا عتعطاه عطا ۵۶ صم؟ همم نوم اناها رصع نع و1 وهایع۷ عظ) ۵۶ ۵86 
عطا له ماهعبازجمی عامع0باو عطا ۵۷6 رفح تمطعقع] عصا م۵ .مموتوم‌م ۵۶ مو۵منا۳ ۵۵) ۶۵۲ 


۰ 58106 ۱۳۵ 1 امه وطاتع۷ دومع 


,۳98912410 رعوممموع مه عمتاناتاوهانی وه ماو - ععفلمتمره تقطاه هط[ 

6 1 عصمتاه‌ناتوصا عطا ما عصتلتممعع عممل عه 10بامطو - .عاع قععصهماصمو ۵۶ طمنامناتاووهن 
6 ۵۲۱0طو "ععصمموع۳ موه ممتا نادند نام عوتمتعع 1 .طعقع ۵۶ عصتههنوعه 
0 موبنع 6 10بامطو ممت‌صمنام وتیل ممتابتوهانه قطنم مگ تصعتع]گن هنعط 25 20۲60 


۰ 18500 صذ 0۳۵ فنطا ۵۶ مولعم )وت معط ۵۶ همتصصتوعه معط ما مهباع دصمام‌تاتفهد فظا 


۲ که ۵20 ۵6 10تامطه ۲۳۵5۵ .صعبنع صععه موه ع۲قط فمعالعع: لقایومزامت) 

0۳۵00۵۵0 2000 ۵ 2۷۵ ۷۷۵۵ قاجع0ناو فطع م1 .عقعط ما فامع0ناو عطا ۶۵۲ تعطمهعه عطا 
0 2761 06 0۱0و ۲عطم2ع۱ ۲۴۶ .صعاونا عتعطاه عطا ع بط ممتنععی مطة ۳۵۵۵26 10بامطو 
هنم م۱2 عطا ۵۶ 6ع2ا20۷29 [۱ظ 1266 معله 10امطو مدع 6ظ1 .وت۳۵ه رصد ]6۵۳۲6۵ 


۰ مدا وولامی علط) ۵۴ عصنطمهعا عط) صذ رتم1202 


۱ 


2 


) ۲۹50۱! ۷۷ 


من مرد هستم؟ - من مرد هسم؟ من مردّم؟ 

تو پسر هستی؟ < تو پسر هسی؟ تو پسری؟ 

آن صندلی هست؟ - اون صندلی هس؟ اون صندلیه؟ 

ما دختر هستیم؟ < ما دختر هسیم؟ ما دختریم؟ 

شما سیروس هستید؟ < شما سیروس هسین؟ شما سیروسین؟ 


9 رِ ۳ 
انها دانشجو هستند؟ < اونا دانشجو هسن؟ اونا دانشجون؟ 


و ور [ ترس ی 6 خسوایز ورگ ای ؟ 
تو خوشحال نیستی؟ < تو خوشحال نیسی؟ 
آن کتاب نیست؟ < اون کتام نیس؟ 

ما شیرازی نیستیم؟ < ما شیرازی نیسیم؟ 
ما شیرازی نیستیم؟ ما شیرازی نیسیم؟ 


۳ ۵ 
آنها مریض نیستند؟ < اونا مریض نیسن؟ 
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۱۷۵0 15 


۰ 1 0560 )70 15 ( است ) 101۲۲0 106" 


7۷۵06 16 : 


5 0۴ )115 2 15 ۲۵۱۱0۲۷1۵۵ .( ون) 0) وععصهطه 1 ,۷۵۳0 2 0۶ 0ج عطا نع 15 ( ان ) 11 


نان 


استخوان 


بان 


:کم نی مماامم تتعط) 24 همن0صه ونطا طاذه 0عصتقع1 26 تاوبز 


امتحون (60ع8ه لته 
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دهان 
کرمان 
دندان 
ناگهان 
فراوان 
نشان 


همان 


کتابمان 
کلاستان 


اتافشان 


دهون (ممصصمه عتمده و (دهن) صطم) عط1 - 0ععصقطه باه‌تقع) 


کرمون 

دندون 

ناگهون (0ءعصدطه «لعتوع) 

راون 

نشون 

و 
کتایمون گفتمان 
کلاستون گفتشان 
اتاقشون گفتتان 


32150: 


۱0۲ 276 م۱ مصتلص فنهطا عظ91 0110 وتع۱۵ع1 ۵۷۵ ۷۵۲05 5019۵ 


خانه 


ا 


۰( ۳۲۱۵ مود عط 06۳6۲016[ 


و مهربانی 
بو مهمانی 
دیوونه نشانی 
زونه مردانه 
رودخونه صبحانه 
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مهربونی 


مهمونی 


: مهد رللههمتاوعمعه عت2 همایجماام] 18 
گر 7 


تابستان ‏ تابسون زمستان < زمسون تومان < تمن 


۷0۵16 7 ۰ 


عصصم لمننامما(مع وبا وا .صوتاهورع۷جهع صذً ۱۹6۵ 201 15 ( ایشان ) صنام‌عمتم عط 1[ 
3 10 ۲6۹۵6۵۲ 500۷ ما ۷۷۵۵۲ ۷6۶ ۷۵6۵ ( ار ) 0۶ ۵6۵۴10۵ ۱06 ۷1۲۲ 0عدنا 27 ر اوشون - ایشون) 
۲ ۳0۲ 27/27۰ 1۵7 15 6 11 ( اوشون) 200 ,1627 15 067500 6] 1 ( ایشون) ۱56 ۷۷6 .267507 


: (52 220 5اصهتهم تیامیر ما اصتمم ۳027 رویز م5 رلعونا ترللقناهع 276 طتمطا وجموتوم 
ایشون پدرم همسن؛ اوشون مادرم (هسن) 
۰ 1702۷ ۷۵۲۲ ۲ 21۳06۲2] تیا 5 ۳۳۱۳۵۵۲۵ اهر 2915 ععمعصصمو 1 فص 
چم 4 
ایشون (اوشون) تهران هسن (تهرانن) 
67 2 ۷۲0۲۵[ 
4 4 
۱- ایشون استاد فارسی هسن؛ اوشون استاد انگلیسی . 
۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 9 
۲- ایشون دانشجو نیسن ولی اوشون هسن . 
چم 4 
۳- ایشون کی همسن؟ اوشود کی ؛ 


: ۵۵6 280 صماناا8مان و 


اوشون 


کی 


۳- کلمه « مهمون» فارسیه ؟ 
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۲ 20 


۷۲۱۱۵ بر( ا۵) طا هه ۷۵۲06 018060 جها ۵0۶ فصمز لقتنوماامی عط) هملهنا -1 
6 ۱۱ 235۷6۲5 0۲۵ 1۷۵ع معط 0ص 0سمله کععصمنممو تناو ۵۵0 دمعصمنممد ۱۳۱۱۵۲۱۲۵0۸۵۵۲۷۵ 


26۵201۷6 20 ۱۱۵ ۷۵7 


ات ی کی ی اف همه ری سور 
۲ تاه کیب ای رای اه رب مد باه ماوق 
۴ ج ام مج موم و هو مه مه مه منم و 
۳۹ مر امه شوه مخ با واه 
۵ ه ‏ رم ‏ په وار هه هه مه اهر هو و 
ع- وا ور ایس بو 
ٍ‌- هر هر ناه (جم ری ده زجب 
۸ رنه هرا برقع هه وت 
ِ ( 
۰" هه و هی ود دای 

۰ 60۵1۱00۵ 18۸0 بز(آوته ۳2۱8[۵16] -2 
ِ- م یم موم وی ی و و و مد ۲6۵0 80۲۷۵۵۲ طظق ] -1 
- و ی ون میم وم ۰۰۰111111 .0۳0/685018 ]00 216 ۳6 -2 
۳ موم و و موی من موم ۰۰۰۰۰۰۰ 11۵11810 0۲ 19 506 -3 
- مه هه هب یه مد و مه وود اب وا اش نا اوقاات 42۷۷6۵۵ 
۵- وم میم و موه و و و و وه و دا ۵0۵0 ۱۷۵۵ ]۸۵۲۵0 -5 
و موی موم و موه مر موم ما 8اه ۵۷۵ و27 (6ظ ]6-1 
۷ و یووم وم من و ی ی ی ۷۵۲ ۱۳1 ع9 صفحجصطقظ زا 6۸ ۷۷ -7 
#۸ وم موم ی ی وم وم ی ۰ ۵0909 6 7هافلو تام 15 ۷۷۳۵۲۵ 8 
4 وم وم نم و و من ی 0۷ ۵۵0۷ ۲۱۷۵۵ ۸۲۵ -9 
ٍِ- موم و وم (لقتتااق) ۱۵9۶ نها ننولا تج م۲ ۷۷ -10 


:0 ۱۵۵۴۱ ۲۵۵۸ مها همه قمم‌همماومو مقعطا ۵ فصصم/ اهذنومااوع 106 ۷۷۲۲۸۵ -3 


۱- ایشان استاد فارسی هستند؟ دا ری خی رو ده یز 
۲- ما شیرازی هستیم یا نیستیم؟ هر در و هفرس گر مه یجان وه ارو وه 
۳- در شیراز میوه فراوان است؟ کر ام ی هه ی از کح یب 
۴- آن پسر است یا دختر (است)؟ مخ هس هکره و رو دش و وی هی ما 
۵- شما شیرین خانم نیستید؟ ی و و کم سک او رو 
۶- این کلمه فارسی است یا عربی (است)؟ 4 و مت اوه ری ما کم ارو و از مات 
۷- بدرت جوان است يا پیر (است)؟ که و مه ی ارگ ری وه اه 
۸- حالا تابستان است یا زمستان (است)؟ وی که ور هو هی و 
4- این لباس مردائه است یا زنانه (است)؟ هه هه رم و هه وق تیش مه 


۰ ۱- خانه این دیوانه در آن خیابان است؟ ره و ی فص بت و او و و 
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۱۲٩0۱ ۷۷ 


۰ ۷۵۲6 
۰ حممتاقصما 1 6 ۷تا2ع۲0ع] 10 مج ۷1۵5 ( بله) 2240 ر ها طامظ 


٩۵۵۵1607 5 5‏ عظ) 0تهع ۵1 ۱۵۷۵ تما مه قمدت هنود ععع ب«عطا ۲۷۲۸۵۸۶ 


۷۵1 
:۷019 
(۱) 10 عطاهه ۷۵۲08 0۱60مصه ۵ 600 مها م۳۵ 0عااادان ور ز ست ) ۷۵۷9/۵1 186 
۰( ۵ ) 10016 0۲ 
کتابهای من < کتابای من کتابای تو همرنگ کتابای منه؟ 
گلهای قشنگ 2 گلای قشنگ این گلای قشنگ مال کیه؟ 
:0 ۸۷0/6 


6 220 4عاانجصن 0 7۷۱ 1 اصحجموصمی ۵ ماه دامع (رو) ممتام‌صنزوی ۱۳6 ۶[ 
از 1 اعو۷ج ماه تمعن از 11 .رت ) [۷۵0/۵ 136 وععلها کمقطمجومی عنامذ ناهام 


602028 0 9 1 


0 3 ۰ ۰ ۰ ِ ِ ‌ ‌ ك- 1 

خواهر و برادرش در شیراز هستند؟ خواهر برادرش در شیرازن؟(آند) 
و مر مت 

توو سیروس با هم هستید؟ توو سیروس با هم هسین؟ 


در < تو (20860 201 15 301۳6117065) او در اتاق نیست او تو اتاق نیس 


۷۵16 2] ۰ 


م0 0۶ 0ج وطا موم 60اازصرن مته ( 


) [۷۵۷/۵ ۱06 ۸50 ( ی ) 16۱16۲ 16" 


ن(و) علاع] ۷۵۷۷۵ ۱6 صا منلجه ۱۷۵۲0۵ 


2 


کتابم روی میز است؟ 5 
بوی آن غذا خوب است؟ ‏ < 
۲ اد 


خل < 0 
‌ 


کتابم رو میزه ؟ 


کجا هست؟ کجاست؟ - کُجا هُس؟ کُجاس؟ اتاق آفای شیرازی کجا هّس؟ (کُجاس) 


اینجا هست؟ < اینجاس - اینجا هس 
آنجا هست < اونجاس - اونجا هس 
یک 2 یه 

کمی < یک کمی - یه کمی 


خواندن < خوندن 


کی اینجاس؟ (اینجا هس) 


امشب بهمن اونجاس؟ (اونجا هُس) 


یه کمی پول داری؟ 


فارسی خوندن شیرین چطوره؟ 


کوچک 2 کوچیک خونه شما از خونه ما کوچیکتره؟ 
زا این کتابه؟ ها این کتابه . 

چقدر - چقد ۱ چّد کار داری؟ 

کدام - کُدوم کدوم استاد بهتّره؟ 

باز > واز ‏ وا در کلاس وازه؟ در کلاس وا شد. 
بسته < پسه ی اش دانشگاه هه ؟ 
وی یزرو ۱ 
گرسنه < کُشنه دیروز چه ساعتی گشنه شدی؟ 

دارد < داره اون اینجا چه کار داره؟ 

دارید < دارین شما چند کتاب فارسی دارین؟ 

دارند - دارن اه رون 
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می نویسم < مين ویسم ترا قافن ویس باباستاد؟ 
می نویسی < مین ویسی داری چی مين ویسی؟ 

می نویسد < مين ویسه سیروس چی مين ویسه؟ 

می نویسیم < مین ویسیم کی املاء مین ویسیم؟ 

می نویسید < مین ویسین شما انگلیسی مين ویسین؟ 

می نویسند < مین ویسن پدر مادرت هم فارسی مین ویسّن؟ 


۷۵۸6 22 ۰ 


6 موز ۷۵ هعموص عط 4صه رعبتامصنزوانه معط رعتهعمص عط عوبیعععظ 
۵ هه ۷6نامصنژهانه مطا صد هصق قطا مصعای مان عطاقم 0612۷۵۵ 


: 6 06] ط1 25 5۵106 6ظ) 06 [[۷۷۱ 11۳00207211۷6 


بین ویس بین ویسین - باید بین ویسی» بین ویسین» بین ویسیم . 
سیم 


و( ۲ 


۰( نوشتن ) 01 کم ۷6 1۳00601201۷7۰ قصح ۲۷۵عصازداناه تقییاوملمع 6 ۱۷۷۲۱۵۵ 


2۷0/6 23 


6 60۵۵۵0۱۵0۵ عطا 0۲ ۵060 عته ( م) انار صا عصتجه ونم عظ) ۲ 
0عوصعناه دز ( 


) ۷۵۵/۵۱ عط01عععتج 300 60ات0۳ 15 16۱۱6۲ فنطا رقصنامجوتم 


۳ 


:) مت -ش ) 260 (۱) 1606۲ 6 200 ها 066655 ۱۵۶ 15 16 .( ) 11200 
خانه ام خو تم 
خانه ات ِ خوتت 
خانه اش خوتش . 
نامه تان نامتون 


لباس زمستانه تان. < لباس زمسوتتون 


همه مان(تان-شان) < هممون (تون-شون) 

وقفت وخحت. امروز وخت داری؟ وختی به کلاس رفتم شیرین آوتجا بود. 
نزدیک < نزیک. نزیک ظهر تو کافه تری بودی؟ 

ات مهن (60ع20ظ0 )۵ و1 1۲ مممصتاع‌ججم8) 

جوی جوب. اون جوب بزرگه؟ 

آن دختر اون دختره - دختره 

آن مرد ِ و دختره مردی میزه ر دیدم . 

آن میز  -‏ اون میزه - میزه 


۳۷۵6 24 


ماه عالصنلعل ممصصصصمی 16 قوذ ( ۵ ) عبط رول۷۵۲ اعق1 معط هه موز جمودو و 

6 ]1 ,۷۵۲۶ 06۶۱011۳6 ب«حه ۵۶ 680 ۱6 اه تهعووه قح معط تحتف! (هریومللمی عطا 
061101۱۵ ۱۵ ۵۷۵ هم ۵ (عانامه ز۵  )۷۵۱۵۵۵0‏ ۵ تهلاع۱ 6ظا ما 0و6 ۵۳۵ 1006110116 
6 10 200 ( راه - راه. نامه - نامه ) :۱6۱۱61 فا عطا ما ...۰ ۷۵۷۷۵ ۱36 ۵۶ صمتات00ه معط برض پچلم 


اه 2000۵15 ۷۵۵۵ ۱0۶ وطژتهع0 . هقف ۷۵۱۵۵4 ۵ ۱ .. صا فطتلجم و۲مه ما ۵۶ جع 


۳ 


( صحرا - صیحراه . صدا - صداه ) :6۳00 1۳6 


2۷06 25 ۰ 


3 ۱۳ 6805 ۷۷0۲۵0 216۷10۷5 بنفت) ماو فععصقطه ( را ) 016ات ۲6[ 
1 #۷ ماص دععصقطان از صقص ربمم صذ کذ 0ص راصحصموصمم 


۲۵۱084 ۰ 


شما اون دوس دارین . 


شما آن را دوست دارید؟ 


پدر و مادرت این را دوست دارند؟ ِ پدر مادرت این دوس دارن؟ 
او من را دوست دارد؟ ب او من دوس داره؟ 

این باغ را دوست داری؟ - این باغ دوس داری؟ 

آن کار را دوست دارید؟ ِ اون کار دوس دارین؟ 
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تو اینها را دوست داری؟ 
کی منیژه را دوست دارد؟ 
آنها ما را دوست ندارند؟ 
پدرت تو را دوست دارد؟ 


تو او را دوست داری؟ 


۱ سیروس چند تا برادر داره؟ 


 -‏ تواینار دوس داری؟ 


کین موه ز دومن داره؟ 

س اونا مار دوشن ندارن؟ 
و 

س پدرت تور دوس داره؟ 


‌ و 
> تو اور دوس داری؟ 


۱ 
۲- چند تا نامه مين ویسی؟ 
منیژه 
و ۱ 
من خوآهرم 
"7 مادرت 


اون دختر 


۴- کی اینجا هس؟ 
استادتون 
فاضیا 


سربازا 
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۵- (من) خوتّم خیلی بزرگه؟ 
سیر وس 


پدر مادرت 


نت و 
۷- قاضیه تور دید؟ 


سربازه 


و 
شوهرتون 
دوستشون 
برادرمون 
این مردا 
او خانما 


او دانشمندا 


۶- (تو) لباس زمسَونّت حیلی گرونه؟ 


سیاوش 


س2 23 - 


شیاده مادره 


پدره خدمتکاره 
مادره نامه 
خیاطه خونه 
خدمتکاره دواه 
پیرمرده عصاه 


1 6۳1565 ۰ 


40 56۸۱62689 11610۵911۷6 عامام0ع م۷۲۵۵ بوصم وم ملا0] عطا هون -1 


۰ 1۱ مه 262801۷۵ عطا م1 فتعسومع ۵۳۵1 عبنم مقطا هه 4باملق وعم‌معامعو کنامز 


۱- کجاس هه 
۲- کجا هس ی 
۳- یه کمی ودک بو تیه یو وا با یدید 
۴- کوچیکترین و 
۵- چقّد ی 
۳ 1 
۷- مث ی رف و 
۸- خسه و ی هو جر هگ 
4- گشنه 1 
و ۱[ 
۱- مين ویسی ی و و ی 
و ۱[ 
۳- مين ویسین یج رت مق 
۴- این کتاب (اين کتاب را) 0[ 
هار (شمارا) 1۱ 


: ۵۲5180 اهذیاوملامع مفصا والدته ماق۲2881] -2 
(لقسای ۷۲۲۱۵۶ ۷۵۲ 00 فعاع۱ پرجخهه سمل -1 
+صصع وم لنگتانیجعها متا تاویر و2[ -2 
.عاصاها مطا جه و1 فصقط و۷ -3 
,0 ۱۱5 0۴ (56۱ ۳6) 5ع111 ۲3 -4 
0۰ ۱۱۵1۲ طا ) طع2۳ رعط] 5 
۰ ۷0۷۲ ۱۱6 و کمن بز۱ -6 
۵ 11111۵ 2 ۱2۷۵ تاو 7-۲20 
۰ ۲186 0695 15 0۷56 1۳61۲ -8 
1 167 10 متا 2۷۵ باون 10 -9 


۰ ۷۵۲۱۱ تما ولو ۷۵۲ 280 ۷۵۱۲ وع3 ۲۵ -10 


:200۰ هط ۲62۵0 معط 0صه فعمصماهعی عععطا ۵۶ لمتیاوم((هم عط1 ۷۷۲118 -3 
۱- از روي این درس بنویسید . کل( 
۲- فردا آن نامه را بنویس. و خی او عم فرص رک 
۳- پاید از روی درس چهارم بنویسیم . و اک و وی رن ما وس و ها هی 
۲-دانشتر ها باید نتم ستفاحه فازمی بتر: موم رود و 4( 
۵- کی باید آن کتاب را بنویسد؟ ریک نيب بر وشوو مت 
۶- لباس زمستانه اش بهتر است يا تابستانه اش؟ ری ره ی رک ری ی 
۷- آن مرد شمارا دوست دارد؟ بخ ور ور ره ی و ی یه رآ 
۸- شماآن دختر را دوست ندارید؟ 0[ 


4 آنها چند کتاب» چند قلم و چند مداد دارند؟ 0 و و مر 


۰- کوچکترین خواهرتان کدام است؟ ی و 
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حوندن 


امشب دانشگاه شیراز بازه . امشب تو دانشگاه جشنه . ما جشن داریم . همه اینجا 


7 ۲ 1 1 
هسن . شیرین سیاوش با هم هسن . من هم با دوستم تو دانشگاه هسم. منیژه با مادرش 


و استادمون با خانمش هس (با خانمشه) 


شیر و من 


۰ ۶ ی ۶ ۰ ع ۷ 
. اینجا. شیرین سیاوش صندلیشون کجاس؟ 
. اون طرف نزیک در . 
4 با | از دزن هنم 
۲ ها (آره) . از استادمون هم دور هسن . 
. استاد! شما صندلیتون خوبه؟ 
آره (ها). ولی صندلی خانم خوب نیس . 
. خانم! صندلیتون خیلی بده؟ 

1 ۶ 

: خیلی نه» یه کمی » شیرین سیاوش هم اینجا هسن؟ 
. آره (ها) همه اونا اینجا هسن . 
. همه شمافارسی می خونین؟ 
آره همه . 

حه ی ۳ 0 ۰ ۰ 
. چه وخت فارسی می خونین: 


‌ 
‌ 
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خانم استاد . خونه شما نزدیکه؟ 

سیروس ‏ . نه. خونه ما اون طرف شهره تو خیابون نادر . 
خانم استاد . شیرین سیاوش همسایه شما هسن؟ 

وی نت 

خانم استاد . همسایهٌ چه کسی هسن؟ 

سیروس ‏ . همسایه منیژه . 

خانم استاد . فردا چه کار دارین؟ 

منیده . فردا درس فارسی دارم . 
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خانواده 


مانده 


۱ ۱ ۷۷ 


اومدم 
اومدی 
اومد 

اومدیم 
اومدین 


اوسدن 


بودین 
بو دن 


چطوری 


خونواده 


مونده 


تو با کی از آمریکا اومدی؟ 
خواهرت چرا به اینجا اومد؟ 
ما از کدوم راه اومدیم؟ 
شما خیلی زود اومدین؟ 
دانشجوا با پالتو اومدن؟ 

من با پدرم به شیر از نیومدم . 

با با 
تو از این سوپ می خای؟ 


۳ 
پدرت اون کار می خاد؟ 


شماکی خونه منیژه بودین؟ 
همه دانشجوا اونجا بودن؟ 
چطوری فارسی می خونی؟ 


بر مار 
خونوادتون در شیرازه؟ 


شما نون مونده دوس دارین؟ 
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7 


دیگری ِ دیگی 


دیگه کاری نداری؟ دیگه چی؟ 


چه درس وک دارن؟ یه استاد دیگی هم داری؟ 


7۷۵0/6 26 : 


ری ) 16۱6۲ [۷۵۷۳/۵ عطا ما منهج ۷۵۲۵۵ عظ) ما 1160هز که کتمت1زلمصه عطه مهط/۱۷ 


می گیرد ‌ 
می گیرید ۰ 
می گیرند ۳ 


6و ۲۲6 16761016 


,0 و[ ( -- ) اتود مساو عطا گم صمتت200 ۸۵ 


ی یز 
می گیرین 
می گیرن 


صندلیت چه رنگه؟ 

زندگی سیروس تو ایران چطوره؟ (ایرون) 
مهمونی تو کی بود؟ 

غذاش خوبه؟ 

غذام کمه؟ 

غذات گرمه؟ 

ام کرچیکه؟ 

بات بزرگه؟ 

پاش کئیفه؟ 

کی این کتاب از من می گیره؟ . می بینید 
ما هک موی گر ۳ 


7۷06 27 ۰ 


۰جومللمن 6ظ] ها عوصفهه فاصنا اقع ده هط ۵۶ م9مم5 


تقصنقزم عط 1 نام هه فععصعهاه 
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شش دا فد شیه 
هشت بِ هش هشتم (معصعطه 201 065) 
یازده ‏ - یازه تا 
دو ازده ِ دو ازء دو آزهم 
شرج.. اه چ سیزهم 
چهارده چارده چار دهم 
پانزده  <‏ پونزه پونزهم 
شانزده  -  .‏ شونزه شونزهم 
هفده ِ هو ده هودهم 
هجده ِ هژده هژ دهم 
3 ۴ ِ 
نورده 5 نوره بورهم 

7 
پیست بیس بیسم 

تا اک 

پیست و یک بیس ویه (بیس ویک) یس ویکُم 
بیست و هفت< ‏ پیس و هقت بیس و هفتم 

و 
چهل ۳ چلم 
0 
دویست ِ دیویس دیو تم 
چهارصد < چارصد چار صدم 
بانصد ِ یونصد بو نصدم 
هفتصدوپانزده هفت صد و پونزه هفصد و پونژهم 


شش هزار و چهارصد و شصت و چهار < شیش هزار و چار صد و شص و چار 
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۱- چطوری فارسی می خونی؟ 
سیروس 

پدر مادرت 

توو بهمن 

اون 


اون مرد 
دانشجوا 
سربازه 
ایشون 


۳- (سیروس) منیژه ر می پینه؟ 


ک 


۲۵0۹۵ 0 1511۵/107 
۲- تو اين پول از من می گیری؟ 
خواهرت 
شما 
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۴- تو از کدوم راه اومدی؟ 


سیروس 


کدوم دانشجو 


هل( ۲ 


امتوماام عظ) صا عما۵۱۱۵02] عط گم تومتین عطع 0صه (فصذلتوع عطا طاهها ۷۷۲166 -1 


10۳۳05 : 


0 ,]6۵و 1۳1002۵۷6 عامآمجصوم ما۳۲ ,عم ومتسمال0] عطا عمتونا -2 
6 مه ع7ناهع6ه ۱6 ص۱1 دتعکصه آو0۳ 2۱۷۵ معط مه 0صملق قععمعاهعو تناهز 


[( 


۱- بودین وم و وم و و وم و نم و و و و 


۲- چطوری و کر مه ای هد دار میات شم او 


۶- زندگیت 5 


۷- مهمونی مادرت هن دب رو مامت هرق وت نها 


۸-می گیره ان ۳ 
4-می گیرن ۵ ور ی هه 


۰- می بینین 0 
۱- می بینه 7 


۲- بیس ویکم و ام ارم 


۳- شصم ره ری وی ها ی تام که 
۴- چارصدویونژه 9( 


۵- پونصدوچار هی و ی ی 2 


: ۳۵۲5120 لقزیاوملامع ماما نله 112۳0951216 -3 


1- ۲۱۵0۷ 00 ۲۳6 ۷/۲۱۱6 7 

(رلقسلم) ۷6۵۹۱۵۲۵2۵۷۰ ۷۷۵۲6۱۷۵۷ ۷۷۳۵۲6 -2 

3- 1۳2] 0۲۳6۵20 15 ۷۵۲۷ 0۰ 

4- ۲15 6۱21۲ 15 ۱6۸۲ 8 ۰ 

,6 ۲۵۲ 9001 عط) ترمتلها و 56 -5 

۰ ۲0 6061 ۵1۲ ماه ۳۷11 11۳6 -6 

(لقتسام) عمط مگ اممها - عاوه نویر لقع اه نام ۷ -7 
(اقسام) رد مد صتط ععو تاهیر 10 -8 

۵۷6۲ ۷۵۷ 3۵6 136 ور[ -9 


7 6۷۵۲ 0۳3110 تعط ععو 96 ۲2065 -10 


۰ ۱۴۵۴۱ ۲۵۵۸۵0 معط 294 وعمصماومه عقعطا کم لقتنوماامه عظ) ۷۷۲۱۸۵ -4 
۱- خانواده تان در شیراز است پا در تهران؟ ی کر اه و سا ای ی ره هک 


۲- چه کار دیگری در تهران دارید؟ و مش توب وا رید سا و وید 


۳- مهمانی خواهرت چطور بود؟ مج ی ایا هم ی وتا ویر هه و مه 
۴- کی این پول را از من می گیرید؟ ها کر تا مک رو ی جرج 


۵- امشب برادرشان را می بینند؟ تا مرف هت و ی زر دق کت و 


۶- آنها چطور فارسی می خوانند؟ ی و 
۷- آن مرد منیژه را می بیند؟ ۱ ای ی هد موب ور نا بو او و و و اک یه زج رس جوا 
۸- این رستوران غذایش خوب است؟ اه هم ی و هم کر نو ما هه هه اه هه راومه 


۹- پدرت آن کار را می خواهد؟ ۱ ۳ 


۰ ۱- دانشجوها با آن مرد آمدند؟ یش ی کدی وراه رها هه و مه هه مهرد 


اشجا رسطران کل سین داتعتع رش داش گادسا ایا مها خاش 
خوب ارزونه . اسم اين غذا چلوکب‌ابه . شیرین این غذار خیلی دوست داره. سیاوش 
قلاف ای رت هار فتاه فا سا نکش اه هی وا شیر 
سیاوش خیلی دوست دارّن . اسم استاد فارسی آقای شیرازیه . اسم استاد انگلیسی آقای 
شادیه . خانم شیرازی خیلی خوشحاله . او غذای گرون دوست نداره. شیرین سیاوش 


از اناد فازنش تعکر اه آزنا آفای شبرازی‌بر دوست دارن: 
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۲۴۹۹0۱ ۷ 


7۷0628 


0 ۱۵ 0محصصصمی بوتع۷ 15 ]1 ,0عطمتاصمعط و فتم‌صامصاه تقصنل‌تو 6ظ) ۵۶ صیامط ع6ظ) 1۶ 
۵ تا ) 200 2150 ۷۷۶ .( يك ) 6۵606 5تعطاصجده ۱۵6 له ۵۶ 0ج عطا 21 ز تا ) 


( چند ) ۷۵۲۵ ع0ا0۲65 ۱06 ۵۶ 60 


من دو کتاب دارم تِ من دو تا کتاب دارم . 

اینجا شش دانشجو هست ِ اینجا شیش تا دانشجو هس . 

شما هفت دانشجو هستبد؟ ِ شما هفت تا دانشجو هسین؟ 

روی میز چند فلم هست؟ ِ رو میز چند تا قلم هس؟ 

ما چند درس داریم؟ ما چند تا درس داریم؟ 

یک یک < یکی یکی دانشجوا یکی یکی فارسی می خونن؟ 
دودو - دوتادوتا دخترا دوتا دوتا انگلیسی مين ویسن؟ 
هفت هفت - هفتا هفتا پسرا هفتا هفتا با هم هسن؟ 


: 29 ۷016 
عط 0۶ عصوم دتع۷ عط) ما فص و1 ععصقطه امهنمع 2 ع5وعا اعقم 6امصوئو عطا م1 


۶ 0ج ۱۵6 حصم ۲۵0] ت00 و1 ز د) 16۲16۲ ۲۳6 .لا وممووم 0عنطا عطا همه 960080 


صصعط م6 20060 و1 رن ) ۲عتاع1 عط) هو طامط 


رفتید رفتین شماکی رفتین؟ 

رفتند .ول دانشجوا کجا رفتن؟ 
خوردند < خوردن مهمونا کی شام خوردن؟ 
داشتید داشتین دیروز خیلی کار داشتین؟ 
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[[ 


دیشب دانشجوا درس فارسی داشتن؟ 

از رو اون کتاب نوشتین؟ 

بچه ها کی فارسی نوشتن؟ 

از کی پول گرفتین؟ 

سیروس منیژه چند پول گرفتن؟ 
لا 

شمبه شب کجا میری؟ 

اونا روز چارشمبه چه کار دازن؟ 

خونه منیژه بره مهمون بود؟ 

میزه هعی ده روز فارسی می خونه؟ 

یه دوست خوبی در آمریکا دارم . 
6 بر 

دیشب رو پشت پون خوابیدی؟ 

راسی برادرت از آمریکا اومد؟ 

من کتابم از کجا وّر می دارم؟ 

چند تا سیب از اینجا ورداشتی؟ 

ماچ یک کلمه فارسیه؟ 

بو ا صورتش ماچ کردی؟ 

شیرین خیلی خواسگار داره؟ 

کی به خواسگاری شیرین رفت؟ 

تو موسقی ایرانی ر دوست داری؟ 

برای کارت چه نخشه داری؟ 


همرای من به آمریکا میای؟ 
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هر چی 
(اون) مرده 
ور 4۵ 3 
مرب 
1 

بخه 


ان شروش و 


او مرده کی بود؟ (0۱0ناعة مانجتاع0 ده داه ه کنطا) 


ور ۶ و 7 


ط 
امروز صبحونت کره و مرب بود؟ 
پیرن مادرت زرده؟ 
یخه پیرن پدرت بسه هس يا وازه؟ (باز است) 


5۵۱۵۵۵۵ عظا ۱۵ عم قمع ۷۵ تمه 0۷۵ 


۱- شیرین کتابه ر نشونت داد؟ 


‌ 
پدر ماردت 
من 


اون مرده 


اه ۱ 


۲- (اون) دختره ر دوس داری؟ 
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۳- شب سه شمبه به سینما نمی ری؟ 


خواهرات 


همه اونا 


استادای تو 


۵- شماعصر چارشمبه کجا رفتین؟ 


دانشجوا روز دوشمبه 

او شمبه شب 

تو پیش از ظهر پنچ شمبه 
اونا عصر چارشمبه 

توو سیروس شب یک شمه 


دخترا بعد از ظهر سه شمبه 


۴- چه وخت اون نامه ر نوشتین؟ 
اونا 
ِ 
من سیروس 
اون دخترا 


۳ 
توو دوستت 


۷ 


0 ۹۵۵۱۵۸۵۵ ۷6نا2عمتهاصا عاعاموومن ما۷۲ ر0۳8] ع‌صزسملان] عطا عصلونا -1 


56 204 68۵20۷6 36 جا کح آقت نع حقطا جع املع قععصمنصعد تناما 


3( 
۱- دوتا 8 هت هه ناه گام مکی رم وم اه وتف ایو 1 
۲-هفت تا وا تهب تخل و مر وه با بشید ورب رهبا سوواط 
و موه موی اوعد دوعوم ام بجع ای تایه م نو اوه ما وا و 
۴- مه تاسه تا اه ری مه در شیم او وه هو وه وه وی 44 
۵- رفتین هو هم و وی و وی بو وی و ای و 
۶- گرفتن موب وه دنه یه یه جوم ما مر وامه هرمهل بسو دی 03 
۷- چارشمبه وتو دی موه وی ی هر دی موی هو ور کو متخ وه مق خی سوه 72 
۸- بره ی ی ی وه و وه یه وتو 
-٩‏ نوشتین ها که مه هت ما بو ۵ یی و بت 9 
۰- داشتین و هویم توا وی و و و وه واه مه درک[ 


: ۳6۲۹1۵۳ نیما6۵ ماص1 01۵11۲ 11۲۵051216 -2 


(افسام ۵۷۵2 ۷۵۷۲ 00 فجمقوع۱ تضهن پبام۲ -1 
۴۶ ۱۶ 00۴ ۱۳6۲6 216 0605 ۱28۷ ۳0۷ -2 

6 0 0۴6 2۳96 کاوع0نااه 6[ -3 

4- 71۳6۷ ۷۷۵۲۲ ۱۲ 2۳ ۱۷۵5 0۴ ۷۰ 

(رلهسام) (مع نود 010 ۷۷۴۵۲۵ -5 

6- ۷۷۵۵۲۵ 010 367 7 

رتسا ۷۷۵۵0۵۸6۵۵02۷۰ درم ۷1۵۵ ۷۵۷۲ 010 ۷۷۵۲ -7 
۲ ونطا م2 «عطا 010 وج ۷۷ -8 

۰ ۶ ۱۱ 15 عنغام 16" -9 


۷۲ 16850۶8 ۳۵۲۵120 ۵ ۵۸۷۵ قاصمل‌نننه عظ1 1210 -10 
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:م2 صعطا ۲۵20 معط 0صع وععجه] مهد عععطا ام لهننا6۵(]۵0 عظ) ۷۷۲۱۲۵ -3 
۱- اینجا هشت دختر و پنج پسر است . ره هد هی بای بر و رک 
۲- شما چند استاد فارسی و چند استاد انگلیسی دارید؟ 9( 
۳- چرا از خانه بدرتان رفتید؟ هکس و دوه رپ هر وود 
۴- آن کتاب را از بهمن گرفتید؟ 1 


۵- هفته ای چند شب به رستوران می روید؟ نا و هی ی و ریم وق 


لس همراه من به دانشکده می آئی؟ 0[ 
۷- صبحانه اش کره و مربا بود؟ ی 


۸- در ماشین بسته است یا باز است؟ و اه ود با ام و ور ار تج 


4- او هفته ای چند روز فارسی می خواند؟ ما ره هه هدرم هه ره و هه ده فا ارف هه ره 


۰- آن خانه را دوست ندارید؟ که 


پریشب تو خونه ما مهمونی بود. ما هشت تا مهمون زن یازده تا مهمون مرد 
داشتیم . شیش نفر از دانشجوای دانشگاه شیراز هم اونجا بودن . من برادر خواهرم 
خیلی خوشحال بودیم. مهمونا هم خیلی خوش بودن. شام چلوکباب خورش سبزی 
بود. برای دسر هم میوه و شیرینی داشتیم . ۱ 
منیژه. . سیروس! دیشب تو کجابودی؟ 
سیروس . دیشب خونه برادرم بودم . 
منیژه . . چه خوب! خوش بودین؟ 


ت‌ و 
سیروس . بله (اره)» خیلی» برادرم هر شب مهمونی داره و خانمش مهمونار خیلی 
دوسشنت دار8 َ 
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. بچه های برادرت چطور بودن؟ 

. خیلی خوب بودن . دختر کوچیکش خیلی شیرینه . 

. کارات جطوره؟ 

۱ جارام جوبه , دویتای و جعوزه 

۱ درسای انگلیسی و فارسی برام خیلی شیرینه . اونا ر دوست دارم . 
پریروز با شیرین سیاوش بودی؟ 


. آره» پریروز با هم تو رستوران گل سرخ بودیم . دو نفر از دوستان سیاوش 
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۱۴٩ 0۱۷ ۷ 


۷۵6 30 ۰ 


مج کوج ]وعوع۲م عطا 0۶ فصصوما دیعب لمتنوماامع عط) صععهاعط ومن9ع0۱]]6۳6 106 
: مه مک اوقم 136 ۵۶ 0096] 
رکهناع م1٩‏ موم تتط) عط) م] ز ۵) تعاع1 ۱66 0۲ م2001610 16 -1 


۰ ۷6۲9 6( ۵11 ۵۲ وعاطافلا و اقها عظ) ۵۶ عمتصعطاعجهعا م1 -2 


:وه وعاطه] وصاسملل0؟ 6ظ] عصنصقدي 0ص متهم‌موون) 


لغوما[مع امنت 60۱00 
106 2251 16۵۱ ۳۲۵۵۵۲۱۲ 


اومد اومد . . ه 
اومدیم اومدی . . م 
اومدین اومدی . . ن 
اومدن اومد . . ن 
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- می خولّم ‏ من خوب فارسی می خوّم؟ ‏ می دانم-می دولّم-می مانم-می موئم 


می خوانی < می خونی توکی درس می خونی؟ می رانم < می رونم 


هی وا او چرا انگلیسی می خونه؟ 


می خوانيم < می خونيم ما کجا فارسی می خونیم؟ 


می خوانید < می خونین شمابا استاد حساب می خونین؟ 


می خوانند - می خوئن همه دانشجوا فارسی می خونن؟ 


اد 
< خوندی امروز صبح فارسی خوندی؟ 


همه ما کتاب خوندیم؟ 


2 
ِ 
3 


- خوندین شماتو دانشگاه چی خوندین؟ 


خوندن اونادر آمریکاچی خوندن؟ 


۲ ۴ 
- نشسم ‏ . دیروزنزیک‌تو نشیم؟ هستم < هستم 
- نشی .رو کدوم صندلی نشنی؟ ... بستم*بسم 


نشس . . مسیروس سر میز نشس؟ 
ه تشسیم. . ماژودترازاو تشسیم؟ 


۰ 

۰ * 
ف 
1 


- نشسن سیروس و منیژه نزیک راننده نشسن؟ 

همع ۵و 6 ۵ تمووع ۷6 که هدن صو عبر 
- حموم حموم خونه شما چطوره؟ 
ک غیر شیرین کی تو کلاس بود؟ 
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40 و ( ۶) 1۳6۷۵0۷۵۱ صفه اول سخت تره یا صفهٌ دوم؟ 


ماندن > موندن تن هن بر شیرآزا ۲ 
زاندت رون ماشین رندن برادرت چطوره؟ 
ما 6 

می‌دهم 2 می دم من کی امتحان می دم؟ ‏ می گویم < می گم - می شوم - می شم 
می‌دهی ۶ می دی تو اون کتاب به من میدی؟ می روم < می رم 
می دهد 2 می ده پدرت ماهی چند به تو می ده؟ 
می‌دهیم < می دیم امشب به مهمونا شام می دیم؟ 
می‌دهید < می دین دسر به مهمونا چی می دین؟ 
می‌دهند < می دن دانشجوا چند تا امتحان می دن؟ 

دا > 


(کار) می‌کند < می‌کنه. میروس تاکی کارمی کنه؟. می خرد - 
۰ ۰ ‌ ۹ 


۰۰ -د ِ ۰ ۰ گر 
می کنند ت مین کتن اونا کارشون تموم می کنن؟ می‌ برد < 


می ره 


می خوره 


۷۰ 56۱۱6۱۵68 عطا ما تمبفصه امه لهزن وه عازن 


۷0/6 3 


وجمظ1۳60 رطاصصو رامع قاطا رتععمتط قه طمیای فعمناعع؟ متقاتهی ووم‌رمده 10 


طمذ ۳ رصعانهم فنط 1 .مهتفع۲ اهنیوماامه ما مادم اهلمعمه ۷۵۲۷ 2 15 هط یمام 


۵ 0۷ 01/260ممظ عبنامعز20 جح گم ها عقصد و یعون تحلصم ۷6 و1 


۰ ۲۱۵ 0۴ و10۲ طازع۷ ۵۲۵۵۵۲ ۵ رها 0110760 فصیامه۵۳۵ ۲2۵16 


-255- 


من گرسنه هستم 


او گرسته هس 


۴۱۵۲910۵ 186 1010۷۵8۵ : 


گُشتم هس - کش 
هه هه 
گشنش هس - گشنشه 


| 


و کوشتته یبرد ند هس - گشتت 
شما گرسنه ه یا ۳ ۳9 ن‌هس - هت نه 


آنها گرسنه هستند  .‏ - گشتشون هس - گشتشونه 


: 26۲ دنه صد ۵0عنا مفلق 26 ۷۵۲08 عمایوم[(۲0 1۳6 


۱- تشنه ساعت:*۱ خیلی تشتت بود؟ 

با ارنپیرن نازك سردّت نیس؟ 

۳- گرم سیروس گرمش هس یا سردش؟ 

۴- سخت سختت هس به کلاس انگلیسی بری؟ (ماه موز عمومع ما 0ع م) 
۵- دیر کی دیرش هس؟ 

5۱1/۱۸۱۵۱ 0 ۲۵۹۵۷5۵ 2 

۱- قسو امشب پیش من می مونی؟ ۲- تسو اسم استاد فارسی ر می دونی؟ 
عوزین من 

یو خواهرت توو دونش 

کی کی 

دخترا شما 

سیاوش من پدرم 

اونا دانشجوا 

کدوم دختر اون پسره 
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و 
۷- پدرت خونهٌ سیروس دیده؟ 
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۴-تسو این ماشین می رونی؟ 


پدرت 


۶- او کی ناهار می خوره؟ 
ِ 
توو پدرت 


دانشجوا 


۱ 


کی کی 

مرده توو بهمن 
دختره اونا 

۰- تو سردت نیس؟ 4- تو تشه با گشتّه؟ 
شیرین یر ومن 
من 9 

شما شا 
ایشون ظ 

این ایشون 
اونا اونا 

کی کی 


۵ ۳6۲6۵ 
5۵۸۱68۸66٩. 0‏ 1۳۱6۲۲۵8۵811۷6 ماعا(6۵80 ۳۸۲11۵ ,10۲95 ۲۵۱۱۵۷1۵۵ عظ] عماونا -1 


۵۸ ۱۱ مه بناجوهه عط) هر وتماعصج آهته عبنم صعطه همع یامه وعممماوعو تناو 


۱- اومدم 


و ام مه مه مه و هم و و و و و و و و و و وم و و و و و و وه 


- اومدین 


و و و و و و و و و و و و وه وه و و و و و و و و و و و مه و و 


۳- می یام و ی ی نی 
۴-می خان ی ی 
۵- می یاین | 
۶- می خوین / ی( 


۷+ تخو نیع یه 


۰ (قلیاو100آمع ماه اآاوتم ماق 11۸0۵ -2 
(لهتنام) ۳۵۲۵۹۱۵۸۲ ۲۵۵0 تام ول ۷۷۲۵ -1 
۹ ۲6۸0 «عط1 010 جع ۷۷ -2 
۰ ۱۳۵۱۲ ۵۲ هو 126۷ -5 
یام تناو اج زقاو اقط ۲2۵ 4 
۱۵۱۵ بر ل0مومن [ -5 
۱ 1 ۷۷۱۸۵۲۵ -6 
(آهیا0) ۱۵۷/۲۱۶ ۱۳1 و1 هد تامیا 1210 -7 
۵ ۱۱۱ ۲۵۵۵ ۷۷۵ -8 
3 ۱۱۵۱۵۸ ۱۱ اناد دا لت ۱۷۸۷/۲ -9 


(اقیتای) ملد ۵طا۱ وا اند بیمی 10 ۱۵ 10-۷۷ 


:ام مها لقع حعطه ۵0 قفاوت جعطا آن آقایاوماام ۵ط۱ ۷۷۲۱۲۵ -3 
۱- شما کارتان راتمام می کنید؟ و ها هرگ تب تمه و ی هو ی ید ی و نوم 


۲- آنها اتاقشان رارنگ می کنند؟ ی ی ید ور و جرا رف 


۳- همه دانشجوها فارسی خواندند؟ موه و تا تور مر ور مر و وب مس بو وه وج 
۴- سیروس و منیژه نزدیک من نشستند؟ ای اش وخ وروی مدای من مر تسه و کی وم ۵ ج 


۵- تو چراآنجا نشستی ؟ وی مسا ی 


۶- او چراتنها نشسته است؟ کرک وتان مور تیم و رمک توا ار وه وق وی بای در هی کرک وی و 
۷- شما چرا اینجا ایستاده اید؟ ی موم تک وم دی و و هم شوه اوه 9 
۸- شما سردتان هست؟ هب مت اه کرت پر مر میمی اه ره مشک ام ی و ده مار و2 اوه روش عنه وج 


4- حمام خانه شما چطور است؟ ی ارم و با وی ره ام رو ده ای و بو دوس تم هر 


۰- تو نزدیک آن مرد نشستی؟ تا دی رم تن و 


جمعه گذشته بیس نفر از دانشجوای دانشگاه شیراز به گردش رفتن . اونا ساعت 
هفت سوار اتویوس شدن . دانشجوا روز پیش اون اتوبوس کرایه کردن . کراپ اتوبوس 
که دویس تَمَن بود همه با هم دادن . جای شیرین سیاوش رو صندلی اول بود. منیژه و 
سیروسم اون طرف نزیک راننده نشسن . راننده» جوون خوب مهربونی بود که صورت 
بزرگی داشت . اتوبوس ساعت هفت رب از شهر خارج شد از یه جاد؛ُ باریک به طرف 
ده حسین آباد رفت . جادهٌ حسین آباد مث خیابونای شیراز صاف نیس . راه حسین آباد 
خاکی و بده . بعد از نیم ساعت اتوبوس به یه پل رسید . راننده سرعت اتوبوس کم کرد 
تاش ارزو ی رهش دا هرا یعون گوس یر رورا توت دنلن: اون طرت 
بل وله دوتاره سیم عت ریاد کرد نا شرع ارو نس بهشمن کبلر مسر کر ماع 
رسید . 

دانشجوا پیاده شدنْ به قهوه خونه ده رفتن . پنج مرد پیر دهاتی و یه بچه تو 
قهوه خونه بودن. دانشجوا اونجا چای خوردن بعد از نیم ساعت نشسن به طرف 
مزرعه های سبز رفتن . اونا تا غروب تو حسین آباد موندن. ساعت هفت بعد از ظهر به 
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شهر آومدن . 
۳۳۹ ‌ ِ ‌ 7 ۱ 
زراعت حسین آباد گندم جو برنجه . حسین اباد باغای زیادیم داره . همه این باغا 
باغ میوس . تو این باغا سیب » گوجه. زردآلو» و هلو خوب به دس میاد . این باغا 
میوهُ پائیزی و زمسونیم داره. اون میوه های زمسونی ر مرکبات می گن . آب حسین آباد 
از چشمه ای که بالای کوهه میاد. حسین آباد دو تا جوب کوچیکم داره. آب چشمه از 


آب این جوبا صافتره . 
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۲۱۱۲ ۱۷5۲8۲۱6۲۲ ۱۹ ۹/۲ 


۱ 
طزز< جح ولمم گم مدتاترس معط رز هدیا ود از حاعتعصظ هد ممتامتم ما عامامنهمرصمی وا دنظ1 
۰ واه عظ ما موب ور طمتاماموا م62 مهد تمطاممه هون 

6 طاوظ م2202 فنظ ند امتعی قاطا عون 0انامواو صمهنااه فص یوم سم م۲۲ 
اصعلیاا؟ 1۳6 .«ماهه )وتا عط) صد جع عته ما۱6 6ظ) ۵۶ عم وله مه 280 جزمو۱ 
8 حصم عامه 0انمطه عظ اف 0۱۴۶6۲۵ )وتا و۲ ,اتمه صمطع موزصهه 10تاموو 
۵ و" ۲۵06۲ 0۶ ۲ د " و2 مه من منطو مص تج عمط معط وز امتتعو ‏ طامع] 
" ش " 200 " س ۲" 1601675 ۱6 ۵۲ قص0؟ وا عنم ۵۲۵ه۱ معط وذ طمهل ما منک مصمم)غن 
٩00010 ۲‏ 11 آباها ۲60ع]عتم وا قامرحصاو م۲ رامع 6 ععام‌جومی عطع 90 مام‌صئه عط) .ع.1) 
۵0 ر "۵00 " ج ۲ ۵۶۱۵۱۱6۲5 وعتاننه؟ ۱6 0ص ," م " 220 "ی " 5تعااع۱ ۵ 610۲۵ 560نا 9۵ 


سر - پاسخ - اسم - :۷۵۷ 52۳6 ۱۵6 10 ۷۲۵۲60 ۵6 وبرد/21۳ 0انمطای ۷۵۲۵5 10110۷18۸8 ۱۳6 


سسی 


۲ 50۵۲۵۱5 اه هرز مات ععجووهم 2 20 اعطامطمله معتعهم ۵ )دنا 2 و1 ومز«ماام۲ 


۰ ۱00 صا ]متنمی طونلهامها حا که ۵۲۵ م5۵ مهو ۱ تام 20 .صمفتتوم‌صمي 
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۱ 


اس 
...سنا 
۸ 
مش 
4 ثك 
0 
7 
2 
0 
2 
و 
۳2 
۳ 
7 
7 
مر 
ما 
۳ 
یر 


ص ض | # شش 
ط ط 

۳ 

0 
و و 2 
ود ف و فب 
رن اررن 


ند ن 2 
و ِ 

۵ م. 4 و هم مب بم و 
ی ی | ی 
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شیسراز 

شیراز یکی از قشنگترین شهرهای ایران است . این شهر مرکز 
اتقان فارش کین ار اناهای رس ایران انتت + می‌سافت: 
آرمگاه سعدی و حافظ دو شاعر بزرگ زبان فارسی در این شهر 
است. مردم ایران شیراز را خیلی دوست می دارند و برای گردش 
نوروز به این شهر می روند. در بهار» آب و هوای شیراز از همه 


264 


س‌ 
ری مس کت 
رمرم رفس رل 3 
حولامال)ست مایم مه 
وم قشاع بان وین 
سراست موم با سار لا بر 
7/9 هك ارم 
79 توا ای یمام 9 
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لاح 


۴ 6۲۶16-10115 ۵ 


1۰ ۱1۱6 ۱۱ ۱۵۵86 ۵۲۱۱6۵ 1 10 0۳۳۵۳۵۵۲۲۵۵ ۱056 چااصاا 0۲ 8۳۷۲۵ و۳70 11:2 


اشیز خانه 
آماوه سس حاضر 


آماده کردن < حاضر کردن 


۱2۵01]2016, 1:۷2 016 
111۳6 

1۳0۷۷۵۲۵ 

۱ 
۳۵20۱ 
0۳160 ۱۷5 0۲ 5 
2 

12۷ 

0001 

و۹۱ 

276027650, 20 
10 26 
210001016 ۲ 

]0 2۷6 ۵ 06 
۱001۳01 

(0 


نا ۲۳021 
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الف : 


آتاق ناهار حوری 
اما 


اجازه 
اجازه (خواستن) 


اجازه دادن 


از آن خوشتم آمد 
از آن روز به بعد 
از او راضی هستم 
از او راضی هستم 


ازدواج 


ازدواج کردن (پاکسی) 


از روی چیزی نوشتن 


-267- 


۵۲ م1118 

1۱8101: 
2۲۵65102 

]0 256 0 

10 ۲ 

مککتصصعم صتقاماه ما 
21198( 

0 661 

1102-2۵ 

11 ۵۱۵۵2560 ۲6 , 1 10 
11۲0۳2 ۱۳۵۲ 0۵۲ 

۲ ۲۱ ۱62960 هد [ 
صط ۱۵ 0عز/عتاه؟ صرح [ 
7702826( 

(80806086) رنه ۵] 
۵۵ 60۵ 0 
۵۲ 6200 1۲0۳0 
۱۳۷۵( 

2 20۷۰۲۸۵0۲ 
صوتاممروعل 

0216 


۲۵۵۲۱۵) 10۵ 


استخدام کردن 


۳ 
عم هر 
۳ 


آستخوا ان (أستّخان 000660ع0ج) 


7 
استراحت 
مر 


استراحت کردن 


استکان 


سر سم 


استفاده کردن از 


مر مر 


اشتباه 
م2 


اشتباه کردن 


اشکال 


اشکالی ندارد 


آفتادن 
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1۵ راتنات0مع۲ 0] 
80086 

۳۹ 

10 ۲ 

(ماه ۱62 ۶0۲) دعقام للقصه 
6 1۵ 

حصهاو[ 

هلو[ 

6علمادت 

ععلماونه وه 6 ما 
2۲۵016 

اع (20 هط رده لج بر 
ار 

۲180 ۷ 

90 

عاداهءنل 10 

۳016 

0 0۶ ما ,6160160 96 0] 
6 1۵ ,61661 10 
صتانه۷ ,ممتامامیمرم 
01 0 

020 8۵ 


۳0۷/0۵0۵00 


نو شیروان 0ممصصوط۱۷]0 مونع عد۷۵۵ م1 ممن ممتصحط ادجاز عط 


۰ ۵۵ (عطممتم عظ) 
آمل (0۵۱0۷۵)۵ (ع)امهازطقطهز 
اینطور < اینطوری عنطا علنا رردس عنط) مز 
ایستاده آم عمن‌مهاه صح ] 
باژ 12100 
باز - بازهم عصتا ۲عطامص2 رصتععه 
بازار افص رتقهعهه 
بازدید ۲ ۲6:۲ 
بازدید کردن ۷۷ 10 
بازی عصوع رهام 
باستان شناس 26002 
باستان شناسی 22002 
باسواد 1 106( 
باشگاه طب 
با و داين ۶ ٩۵106‏ 10 
باور کردن ععناما ۱۵ 
باید رسیده باشند ۵۵ ۱2۷۰ +دناهه برع2) 
پیبخشید ۱ عص عورمه 
بخاطرم رسید مق ما 0عتتامم0 ]1 
بخاطر او ند 0۶ عوییععع ,ععلقه عنطا ۶0۲ 
بخشیدن 6 10 
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به حواب رفتّن «ععلوه ال 10 


پرای این که < چون 90206 
تفن مها ما ,تفه 1۵ 
۳ گت ه۵ع 0 بعمع 60886 10 
برهنه 7210( 
به دستو راو ۲ (6۲ظ) ون برد 
1 ۱ 

20 ۰ 


و و ۰ 3 0 5 ۰ 
بزر گمهر عصاممومانصام ج 0ع06توومه ود م۱ مه نوس ممم ۵۶ تماونونمه 106 


بستن 01 0 ,6 0ا 
بسیار < خیلی 0 100۵1 
بشدت 0761۷-600 56۷ 
بعضی آز ۴ 50196 
بعضی ها 005 50۴06 
بفر مائید (وع۷اعع) گاعو۷۵0 معط رهام اند و0 
بند شدن اعع 0 ,2156 ۱0 ,هنا 5]200 ما 
بلیط دوسره 6۲ ۲6۱۱۲ 
تم قع عصت طاٌ 
بنزین 6 23501616 
بنظر رسیدن 0 10 
۳ دادن ااتیل 
بوسیدن (بوس) 05 
بوق ۱0 
بوق زدن «رمط عطا «املط 1۵ 
به دنا آوردن < زائیدن 25 ۱۵ ,۲۵ طاتا 21۷6 0) 
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پادشاه < شاه 
پارس 

پارس کردن 
پارك 

پارك کردن 
پاسبان 
پالایشگاه 


4 
بل 


زک 
م‌ 


تن ور 


پذیرائی 


پذیرالی کردن 
پذیرفتن (پذیر) - قبول کردن 


0150۵ 
111 626 


1101 


سول 

]0 60۳886 1۳۷8 
۹1۹۹4 

(ع00 2 0۶ بوت) 0۵27 
۱0۵ 

91 

رنه د) ءاتوم 0] 
۱۹ 


۳2116 


موی 16 ۶ تعاجعی رلقف20ع 


10 ۵1 


60۱6۲۵10۲9671 0 


6 ها رطلقا6۲اهه 0] 


10 0 

0 رل(منط] 
1138 

]0 1 

50 


10 21۷۶ 


«ِ 
۲ 
"ِ 


5 


ره 
۰ 
4 
هه 9 


۳ 
از .) 


ن 
‌ 


باده شدن 
۳ 
پیشانی 


پیش او 


ناه کده تاه 11166 ۲0 
۵ ,9861 

۳00 

21 1۱6 06 

۳۳۳0 

228 7 

655 ۱0۵ ,۷/68۲ 0] 
حصنظ هه مت ملنوعه 
۳۶20 10 

10 26 1 

10۱۳۳3620 


رهط) حصتط 10 


2٩ 50017 85‏ 
0 0۳161 ظ1 باقطا 50 
0070211( 

ع2 ,«0۲اوت 
لهعندماعنط 

رت 

15 

12:01, 0 

12۷۰ 


کصمتاح ناه ود0ع 
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تقریباً (تفریین .0۲0) 
تقسیم کردن 
تک / 
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عاع 608222 0] 
6 60 

0 

0 

85 ۱۱۶ 0 !تا ما 
000100 

01100 2 216 ۲0 رعصتصهاعل ما 
7 ,۱۴9601 مومع 
اصعصنآم‌همی ما رعگه ۱0 
دوز وایت 

]0 0۶ 0 

]0 ۲۵۱۵16, ۱۵ 6 
262۲17, 2100050 006 
11۷۹0 

1۵ 6 

(2۷0 

۱ 

10۵ 

0۷۵0 

مومع 

۱00 

21056 

18, 6 


۱۷۵۲۲ 276 ۷۵۲۷ 0۷۵ 
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161, 6 

218 

ماو ۵ رنزماو ما 
01 

۲16۲2721100, 


اناد ۲۵ 0۲۵02۲6 0] 


۷۵ 


۷۷۲ 


21112011۷6, ۵ 
96021216 

561105, 00۷ 
10 1۳0, 10 700 
00 

65 26 10 
۵ ,20011211018 
ی 

6ذمنا۳۵0 

1 ,021116 ,۱/7 
نامع 


"29۳۷۰ 


جواب دادن 


چایخانه (چای خانه) 

چرا 

چشم 

چنار 

چوب 

چون حِ برای این که 
۲ تن 

چ موهع < کسی 

چیدن (چین) 


0 ۷۲ 


۱۹ 


۹ 

1۰ 

(ممتامعنن ۲۰ اهوم ۵۶ 25076 عط) صد پزاجم) فع۷ رزدابا 
(۵۲06۲ موه ما بچلورم؟ ط1 امعم کع۲ فمکوع۵۲(ع) ۷/۵۱1 ۷۵۲۷ رکع۷ 
6۵ - 128 

٩0101, 0 

9 

۷۷۳۱۵ 6 


10 6 


حاضر ۱ ,۲6۵0۷ 
حاضر - آماده ۱0( 
حاضر کر دن - آماده کردن 6 1۱0 
حتما (حتمن) «اصتحنهی 
جر ف زدن و5 م1 
حرکت متاوص ,تحص ۶۳0۷ 
حرکت کردن 6۱ ۱0 ,90۷6 10 
حساب 20000 
حساپ کردن عاقانعلقت 10 
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(۳ 


شا 

ار سا 

خبرگان (حرة تقابعوتو ) 
سدمت ۱ 


خدمتکار زن 


خنده کردن < خندیدن 
رات دیدن 

خواب رفن < بخواب رفتن 
خوابیدن (خواب) 
خواستگار 

خواستگاری 


خحواستگاری کردن 


ات ۱ 
7 

خصعصصته 0۷و 
,ممااد 


لوصح 


او 

[۷110018 ۲ 
1۳6 065 
22۳/۳۹0۰ 
۱۷01221 - 01 
5001160, ۵ 
10 

رف 

کیان 

12۷02۲ 

طن‌نیه] ۱۵ 
صوعتل 1۱۵ 

10 131 0 
10۵ 60 

۲ 

ناه 


0صو و اتاع وه 10۲ عاوم ها رتمااناه که 261 ها 
-2176- 


انده آ 

خوانده ام 

خواهم رسید 
وت سود 

‌‌ ‌‌ 
خود (خد 0۲۵80۷0660 ) 
۶ تک و 
خودش 2 خود او 
کِ ۳۹ ‌ 1 
وی اور 
۳ ‌ِ ۳ 
تحوش آب و هوا 
خوش آمدید 

‌‌ 

خوش بو 

خفن تسا شما 
خوش حساب 

۳ ‌ ۶ ‌ 1 ً‌ 4 ‌ 
خوش خوش - یواش یواش 
۳ 

خوش خواب 

۳۹ كِ 

خوش رفتار 

۳ ۳ 
خوش رنگ 

و 
خوش رو 

۳ ‌‌ 

خوش زبان 

9 ۳ مسر 
حوس صصت 

‌ ۳ 

خوش عکس 
0-0 
۳ 
خخوش قیافه 

۲ ۷ 
و بان 


وش رن 


[ ۱۵۷۶ ۵0 

[ 521 ۲6260, 1 ۷/۱۱ 60 

(عط۵ مهو ط۱) ومتاعصمتاهآم: 0ممع 2 2۷۵ ها 
(کعیه111 جو۲۵) ۲6۵0۷۵۲ 0 

501 

مج رن کلط 

111۷ 0۷۷, ۷۴ 

عاعصسنت همع ع 0۲ 

00۵ 

9۷766] - 82 

2000 0۳۷0۰ 

2۲0۵۲0۲۵۲ ۲0 22۷ 008۵ 5 

6 0 110116 ,0ععو: ماو 2 21 
۷ و«هع1و2 وال 0ج2 مععله وراوزجه م۷ ۵96 
۷۱ 062۷108 

0] 2 0۲6۱ 5۲ 

0۴ 2 0066۲۲۷1 6 

181۲ - 0 

121۳0178 ۷ 

موم 0طم 

0۱1021026 00 
28050106 - 20006 08 
۱۷۷۵۱ 0 


۵162510۲6 8۵ 
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داخل < در < تو 

داخل شدّن - وارد شدن 
دارد کار می کُْنّد 

دارو < دوا 

داروخانه 

ی 

داماد 

داغ 

دانستن (دان) 


دانشجویان 
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6 200۵ ۵ 102۷۰ 
یاهع وزااه۲ 

12517, 11610۷5 

ومع 

۷ ۲685 ۷/۲۲ ۷/۳۵ (۵8) 
مدا ,2960عام 

ملد 5 ۲21101 ۵ 


۲۱۷61, 7 


111, 6 

]0 27۲1۷6, 108 ۲ 

۵ ۱۶ (1ز - 5۳۴6) 16 
نا ,260161۴86 
990۷ 

۱01۷ 

2 - ظ1- ٩00‏ بظ2۲00۴ 
۳0 

(عمتطا‌جصمع) سمصوا ما 
5 ۱۱۴۸1۷۲5۱۱۷ 
6 ,1201011۷ 
۵ 16270601 

20] 6 


18 ۷0۱۲ 66 


درخشان 


ص 


درد 

درد کردن درد گرفتن 
وو ت 
درست 


و و 
درست ۱ ست 


‌ 
دروع 


دروغ گفتن 
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۲ع 00 

211, 6 

صنوح ما رعطمه م] 
0 رع 11 را6ع 6077 
۷ ۲1۱۵۱ 15 ۱21 
116 

عذ[ ما 

563 

1218 

0صعط ۱6۶ رهز 1611 
0 - ]6۳00 

25 عطقطه 1۵ 

6 ۲۱۵۳۲ ,۱200 ۲۱2۶ 
مق 10 

2280 ۵۲۵6 
0۲06۳ 1 ۵۵5 
10 0۳061 

مها رعلل‌صنه 
1۳0۱۷۵02 

10۵1۷ 

1 

ات2 06 1۱0 

0100 


ممتاجت0عع 


دندان 

دندان درد 

ُِ 

دنا 

دوا تب دارو 
دوباره 

دوتا دوتا 
دوختن (دوز) 


و 


دور .... 
دوستانه 
0 
دوماه به دوماه 
دویدن 

دهن < دهان 


دیگری 


راضی 


راه آفتادن < به راه انتادن 


راهن 


1001 
۱9۹۹ 
۷0 
نا ,۱۳0۵6010186 
22210 

]۷۷0-۰۵0۷ ۰۷0 


10 ۷ 


۱۱۹2 

(عاع 6۵۵۱) ۲۵۱۷20 ,ل۵با] 1۳ 
و۵ ما ارم نام 

0۳۷۵۵ 

هیام 

]۳۱6 ۵۲ 

(1۱ - 6) ۱ ساقو [ 
1( 

13010 

تاد راااع۲۱ 

طایتا ۵ ۵1] 1۵ 

اباگطان 

«7 ۱ ۷ 

162560, 600 ]671(, 0 
10 1 


۵۵۵۵۲ ,200ع 91 


یه 


‌ 

رفص 

یی ۳ ‌ تین 
رفصیدن (رقص) 


روزنامه 


۳ ۳ مر ۳۳ 
زائیدن (به دئیا آوردن) 
بان 
زدن (زن) 

ی رصن 
رردستی 2 رریستی 


زندان 


۳2 


0۶۶12 
60۵۷100۲ 

۱0 ۷6 

206 

9 

10 6 
۵ 
1۹۰08 

1ع11 

1182۳ 

27 ۳92166 10 
۲عا مع((0۵ واه رممدام بلاه رعطتصه] تمه 
1230 

0۲ ها رللثق؟ ما 
0 ,و9099 
0621( 


٩071۳72 0 


تمه ۵) ,ما نها ۷۵ 0] 
6 :01806] 

10 21 

"2 


21۳1905 
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سعی کردن - کوشش گردن 
۳ 

مَفّر کردن 

رن 


سلام کردن 
و22 


061 
للعجا عطا عن۲ م۲ ,و۲ 10 
9 


6272۷2 05 


عصنل تیاه 

0 0 ,لقع وا دوهی ۵) 
0 ,]81160 

"206 

0۷ - 21 

6971 ۲ 

۳۱۰220206 

انا بلق ,6112]0۲۱۷] 
دمقاه 1 

010 

]0 2160 10 

21 6 2016 ۱ 

ام 062ص بلقت 

آنا0 802062۷ ۲۵ ,۲ 10 
«عنامز رآه۲2۷ ,وتا 
۳2۷1 10 

08 


10 661 


و حم 
شروع کرده بود 


شش تا 


شمال 

شمالن 

۳ 

شناختن (شناس) 


۳0۵۷۵ 

201111۷ ۲0 ۲6۵۵0 200 ۷۷۲۱۱۵, 1161۵0 
500۳ 

۲6 

اور و۶۱۱2 


۳9۰۶ 


۱ 

۱۷۹ 

ورکت ۱ 

اع6 باطوببعتل لههم۳۵۵01 
(صیاعع0 20ظ) 0عاتهاو 20 (10 - 06) 6 
3۹ 

06 رد2۵6 

هم 2 60100056 0] 

0۵ ۵ 6۵880056 ها 

629 

1۵ 

6۲۵0۷/060, ۷ 

20 

(۵ 

۷1۳ 


(حموع ج) ب«مصا ما رع2لهع۲66۵ ها 
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10 ۳۷ 

10۵ ۵۲ 

9211 ( 

[ماهع 

0صوصایط 

(ا0) عععص]1 ۷ 
و۷۷۱ 10 

1۳۳0۹01 

11010, 1011, 2: ۲ 
۱6 


فتاه رتقصطو 


0۱۳08۲ 
108۰۲۱ 
(01 

0 

1291 

01:۵4 

10186, 501170, 6 


]0 621 


(وصدللنباها و ۵۶) رتاو ,11001 
۲ 2۲00۳0 


(4 


طفقه پائین < طِفَه ول ۲ 2۳0۱0۴0 


ظرف 0۷۱ ,201 
عاشق 10۳۰ 
عاقل ۷۵ 
عالی 666 ,۳270و 
عبارتند از . .. 0 28 276 
عده < گر وه 2۳00۱ 
عراق 1۳24 
عصا کاماه ۱۵118۵ 
عصبانی ۷۵ ,21187۷ 
عقّد 061 ,26 11281112 
عقد کردن ۲ ۳۱۵۲۲12886 ۵ 6۵801006 10 
عکس 0 ,016۲۲۲6 
عوض کردن ععصقطه ما بوصقط 10 
عرب < مقرب ۳ 
فرار 20 
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+ 


فر ار کردن 6 108 


۳ اوان زاممناه ۲62 طا راصقل‌هناطاج 
فرستادن (فرست) 0 ۱0 
قر ش 2 قالی 1 
قرق 0 
فر مانداری (داجنامع) ععص1 م۳ ۵ صقط تمللقصصو انصتا 2۵ 
قرمودن (فرما) ۱ 7 10 
فریب 0122 
فریب دادن ۷6 10 
فعل ۷۵۶۵ 
فکر کردن اصنطا 10 
تهمیدن (نهم) مهن و1 
قاره تحعصناومع 
قاضی 02[ 
قبول کردن < پذیرفتن (پذیر) 01 0 
قبول کردن 1 10 220 10 
قدرت 06 ,00۷۷۲ 
دم 20 
دم زدن 6 ۲0۲ ۷/۵11 10 
قدیم دع 010 راجع‌تعمه 
قدیمی ۵ ره۷نانطنرم 
گر ار 22 
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0 ۳8 ۵ 

]0 ۳۸۵۵ 27 ۴ 
0111, 1 

2201001 

10۵ 0۵ 

(9۳06 

10 0۵۵ 

120 

01166 


(۱۳۵005 


۱9126 

001 

10 ۹0۷, ۵ 1 
2002 
60۵۵2 

ات۱۱۰ 

6206 

زاین 

20 119 10۲ 2۳00۱5 وتا گ۵ عمصا من 5۳۲ ۸ 
متام 

۷010 


16۷, 
-287- 


گوشت 
گوش دادن < گوش کردن 
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(۷۷15ع1 

کلمت 0 اوعد رعحا0ت ت۷2 
اونه۷ 

01 

۱ 6 

۷/۵۲6 15 ۷۷۵۲۵ 6 

1206, 10 

تا 2ع0عه ما رنستطا ما 

0110106۲, ۲ 


52016, 08 


دنا بع۷ 
2900 

انا 10 

10 5 
1101۲15) 5 0 
1670, 20016, 11 
0 

2 

1626, 16 
10۵ 0 
00۲867, 206 


(0006ع۵1) 2 آم) ,۲۵۵۵۷۵۲ 


گیرآمدن ‏ علطهصنهنطه عط و۱ 


لانه ۲ ,166006 
لطفا" «ْطمن) ۷ ,216296 
لقمان همان نت۲2 0ص عصاونخ مد تمامه هط هملد ره ۵و1 ۷۵ 2 
لیوان (۵ ۷۵۱6۲ 0۲) ودهاع 
ماده : 26( 
مار 216 
ماست و ۱ 
مانده (ر تازه ۵۶ مطراو0]ع2 16 ۵010 
ماه 6 ,۱۵۷61۷ (م206010۷ وع) 
ماهی 150 
مبل 2702۲ 
و5 
متر وج 7۲ ۹00821 
متمّدن ۵م«زلذن 


مثل ۱۹۹۵2۵ 


ماه 16 70۲۳ 
مثل اينکه 1۴ 25 
مجبور 1301۳000 
مجلس «اصاصصعکعه باحعصهن ت22 
مجلس شورای اسلامی ۲«صصعوو۸ ۷۵اهااباعمم متصصعلوا 16 
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290 


1222106 

0۲00, 0۲ 

26 ,1۳۳01۷] ,۵۲66] از 
۵8 0111۲6۲6۴1 
۵۵20۵96۲ :102028261 
.۹6 

بازاریت ۱ 

0201 0۲ 

مرصول 

2۳ 

12516 

2103 

6826 ,172۷6107 
6 "۳2556۳1867 
صعماوم]۱۷ 

هون 
8مادنن 

ال این روت 

اکوه 

۹ 

خله0 

۱1201 

000۱0۲5 6 


00ص ۱۵01621 


و 2 
معاپنه کردن 0۵۲۳1۳۲۶6 0] 


معذرت 23002 
۳ خواستن 16 10 
ی می خواهم ِ بخشیل 6 0005۵ ,22700۳ ۷۵۲ 062 [ 
معنی ۱ ۳6218 
مغرب « رب ۷۵۱ 
و 5 


الع0 ص1 ,06121160 ,بط عمع([ 
مرن 0 ,۱06۶۱۱ 


مگر تمواومی تقصع: ۵ قعقهط مطب عهم رها 0عویا ۷۷۵0۲۵0 6۳10۵۵)1۷6) 1۳ نو 


(ماواولارد اوتا؟ مطا جن ووعتاو) مملزومموجناد قیام1 ۵۲8۷ قاط 1 


مگر چی شده؟ 207 قوظ ۷۵2 (وصعا ما کتاوتنه صع 1) 
منز الدین موه ما ماه ها تعیو! رد مامتها تهم‌نطا رهظ ق) 


(۷۷۱5۵۰ ۷۵۲۷ 15 یاه ۵۵119 


ملّی [210«2 


ممنو نم ۷۵ 1۱206 
منظر ۰ 12۲ ,۷16۷ 
منتّظر (مباامعز20) عمنانوس 
موسیقی ۳۱۵10( 
ّ ضوع تما برامی‌زماناه 
و ره 

موفق اباووع۱:66٩‏ 
‌ 9 

موفق شدن 0 10 
مهم تاراتکوری ۱۱۱۱۱۰ 
میش ۰۷ 
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نشان دادن 
نشانی 


و (نشی*) 


شتن < نگهداری کردن (نگهدار) 
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11۲1625۷ , ۵6 
000671۲ 

8۵ 2 211 ,00670[۷تاو 
133۳6 

هم 

اصعصهو وه 

قر ۱۱۱۱۱۵۱۱۱۱ 

200 

2000 

(00 

10 0 

2005 

]0 51 ۲ 

ع 26 ع] 
(تهلباو‌منه) عحتانه ۵۲6 تاو 
مصباع‌ام‌اعم رازه 

طاهع: 

۱92 

رفظ رصفام 

«فص ۵ «دتل ما رصقم م] 
1001 

10100 


(۲)91۴۵عجط3۵) مماه ۲0 بقع 10 


نماپنده 2( 


نوشته م۱۷ 
۳ 5 و۳ 

نوکر ۲ 1( 
وارد شدن < داخل شدن ۵۲ 10 ,۵۸۲۳۱۷۵ 1۱0 
وارد کردن 10۲ 10 

۳ اس ان 

واقعا (وافعن) 2-9111 
۹ 1 3 
وجود و 
‌ ۲ 
وجود داشتن ۶۲ 10 
وزیر (اعدنطامه ۵ ۵۲) ۲ماونط01 
وسط ۲ ,۱10016 
وسیع 1۷6 ,۷۵51 
وضع «مصمع رصمتاهنانزه 


ولی آما از 


هر جه ۱۹ 
هر کدام < هر یک 6 62۵00 
هر کس 3 
ه رگز (۷۵۲0 ۱62۵1۷6 2 طاذ۷« در باه تمن‌معاصعه عسنامععه عمط وز) 10۷ 
هفقت تا هقت تا ۷۵ 0۲ ۵6۷60 
همان دخیّر (هم آن دخحت) ای ۸16د )قط)] 
همراه ۷۲ ۲6110۷۷ ,۱۷/۱۱۳ 
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هیأت وزیران 


هیچ کدام 
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06 
10 (6 5۵۴۳86 6 
25 5000 5 

منت ۵۶ اتممناوع 


20 006 ۵۵۲ 


۵۵5 ]1 
معط حاع نهتاو 
6 0 0۳6 


0۳6 0۷ 6 


۲۱۸۱۱5۱ - ۶۲ 


۰ ۲۵ ۱۱۱ ۱6۵26 0۳1۵6۳ ۱/۸6 1۵ 2۴۲۵۵۲۱۵۱۵ ۱۱۵56 ها ۵۳۵ ۷۵ج ۵۵۵8 71:2 


۳ 


سواد 

تزدیک به 

تربار من 

قراوان 

بالا 

پُذیرفتن (پُذیر) - قبول کردن 
قبول کردن 


درد 


درد کردن < درد گرفتن 


6 - ۷/۲۱۲6 200 ۲6۵0 ۲۵ «اذارا2 
2000 

2000 6 

1 / 
200۷6 

)10( ۲1 

)10( 200601, 0 6 
306, 200 

ها ب3006 (10) 
اصیامعع2 

220۷ 

مناد 2 وه 261 (10۵) 
20295 


22200 


6ص تع‌طامصو مطنعع2. 


)10( 22766, ۱۵ ۲ 
21167, 26 
2110051, ۲ 


2108 
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۸ 


2009 


آز او راضی هستّم منط از 0متگمتاهه صصح [ 
آمپول امطو , ع6انا0م2 
تدیم 301601 
گوشه ۲ , 20816 
و 16۲۷۵۷5 , 2118۲۷ 
حیوان 21۳131 
مگر ۵۷ ۲6۵۲۱۱۵۲۴6 8 6۵75 ۷۵ ۵۵۱6 بو ۵۵0 ۷۷۵0۲۵ 1۳8]617082211۷6 ۵2 

۰ و1 0] 
جو اب 3119/۰ 
جو اب دادن ۲ص (10) 
معذرت خو اشتن 6 (۲0) 
معذرت 2(0021 
پاستان شناس ادلع 370026010 

باستان شناسی / ۹ 
اهاز 10110۷5 25 و27 
مساحت 22 
سل 21002۲ 
چیدان (چین) عصح (ما) 
قر ار توت 9 
دور 2700 


داخل شدن 2 وارد شدن 


ص 
ها 


اسیا 


اد ما ,2۳71۷6 (10) 
۲ ,28 


۸502 
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مثل اينکه 251 
برسیدن (پرس) 25 (10) 
مجلس ۲( ,2556۳7001۷ 
تا ح همین که و 5000 وه 
سر کلاس 15 21 
مج( حافنا اواج 
میز 0651 ۱۱6 26 
و میز 06 عظ) 21 
جالب ۲8۵ ,2611۷6 
رس ون فا 6۵ ۷۷۲ 21 
لقمان 18 ۳۵۲۱ 20 ماه م1 تعامهتوطه لهعزط) برد 915۵ ۷۵۳۲ 2 
پشت نها رلعهه 
پا س کردن 2 (10) 
پارس عمن هط 
جنگ ۷۵۲ 1801 ,021016 
بازار ۲ 322227 


زیبا < قشنگ 
زدن (زن) 
2 
دقت کردن 
برای اينکه < چون 


تخت 
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رااع۳ ب,اناگتانامهه 
اباگتاناهعط 

)۱0( 1 

ادنوه 9۵ (10) 
ات 


060, 6 


أستخوان (أستخان 660عنمممتج) 
ریس 
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6 0۶ 1۳081 1 رقم 0610۳6 
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۱ 

عمهلط 

۱ م() «مله (م) 
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00 

0۱۳16 

ط2ع0۳ 


۱9۱26 
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ر اهزن ۵۵۵۲ ,عمط 
درخشان اطع‌نتط 
ود من 
ان تدم 000و عصتوصتط 
آبگوشت ط0۳0 
ساختمان ومنل‌اذیهط 
دسته عمط رع01صیه 
آما - ولی ۲0 
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اشکالی تدارد اون له ۱215 رکمفعجه ۵1 بدا 
به دستو راو 67 عنط بوط 
راستی . .. ۷ ۵ 0 


( 


تاکسی وه 
کافه تریا جایخانه 42( 
صدا زدن < صدا کردن الوء (۱0) 
صدا کردن 621 (0) 
پایتخت حتاصنام 6ط) ۵۶ عاجعهی رقانم2 
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زیره 05 6272۷۷۵۷ 
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7 دن ها ۱0 ,تفه (مز) 
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)۱0( 2100 0 

220۳ 

660176 6 

اقانودء جطصنی عطا] ۴و عتاهعم 
6 ۱۵ ,092086 (10) 
06 1۲2۷۷6۲۹ 0۶ ادعطع 
۳9016 

)10( 60۵0856, ۱۵ 61 

0 ۵6 ۱۵ ,6808560 06 (10) 
فتاه 
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)10( 0 
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سمقع[ه 

ده 

201۲ بعوع0[1ع 
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)10( 6۵86 ۷7 
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1 
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ممناهنتان؟ رممتانل‌جهع 


60۵ م22 2 هه (م1) 
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تبریک «متاملاحودمه 


تبریک گفیّن به عاقانهوجمه (ما) 
مشروطه لوممنابتتاعومی 
ساختن «ساز) و ها رللنتاه ما باهتتتافدمم 
راضی 0 ,5۵1151160 ماتعاتهع 
قاره اصعصتارمی 
۳ که رطملا5۵ 600۷ 
آشپز 00 
پختن (پز) (10) 
از روی چیزی نو شتعرخ عصنطام‌جومز زومت (0) 
گو شه علهصه ,0۳926 
درست 0۵۲ راطع۲1 ,۰0۲۳661 
صحیح 0۳:۰ 
ِ را تتعصیامع 
هیأت وزیران کمک ۵ مصناهع 
کت و » سرزمین 9۶ 
محصو ل < حاصل ۲ ,6۲00 
یت 8 ,070۷/0 
شلوغ 00 
مشتر 1 تعصمماوته 
مرطوب مه 
رفص 022 
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تاق ناهارخخوری 
یک راست 


۳۹ 
سب 


تفسیم 
تقسیم کردن 
مگ 
دکتر 
مطّب 
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02۷, 

0628, 5 
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7020100 

01100 

6 ۱۵ ,061186 (10) 
00 2 ۱۵۷6 ها بععتصتهاع (م1) 
6وع0 

0 

050006 

۷ ,06181160 
عاقاعن (ما) 
9 

01 

۵۵ عصنصا 

01۲601, ٩0۳2121۱1 40 
01 

)۱0( 06 

۹94 

00۳10 


0000۲5 
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۵۵۴ ۱6۱۵ روم زو 00 
۷ ,010۷/۱ 

0 2 «دحتل (0) 

صوه‌عل (10) 

07655, ۱۵ ۲ 

5 0۲ وا 7160 
م۵601 عبات 

11 


0۱:۲۷, ۵۵ 


6200 66 

9۲ 

6۲ وه 

اوه 

22 

06 ۱0۵ راععع (۱0]) 
و0 9 م] رامع[ 06 (م1) 
0 - 6۲0۳00۷ 
له ,6062۷0۲ 

۱0 ,62082۷0۲ (10) 
اوی):/2۱ 

٩2 


تاعنامصه 


6 108 ,6016۲ (10) 
8 ,0۲۱۱۵۲۲۵1016۲1 
6 0 ,81611218 (۲0۵) 
و 

)10( 56 

6۷6۲۷ 6 

۵ ۱۳۷۵ رماع 

نت 

61261, ۷ 

۷ عوصصوره (10) 
0 ,60611611 
/ 1 

0 ۷۵۷۲ و06 [ ,0۵6 ۵دنامرم 
داوت کت 

)10( 2۲ 

)10( (۱ 

6066120101 ۵ 


)۱0( ۲ 


120۰ 
۴80۱۱۲۷, 
۲21۲ - 0 


۶2160 
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آفتادن (آنت) 
خواب رفتن - به خواب رفتن 


‌ 


سیر 
احساس کردن 
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1211 

)10( ۶۵11 00 
1۱۹061 

)۱0( 661 

عصناهع؟ 

طا ۳۵۷۵1۵ ب«املع] 
تاارت 

1۰۷۰ 

۷۵۲ ,0۵۱16 ,اطع1] 
2 ۱۵ ,180 (10) 
1116 

دک وروت ۱1۱ 

150 

۳4 

۶165۳, ۶ 

(عصتل‌انبط ج گ۵) ب(۱۵۲6٩‏ رتمما۶ 
۳ ۶10۳25 

10۲06, ۷۲ 
۲0۲660, 0 
1322-20 


10 ۷ 


۰ زد ۵۶ 662086 ,2و عتط ۶0۲ 


۶۳2۹0 


1۳10۳01۷ 


از هم 


از آن روز به بعد 


۳۳ دادن 


لیوان 


دام مق ۶۵8 
جه بقل 21 ۲۳۵ 
[۱6] 


عماز ازن۳؟ 


6926 ر6صعآوععع 

22 

)۱0( 2 ۴ 

۲عطاع‌وها اعع (۱0) 

)10( 61 ۷۵, 0 6۵ 

از ,ع‌صنصع تمد رتمتانها 0ملز۵۵ باق بو 
61 2۱۷۰ (ما) 

که ها , ۵] ۵1۲ 1۷۵ (0) 

(66۰ ۷2۱6۲ 0۶) وعقآع 

202 

)10( 20 

طنالا « 600 

206 

آنالهعا ,2000 

0۷۵و 

20۷۵۲۵0۲ - 2696721 

(واحنامع) معصامم و صقطا تمالقمصو ]مت با ۵۷و 


61 ,۲270و 
-3)(6- 


داماد 
۳4 9 ط 
طبقه پائین - طْبِقَه آول 
7 9 ۱ 
عده < گروه 


آباد 

خخوش قبافه 

دستمال 

خحوب بودن (با کسی) 
خوش گُذشتن (به سی) 
آمپو ل زدن 


27۱ (10) 
2 1۱ 5۵۴ ر00آع 
۲ 2۲0۷۴0 


نامع 


رباع 


۱۵0112016, 1۷206 

122050106, 2000 - 8 
1 

( 96معصطمو طاذه) متطعصمتاعاه 00مع 2 ۰۵۷6۵ (10) 
عصصتا ۵ممع 2 ۲2۷6 (10) 

)۱0( 2۷۶ 2 ۲ 

۹ 

۱620108510۲, 67۲ 

)۱0( 65 

(صاعع9 ۵۵0) 0عا ۱2و 3۵0 (ز - عع) عظ 
۵ 18 (10 - 5۳6) 6 

670, 020016, 16 

(حعظ) حصتط (ما) 

ون ,ع61عحصنط 

موز رن فرط 

وا[ رون ۲عط رام ول 


امه‌نءماونط 
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تاریخ 


خوردن (به چیزی یا کسی) 
بوق 

گرم 

ی ۳ 

مین 

مگرعتن شله؟ 
آز او راضی هستم 

ایستاده آم 

معذرت می خواهم < ببخشید 
خوانده آم 

بی سواد 

وارد کردن 

ِ 1 

وم 

بو ت داخل سس در 

4 ۳ 

قُراوان 

آمل 

دیوانه 


با وجود این 


همین جا (هم اين جا) 


1510۲۷, 26 


(عجمع‌جووو 0۲ عحتطاعجصهع) ان (مع) 


(990 
0132 
9: 


عمط 


(0۵0۵۵۸601 هه اه) سامص ما کتیمن<صع جع [ 
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۲ ۷ 0۱۶2560 حصه [ 


وصنل‌صهاه حصع ] 


[ 062 ۷0۷۲ 870010, 610601:36 6 


[ ۱۵۷۶ 0 

1 

)0( ۲ 
100۳01۵ 

(1-0۴ 

111, 06 

56 06۲0۲۵ ,106 01 11020۲1 1۳ 
مناد امعم را 
)٩(, ۷6‏ )10۳۵۳0110 
0 ,1015876 

۶ عازمو1 


102 6 2706 6 


بموقع عجصن درز 


دعوت صمت1]2 1۳۷ 
دعوت کردن 1۳6 (م) 
عر ای 1130۹ 
دیدمش (۱ز - تعط) حصنط 2و 1 
خو اهم وت 60 ۷۱۱۱ 1 - ۲62 ٩0211‏ 1 
اسلام صهاوز 
ی 192116 
دارد کار می کْتند ۷۵۲ 19 (6ظ - 506) ]1 
یعنی 629 ]1 
بخاطرم متا 6 ۱۵ 060۱۲۵0 ]1 


اس 


کلیمی (کبباع[ 
قاضی 026( 


آر شیرو ات 00۱8 ۷26 (اعطو‌وين عط) 0عصصصع‌ط۳۸۵ رونه؟ مومطاه هذ عصن مهتصهتا تعناز رعطا) 


1 : 


لانه 5۲ ,1680861 
نگهداشتن نگهداری کردن (نگهدار) (عمنطاعصهمع) (ماو ما ,66۵ (۱0) 
کید 1 ۱ ۷۷۱ ,16 
فا من ۵ ) 6 ,1611۱01 
پادشاه < شاه ۱ هدن 
بوسیدن (بوس) دون (ا) 
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آشزخانه 
داشتی (دادن) 


خندیدن (خند) < خنده کردن 


۳ 
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جو‌دمان| 
(9۵60102) «امح رما) 


(0و۵۲ ۵) ۲۵۵۵۵۲126 وا ,۱۵۷ (10) 


1306, ۵۲ 

121 

130 

1276, ۷ 

121 82۷0286, 086 
۳ 

اج (10) 

[10۷۷ ۷۲ 

2206 

1627060, 6 

1 

0صقط ۱6۲۲ ,۹106 16۶۲ 
آنقاعه ط1 ب0م21ع0 ,اطاعجع1۱ 
116 

)10( 6 

119۳ 

۱121 

11201 


2 ۵۵ ۱۵ باع۱۱ رما) 


پسندیدن 
اینطور - اینطوری 


ول 
گوش دادن گوش کردن 


سواد 


دیوانه 
میا 
هر 
درست کردن 
اشتباه 

فرار کذاشتن 
و رم ك- 
روشن کردن 
نر 

۳ 

مدیر 

نی 

نوکر 

بسیار < خیلی 
از دوا 
ری 


طمناهع0زوصمع ناهن ماگ2 12۵ (م1) 
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۷۵ عنط) 1 روتطا 1 
1108 


)۱0( 10 


۱16720, 201110۲7 10 ۲6۵20 200 ۷۲6 


۱۹9 
)10( 1 
1001 

10 0016 
10۷ 


10۷61۷, ۱6 


1۳020 
تاه 
۵۲ 0۷ ۲0 ,۵۵6 (10) 


داح ۵ معلفصه (ما) 


)10( ۳0۵6 1 20۵0۵۵ 


اهنا ما ریوعاه عطقم (ما) 
26 

۲12۵۸02820۲ 2/۵۹۵۲ 
(1 

11221717: ۲ 


1701111826 


۷ 


۳۹ 


عقد ۷ 86 1027113 
ازدواج کردن (با کسی) (30806076) تفه (ما) 
نقشه صقام ,۳۵0 
شیر کاس 
ملّی ای 
مه و رای اسلامی ۸:56 ۷۵تاهاان00:5) متصصعلع 16 
مع عصنصد6جه 
گو شت 16 ,۲۵624 
مان طمناهصنتصصیه [۳۱۵۵016۵ 
شرب ,اداو‌باهتق لمصذعت260ه 
دوا < دارو عل روصتن۱۳60 
تاجر 00۱( 
وسط 6 ,7010016 
خاورمیانه عمط ۷/:0016 
خحاطر ۱ ۳100 
7 ۱( 
بر گمهر (تماعتصنصه 6صصنرم ۵ ۳۷۵5 6ظ) ت6طام‌مومانطم 2 وه 0عتعنوممع 
آینه ۲ 
اشتباه ۱ 
آتار تاریخی 7006 
ماه (20[6610۷6 وع) ملنلممموط 
مشلهان ۷06( 
تشر 6 ,110051 
دهن (دهان) 100۳0 


9 
با ی 


آمل 


۳ 
مه 


تفریبا (تقریین ۳۲000۷0660 ) 


)10( 100۷6, 0 ۴ 
17110۷ 611611, 8 
1۳۳۹10 


۷۹ 


۱910 
1۱2106 
(10۵01]201)5 و(6)ع ۱0۵11 


۲ ,]۸00 ,ات69 


در همان تزدیکی< در همین تزدیکی 627 
تور 6 ,1161 
لانه 6۵۵ ,)05 
هر گ (۷۵۲ ۱6۵۵11۷۰ ۵ ۱ 21۷۵5 جمممما ومد 68۵۵10۷6 1۳6 هد 1۱2۷۰۲ 
روزنامه و 
هیچکدام (اعاوه6 6207۰ طازس) تعطااعه ب086 2۵ 
مان 10۳ 
تما 0۱( 
حون آب و هوا ۵۶ 8000 ۵ 0۶ 
تعارف کردن امعصنامصمی ۱۵ ,0۴۴۵۲ (10) 
رفن 0116121 
و ش‌ رتنگ ۲ 0۲۵۱۱۷ 2 0۶ 
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۳4 


نت 
۱ 
مانده (تازه 0۲ صرجونصه ۳6 ) 


درد 


درد کردن - درد گرفتن 


اجازه دادن 


اجازه 
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حصبعامتاوم بلاه 
۷6 ,010 
014 

0۳86 0۷ 6 

086 0 6 
0۲06۲, ۲ 
)10( 7 

تعطاه عط) 


۰۷/۰ 


(301001 

220, 6 

۶6 ۱۵ م02 (10) 
16( 

22۴ 

(تقه 2) یوم (م1) 
که ,۵2۲112801601 
55 (۱0) 
۷167 ,2255611801 
6 "28560867 
26016 

اتصهم (40) 


اورفانن۹۱۱۱ ۱ 


بازی 
لطفا من عمجم ) 
را ضی 


از آن خوشّم می آید 


-315- 


101( 
۵11 ,حصاع[0 2۱۲ 
۱( 

۵ ,2۳010 
۱۱( 
2۱۷5102801۱۷۵ 
ما0 ,216016 

0 

عم مللذم 

2۱۱006۲ ۲ 

2127 

)10( ۵۱2, ۵ 

«ذا 

۱0 ,عوهعام 
۵ ,6081601 ,0162560 
1۲ ۵ 1 ,1۱6 ۱62565 ]1 
001۳ 

20810 ۷ 

80 

2061۲۷ 0 
201166۵ 

۱ 
201, 0۷۲ 


20۷6۲, 06 


آماده < حاضر 
آماده کر دن < حاضر کردن 
تهیه کردن 


حصور 


حاضر 


2۳66006 
2۳6۵278110۳7, ۷ 
(۱7۱0 

)۱0( 6 

«آممناه ۲۵ 016۵8۲6 (10) 
تست تک 

2۳6۹6۲], ۲6۵20( 
۱/۹ 

انگلاناععه رباعم 
۲/۲ 0111۳۳6 
۱118( 

2۲11۳111۷, 0 
(11908 

۳0۵۵2 


اانام0111 


الق ما ,500 ۵ 0۲00۷6۵ (10) 


(6 


)10( 86 


2۲۵۲0۵۶ 10 ۵2۷ ۵8۸65 065 


(۱۷۵ 
(۳10۷۰0 
۳۳۹۹0 
)۱0( ۲ 


دع ۵ ع9] جه ابامر (ما) 


اورفاوتت ۰۱۱ 


۳2010 

۲۵۵0۷, 

2ات 

صاحتعهاجه ما ,166۵1۷6۵ (۱0) 
(مجمطمماع۱ا 2 ۵۲) ۲606۵1۷6۲ 
ماوت 

۲ (۲۵6۵0)101 
(06۲50 ع) ۸۵۷ 10 ,۲6۵0۵828126 (۱0) 
۷7۲ (00) 

0۱ ۱0 رالناتهع1 (10) 
اصعصرمامرجه رتحعص ۲60۲ 
1۷ 02( 

)10( 761816, ۱۵ 6 
(21101 

199 

3 

ا16 

)]0( ۲ 

۲۵۲۱1۲71 - ۲ 


۲۵۱۱۱۲۲۱-۲ 
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۰ 
۳ 2 
الط کی 


۳ ع‌ِ 
دویدن (دو) 


راضی 


۳ 


بنظر رسیدن 
.5 ۳۹ 
خود (خد معع0ع0۲0) 


تّ -3186- 


۲6۷0۵0 

1 را۳101 

۲1۵۱ ۷ 

۳2121 راتاع۲1 

6 ۲1۵۳۲ ,0280 ۳۱۵۲ 
للع 6ظ) ع۲8 (0) 

ون 4صهاد ما روت اعع ۲۵ ر۲156 (ما) 
۳006۲ 

1001 

۳0/2 

7ب (0) 

۲۱۹, 161 


۴0 


5۵06, ۵ 

5211)1( 

کرت( 0 ,1100 5 
102 

)۱0( 56۵۲00, ۵ 

901 

)10( 0 

81 


)۱0( 0 


‌ ۳ ِ ۳ 
راه افعادن سس به راه افعادن 


هفت تا هفت تا 


جدی 


۳ 


دوشتن (دوز) 


۳-4 
و 

3809۵ 

«اوبا۱0 6و بوباهلرهه 

90۷/10۵ 

011 اعد (10) 

٩6۷6۲ ۷ ۲ 

اد ,9۵۷۵۲ 

)۱0( 

9906 

)10( ٩۳216 ۵5 

اصو هل اقزم01عهد راع‌هرعده 
6 

4 ,66 رانا 9۵1160 یلم بعصنهم تمطه 
106 رامطه 

)۱۵( 0۷ 

511601, 1 

)10( 1] 00 

«مناتصمی رصمتاعنا زو 

51 

وععاد (10) 

100۷6 

(.6۱6 ۲6۵ ۲۵۲) ووولع 5۳2811 


وناز رات۳ه 
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چتو ج 
داستان 


-320- 3 


[6و (10) 

۱۵۵ 

٩0 

0 
٩0۱6 ۶ 

٩۵ ,)۵ظ]‎ 1۵ 0۳06۲ 0 
801۱1۱0, ۵ 

5010۲ 

50 

۱ 0) ,مد (10) 
(0) 

۲یام 10 رالنود (10) 
0 

29۱90۹6 

)۱0( 0 

50102۲6 66 

عم ما ,ما 5۱200 (10) 
9 100( 

908 

120 

51101, ۵ 

0 (هصط‌صوع) ومای (10) 


ماو 


(عمتانه 2 ۵۴) وم ربعتهاه 
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918 

٩۱۱ 01661 ۵۲ 
,۱0060۱۷اه‎ 21 ۸1 ۵ 
9۱۱۵۵6۶ 

0 (0]) 
ااناه 

۹ 

۹ 

)10( ۶ ۵ 
)10( ۷۷ 
5۷۷/661 1108 
)10( ۲ 


۷۳۵ 


1۵016) 11 

2 ]2010۲ 5 100 

)10( ]2166, ۱۵ ۷ 
)10( 1 

و مت له 
« 

عاد2] 

کیا0611610 رجاقها 


اوه ,121 


متشکٌرم - مرسی < ممنونم 
درستطا اس 

همان دختّر (هم آن دختّر) 
نشسته آند 


باید رسیده باشد 


فکر کردن 
سه تا 


۳ 


۳ 
. 


تخت 


راست گُفتّن 
سرزمین 
بستن (بند) 
زبان 

دندان 


دندان درد 


راستگو 
کوشش کردن < سعی کردن 
ترکیه 
و اوق 
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۱20 ۷۵ 

2۶ 1۶ ا2ط] 

(طع عوقو اقطا 
8 2786 ۳6۷] 
0 ۱2۷۵6 ]وبا برع 
0 01011۷ 
علصنط (ما) 

1۳01۳66 

]۳0۲0۳86, 40 

نت عط (لع1 (10) 
2۳۳( 

0 0۵ رعتا (10) 
110 

1008 2106, 6 
00۳ 

100 6 

120۵5 

۲ و2( ,۱2۷۵۱6۲ 
62062۷0۲ بلقت 
هب۲ 

آناطاندط 
۷0۴ 1۵ ,۳۷ 10 
۱۱9۵ 


1۷0 - 0۷ - 0 
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۷ ۱۱۸6۵09۱۲0۲۲۵016 
۵۵۵۵ ,۱10625۷ 
۷ 1010101 
عاصهناه ۱۱۵۱۷۵۹۱۲ 

)۱0( 6 


۱1۹611, 0 


۷6 برا۷۵5 
۷۰0 

۷۵۲۷ ۵ 
۷16, 


۷01066, 0 


۱ 

(20[60۱۷۵) عطتانه ۱۷ 
#تاجوعام ۲0۲ [۷۷۵ (10) 

اناد ۱۷۵10۵ 

۱۷۷2۲, 0۵۲۲۱6 101 
۱۷2۲0۲006, 329) 0 12۷65 
)۱0( ۱۷۵۵ 


۷۹۰۵۵ 


۰۰ 


۳ وتمند < پول دار ۷۵ 
پو شیدن (بوش) 55 ها ,۷/625 (10) 
خوش لباس 40 ۱۶۰1 
مغرب < غرب ۷69۱ 
مر ب‌ مه ,۷۷۵۱ 
هرچه و 
چه 7 قع کی عصصتا ۷۷۲۰۵۲ 
کو 15 ۷۳۵۲۵ ,276 ۷/۵۲۶ 
کو 6 ۷/۱۵۲6 ,15 ۱/۵۲6 
چرا ۷۷ 
عافل ۷6 
همراه ۷۲ 1011097 ,۷ 
اه (20[6011۷6) دوعوزبم 
شهادت (مامج) ععمص‌زبه 
شهادت دادن ۹ ۵ 
چوب انار ۷۷0۵ 
ک ۱ ار 
دنیا ۷00 
نوشته ۷۵ 
چرا (ممتاوعنن 268201۷6 ]0 205۷7۷76۲ 1۳6 م1 ترل0) دع۷ 
چشم (7ع0۲0 جع 10 رامرع؟ ط1 ۲6۹۵6۵۲ 6(۳۲۵5565) [[۷/۵ ۷۵۲ ,۷65 
ماست کتنااع۷0 


4. 


زردشتی < زرتشی 


و9 


(طهاناوطاه) عطلاازه عته تاو 


۵۱۲۲ 276 ۷۵۱۶ ۷۷ 


27016۵51120 


۹ ۵۲۱۵۱ ۳ نامسا 


آنقدر بپز که بتوانی بخوری . 
628 ۷۵۷۲ 25 متا کع عاهمن) 
بگذار در کوزه و آبش را بخور . 
۰ 0۶ 50۲20 2 0۲1۲ 1۵ 1[ 
تنها پیش قاضی رفتن . 
موه ابامطز هن و«مامع 10[ 
«داشتم داشتم» حساب نیست «دارم دارم» حساب است . 
۰ 1 ۰۳۵۲۵ 28 1۶ رز عتعط روک وا کعااعظ 
دجبا لا خن سک تیار اشنی: 
٩00 2651(۰‏ 198 00760زقجهم ع 10ببمطه مهم ل) .0عناعه انم طنعصع1 اه وز عناع۲0 وبا 
دست ما زیر سر شما باشد. 
۵ 28 1۱016 رلممع) عصصفی عظ] عقوط 0ایدمب پیولر موز ۱۷۵ 
دو پا داشت دو پا هم قرض کرد . 
,۵1۰ 15 ۵) 1001 ۲1 - .]وتا 5 61 کیا 9206 ۲18 
سگ صاحبش را نمی شناسد. 
۰ 116 ۲66088126 ۵۶ ۷۷۵۵0 008 و صعبم اقط 0۲۵۷06۵0 50 15 1806 16 
عاقل به کنار آب تاره سی جست دیوانه پا برهنه از آب گذشت. 
کاسه از آش گرمتر (گرمتر از آش). 


۰ ۱3 مها متاقطافی ۱۷۵۲۵ 


۷" ۰ ۷ ی ۴ 
کبوتر با کبوتر باز با باز . 
۰ ۲۱۵۵6 ۲6۵1۳6۲ 2 0۲ ۱۳05ظ 
گل بشسته و رو ندارد. 
5 ۷۱۲ داد ۶۵۵ ع08 ما ۲۵8۵۵۴1 رکه ه16اهج۵8ع) دزد طعمه هم عحصقه 6 فعامه1 ۲۵56 16 


861100(۰ ]2ط] انامجاح وع‌منع‌مامه2 0ه2 نامب مه عامقه 
گاو پیشانی سفید (است) . 
۱۱۵۷۱۱(۰ 2( جع ۵۲) نام ۷۱۱۱226 ۵6 وه مسامص آاعبه وخ 
هر چه (قدر) پول بدهی آش می خوری. 
۰ ۱۶) (اهت 20 تهونم عظ) رو 
یک دست به پیش و یک دست به پس داشتن . 
00۳۰ 6۲66 06 10) 02۵ مد 086 0صه کصمظ 1 0صقظ عصم ع۳۱۵۸۷18 
یک دست صدا ندارد . 
۰(اوصعاد وا حمتی) قآ ۵) فصقط ۱9۵ ومع ]1[ 
یک ده آباد بهتر از صد شهر خراب (است). 


۰ ۲۱۱۱۱604 0عت0صیط و مقطا تعااعها ور ممهاا۱ ۷ 0عانماهطهد موم 
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۳81 ۱۳۵۱۷۲:۲۲ ۵۶ 


] 0۵1۸ ۷۲ ۶ ۷ 


"۵۲ ۳۵۲۵۱۵۴ 5 


9001 1 ) ۲88۷ ۳۶۲۶۱۵۱ ( 


108. . ۲10۸۷۲ ۷۲ ۲ 1 


